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چكيده 

ولايت يكي از اركان مهم دو مذهب تشيع و تسنن مي باشد و از ديدگاه‌هاي گوناگون قابل بررسي است. در اين پايان‌نامه، مقايسه اي اجمالي صورت گرفته و آراي شيعه و اهل سنت در مورد ولايت بيان گرديده و سعي شده بدون ترجيح نظر يك مذهب بر مذهب ديگر، فقط آراي موافق و مخالف مطرح شود؛ و نيز انواع ولايت در قرآن و مفاهيم و مصاديق آن با عنايت به آيات شريفه‌اي كه در ارتباط با ولايت، مورد بحث مي باشند مدنظر بوده است. 

از جمله نتايج به دست آمده از اين تحقيق مي توان به موارد زير اشاره نمود: 

1. توجه و حساسيت فوق العادة پيروان مذهب اماميه نسبت به امر ولايت و پافشاري در اثبات حقانيت اعتقاد خويش. 

2. استدلال و نظم فكري اسماعيليه براي اثبات ادعايشان در مورد جانشيني امام جعفر صادق (ع) و سلسلة امامان مستور. 

3. عقيدة شيخيه در مورد ركن رابع و وجه اختلافي كه در مورد اعتقاد به وجود امام عصر (عج) با اماميه دارند. 

4. اصالت مهدويت در ميان پيروان مذهب اماميه و اهل سنت و وجه اختلاف بين اين دو مذهب دربارة غيبت امام عصر (عج). 

5. وجه اشتراك همة عرفاي سني و شيعه دربارة ولايت علي (ع) و صلح كلي كه در امر خاتم‌الاوليا دارند. 

6. آشنايي مختصر با نظرات محيي‌الدين ابن عربي دربارة ولي، ولايت و ختم الاوليا. 

مقدمه 
مسئلة ولايت يكي از اساسي ترين و ريشه‌اي‌ترين مسائلي است كه گسترة آن تمامي دايرة دين، از هدايت ظاهري و باطني، عبادي و اجتماعي تا زعامت و خلافت و ... را در بر مي گيرد. 

در باور تشيع و عرفان اسلامي ولايت همچون روحي در كالبد دين است كه بدان حيات و زندگي مي بخشد؛ زيرا قوام و استمرار دين، همچنين حيات ديني پيروان آن در گرو وجود كسي است كه پاسدار حدود و مرزهاي آن باشد و لازمه اين معنا آن است كه چنين شخصي، خود عالم و عارف به تمامي اين حدود و قوانين آن باشد و اين تنها براي كسي حاصل است كه به نهايت درجة قرب به حق رسيده و صاحب مقام ولايت مطلقة الهي باشد تا بدين وسيله بتواند از مبدأ هستي، علوم و معارف ديني را اخذ نمايد. چنين فردي نزد شيعه، تنها شخص امام معصوم (ع) و نزد اهل سنّت حضرت رسول اكرم (ص) و نزد عرفا، وليّ كامل محمّدي (ص) است. كمتر كسي است كه از اهميت مسئله ولايت در ديدگاه اعتقادي شيعه، هر چند اجمالاً، مطلع نباشد، بلكه حتي به عقيده برخي، تشيع و ولايت مرادف با يكديگرند، به گونه اي كه اطلاق يكي، ديگري را در ذهن تداعي مي نمايد و شايد اگر بگوييم ولايت در عرفان، بخصوص در مكتب ابن عربي نيز داراي چنين اهميتي است، گزاف نگفته ايم. 

همانطور كه در تشيع، ولايت، باطن دين و سرّ عبادات است، در عرفان نيز ولايت، باطن و اساس جميع كلمات انساني و سرآغاز رسيدن به مراتب عالي اين كمالات است كه اين، نيز همان غايت دين مي‌باشد، پس نزد عرفا نيز ولايت، باطن و اصل دين است. همچنانكه در تشيع به مقتضاي آية شريفة واذ ابتي ابراهيم ...
 ، مقام امامت رسول برتر از نبوت و رسالت اوست، در عرفان نيز مرتبه ولايت او برتر از نبوت و رسالتش مي باشد. 

همانطور كه در تشيع، امام و ولي كامل، واسطة در فيض الهي است، در عرفان نيز جميع نعمات الهي ابتدا بر انسان كامل و سپس به واسطة او بر حقايق عالم نازل مي شود.
 

و نيز همچنانكه در تشيع، وجود امام و  حجّت حق سبب تعادل نظام هستي، بلكه عامل برپايي و قوام آن مي باشد و حديث شريف «لو لا الحجته لساحت الارض باهلها»
 به آن اشاره دارد در عرفان نيز بقاي ولي كامل محمدي (ص) سبب بقاي اين عالم است، همچنانكه رحلت او از دار دنيا، سبب زوال آن مي باشد. 

همانطور كه ملاحظه مي شود جوهرة بحث ولايت در عرفان، قابل قياس و حتي تطبيق با ديدگاه تشيع در اين باره است، اگرچه احياناً در بيان صاحب نظران شيعي و غيرشيعيِ آن در تعيين مصداق، اختلاف نظر وجود داشته باشد. 

طرح اين گونة مسئلة ولايت در عرفان، ظاهراً از حكيم ترمذي آغاز گرديده است. وي اولين كسي است كه عليرغم سنّي بودنش دربارة حقيقت ولايت و مراتب آن مطابق با ديدگاه شيعه، سخن رانده و آن را در جهان بيني عرفاني داخل نموده است.

ابن عربي كه خود از برجسته ترين عرفاي متأخر است، تحت تأثير شديد اين حكيم عظيم الشأن قرار گرفت و مباحث ولايت او را شايد بتوان گفت در حدي افراطي تر از وي، طرح و گسترش داد و دامنة آن را تا عالم غيب نيز كشاند، چنانكه حقيقت ولايت مطلقة الهي را از آنِ حقيقت محمدي (ص) مي داند كه در نظر وي، اولين تعيّن و برترين مظهر و مجلاي حق، همچنين سبب و غايت و غرض از آفرينش ماسوي است. 

موضوع مورد بحث در اين رساله، «ولايت از ديدگاه دو مذهب تشيّع و تسنّن» مي باشد و غرض از آن، به هيچ وجه، ترجيح نظر يك مذهب بر ديگري نيست، بلكه مقصود بيان نظريات اين دو مذهب دربارة موضوع مذكور است. 

بنابراين، موضوع و هدف اصلي اين تحقيق بررسي ولايت در اسلام است، اعم از آراء مذهب تشيع كه خود شاخه هاي متعدد دارد و نيز ديدگاههاي اهل سنّت. 

بديهي است كه با در نظر گرفتن ابعاد مختلفي كه ولايت در اسلام و قرآن دارد و با عنايت به اينكه تحقيق مستقلي در اين موضوع صورت نگرفته و اين اثر، اولين تحقيقي است كه به بررسي ولايت از ديدگاه‌هاي مختلف، از جمله قرآن، عرفان، فرق معروف شيعه و عقايد اهل سنّت مي‌پردازد، وجود كاستي ها در اين اثر، چندان دور از انتظار نيست و ادامه و تكميل آن نياز به تحقيقات مفصل بعدي دارد كه اميد است از اين پس، در اين مسير انجام شود. 

انگيزة نگارنده از انتخاب اين موضوع، محوري و مهم بودن بحث ولايت در ميان مسلمانان عموماً و شيعيان خصوصاً و در ميان عرفا به طور اخصّ است، چرا كه هميشه اين سئوال ذهن نگارنده را به خود مشغول كرده كه آيا ولايت مورد بحث در شيعه، همان ولايت مورد نظر در عرفان است يا نه. و مطلب ديگري كه برايم سئوال برانگيز بود نوع اعتقاد به مهدويت نزد اهل سنّت و تفاوت آن با مهدويت مطرح در تشيّع بود و همين عوامل مرا بر آن داشت تا اين موضوع را براي تحقيق برگزينم. 

روش تحقيق در اين مجموعه، كتابخانه اي بوده و اين پايان نامه با يادداشت برداري از منابع موجود تهيه شده است. 

از جمله مهمترين محدوديت ها و دشواري هايي كه در مسير وجود داشت، سختگيري هاي مسئولات كتابخانه ها براي استفاده از كتابهاي موردنياز بود. مثلاً كتابخانة دايره‌المعارف بزرگ اسلامي در يك روز (از ساعت 8 صبح تا 6 بعدازظهر) فقط اجازة استفاده از هشت جلد كتاب را به متقاضي مي داد، و اين در حالي بود كه مي بايست قبلاً براي ورود به محوطة كتابخانه از دانشكدة محل تحصيل معرفي نامة رسمي ارائه مي داديم و يا در كتابخانة حسينية ارشاد فقط مجاز به دريافت چهار جلد كتاب بودم و تنها كتابخانه اي كه هيچ محدوديتي از نظر تعداد كتاب قابل نبود كتابخانة دانشكدة الهيات واحد تهران شمال بود كه در اينجا از همكاري مسئولين آن مركز صميمانه قدرداني مي نمايم. 

مطلب ديگر كه دربارة كتابخانة قابل ذكر است اين است كه همة كتابخانه ها معرفي نامة رسمي طلب مي كنند و جالب اينكه كتابخانة دايره المعارف با آن معرفي نامه، كارت مقوت دوماهه صادر مي كرد ولي حسينية ارشاد كارت موقت دو ورزه! و تصور اينكه با ترافيك شهر تهران و مسيرهاي دور، يك دانشجو بايد چند روز در هفته به كتابخانه ها مراجعه نمايند تا بتواند مطالب مورد نظر را از كتب مورد نياز به دست آورد خود داستاني مفصّل دارد. 

مشكل ديگر اينكه، كتاب هاي اهل سنّت، عموماً به زبان عربي تأليف شده اند و گاه با مبتني بسيار سنگين، لذا براي ترجمة يك صفحه از يك كتاب گاهي ساعت ها وقت صرف مي شد. 

در پايان، اين اميدواري براي اينجانب وجود دارد كه جويندگان حقيقت و كساني كه پيگير موضوع اين تحقيق هستند، با صبر و حوصله و تلاشي جدّي تر، اين بحث را مورد مطالعه و تحقيق و تدبّر قرار دهند و تحقيقات وسيع تر و كامل تري را ارائه نمايند. 
اثر حاضر مشتمل بر اين فصول است: 

اولين فصل به مبحث «ولايت در قرآن» اختصاص داده شده كه مشتمل بر دو بخش است، بخش اول دربارة ولايت خدا بر مخلوقات و بخش دوم ولايت مخلوق نسبت به هم مورد بررسي قرار گرفته. عنوان دومين فصل اين اثر «ولايت و رابطة آن با امامت» مي باشد كه شامل سه بخش است: بخش اول در مورد امامت، بخش دوم دربارة وصايت و غدير خم و بخش سوم به ولايت فقيه پرداخته است. 

فصل سوم با عنوان «آيات ولايت در تفاسير شيعي و سنّي» كه مشتمل بر دو بخش مي باشد. بخش اول آيه اكمال دين، آية ولايت، آية تبليغ و بخش دوم ولايت در نهج البلاغه ناميده شده است. 

چهارمين فصل اين اثر تحت عنوان «ولايت از ديدگاه بعضي فرق معروف شيعه» و شامل پنج بخش مي باشد: اسماعيليه، شيخيه، كيسانيه، زيديه و غلاه شيعه. 

فصل پنجم با عنوان «ولايت در عرفان» كه مشتمل بر سه بخش است: بخش اول ديدگاه عرفا دربارة ولايت، بخش دوم نظريات ابن عربي دربارة ولايت و بخش سوم به بحث دربارة انسان كامل پرداخته است. 

ششمين فصل اين اثر دربارة «ختم ولايت از نظر تشيع و تسنن» مي‌باشد كه شامل سه بخش است: بخش اول مهدي در تشيع، بخش دوم اعتقاد به مهدويت از ديدگاه اهل سنت و بخش سوم غلاه و مهدويت را مورد بررسي قرار مي دهد. 
و در پايان، نتيجه گيري، پيشنهادها و ... به اختصار گنجانده شده است. 

با مروري گذرا بر موضوعات مندرج، محدودة پژوهشي خود را مشخص كرديم تا شيفتگان ولايت با زمينة فكري مناسب به كندوكاو در اين مجموعه بپردازند. 

فصل اول 

ولايت در قرآن 

1-1 ولايت خدا بر مخلوقات 

1-2 ولايت مخلوق نسبت به هم 

مقدمه

در اين فصل به معناي لغوي و اصطلاحي وليّ و ولايت پرداخته شده و سپس ولايت با توجه به آيات شريفة قرآن، تقسيم بندي شده و تحت دو عنوان كليِ «ولايت خدا» و «ولايت مخلوق» مورد بررسي قرار گرفته است. 

1-1 ولايت خدا بر مخلوقات 

1-1- معناي لغوي ولايت 

واژة ولايت به فتح واو به معناي نصرت و ياري و به كسير واو به معناي امارت و توليت است. ولايت مأخوذ از ولي به معني قرب هم استعمال شده است. مطابق اين معنا، ولايت داراي معناي عامي مي شود كه شامل هر نوع قرب و نزديكي است. چنانكه راغب مي گويد: وَلاء و توالي آن است كه دو چيز چنان باشند كه ميانشان چيز ديگري نباشد و به طور استعاره به نزديكي، وَلاء و توالي گويند خواه در مكان باشد يا صداقت يا نصرت يا اعتقاد.

از اين رو مي توان گفت كه معناي قرب، معناي عامي است كه شامل تمامي معاني ديگر ولايت مي شود و شايد نظر بعضي كه قائلند وَلايت و وِلايت هر دو به يك معني مي باشند در واقع ناظر به همين معنا باشد و فقط به جهت تفاوت ميان معاني فرعي آنها، يكي را فتحه و يكي را كسره داده اند. اين نظر با توجه به اشتراك اين دو، در معاني ديگرشان قوّت بيشتري مي يابد. همچنانكه وَلايت به فتح واو را به دوست داشتن، دوست شدن، ياري دادن، دست يافتن بر چيزي و  تصرف كردن در آن، پادشاهي راندن و تسلط پيدا كردن؛ و ولايت به كسر واو را به والي شدن، قدرت، سلطان و پادشاهي نيز معنا كرده اند.

1-1-2 معناي لغوي ولي 

ولي به معناي سرپرست و اداره كنندة امر و نيز به معني دوست و ياري كننده مي آيد. ولي از وَلْيْ است به معني نزديكي بدون فاصله و او كسي است كه به تدبير امور از ديگري احق و سزاوار است. به رئيس قوم والي گويند كه به تدبير و امر و نهي امور، نزديك و مباشر است.

1-1-3 معناي اصطلاحي ولايت 

ولايت در اصطلاح به معناي قيام عبد به حق است. يعني اخلاق او به اخلاق الهي و اوصاف او به اوصاف الهي مبدل گردد و اين امر وقتي محقّق مي شود كه حضرت حق، متولّي امور او گردد تا آنكه او را به غايت قرب و تمكين برساند. چنانكه در حديث قدسي است. 

هنگامي كه خدا، در شب اسراء پيامبر را به ميهماني پذيرفت، پيامبر از خدا سئوال كرد: پروردگارا! منزلت مؤمن نزد تو چگونه است؟ خدا در جواب فرمود: اي محمد! آن كس كه وليّ‌اي از اولياي مرا اهانت نمايد، آشكارا با من به ستيز برخاسته است و من براي نصرت اولياي خود از هر چيزي سريع‌تر و شتابان‌ترم. هيچ بنده‌اي از بندگانم با وسيله اي محبوب تر از انجام فرايض به من تقرّب نمي جويد. اگر او محبوب من و من محبّ او شدم، همة مجاري ادراكي و تحريكي او را به عهده مي گيرم، بنابراين اگر او مي فهمد با نور علمي من مي‌فهمد.

به طور كلي ولايت در اصطلاح عبارت است از قرب و نزديكي به خداوند.

1-1-4 معناي اصلاحي وليّ 

وليّ در اصطلاح، كسي است كه حق تبارك و تعالي به موجب آية و هو يتولّي الصّالحين
 متولّي امور او گرديده است و وي را از عصيان و خذلان كه نتيجة ارتكاب به معاصي است حفظ مي كند و او را به مرتبة كمال رجال مي‌رساند. يعني مرتبة رجال لاتلهيهم تجاره ولابيع عن ذكر الله
 و رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه
. 

قشيري در رسالة خود دربارة ولي دو احتمال مي دهد: ولي بر وزن فعيل است كه يا به معناي فاعلي آن است و بدين معنا بر كسي اطلاق مي شود كه همواره در طاعت الهي مي باشد بدون آنكه از او معصيتي سربزند و يا به معناي مفعولي آن مي باشد كه در اين صورت به معناي كسي است كه حق تعالي همواره حفظ و حراست او را از ارتكاب به معاصي به عهده گرفته است. همانطور كه آية شريفة و هو يتولي الصالحين به آن اشاره دارد. 

ابن عربي در تعريف اولياء چنين مي گويد: همانا اولياء كساني اند كه حضرت حق جل جلاله نصرت و ياري آنها را در مقام مجاهدة با دشمنان چهارگانه يعني هوي، نفس، دنيا و شيطان به عهده گرفته است.

1-1-5 واژة ولايت در قرآن 

در قرآن كريم 233 بار مشتقات مختلف ماده «ولي» به كار رفته است. از اين تعداد 110 بار به صورت فعل (ماضي – مضارع – امر) و 123 بار به صورت اسم به كار رفته است. در نزديك به نيمي از استعمالات قرآني واژه هاي خانوادة ولايت به معناي لغوي به كار رفته اند، و به دور از اصطلاحات فني عرفاني، كلامي و فقهي ولايت مي باشند. بر اساس موارد استعمال قرآني، مراد از ولايت، نحوه اي نزديكي بدون فاصله بين دو شيء است كه موجب نوعي حق تصرف و مالكيت تدبير در غير مي شود. در ولايت نوعي اولي و احق بودن به غير از خود او نهفته است. در كلي ترين تقسيم، ولايت در قرآن به دو قسم ولايت ايجابي و ولايت سلبي تقسيم مي شود. مراد از ولايت ايجابي، ولايتي است كه از سوي قرآن كريم به رسميت شناخته شده، تجويز شده و بالاتر از آن از پيروان قرآن كريم خواسته شده آن را بپذيرند و از بركات دنيوي و اخروي آن بهره‌مند شوند. دخول در حوزة ولايت ايجابي از لوازم دينداري و خداپرستي است. و ولايت سلبي نيز ولايتي منفي است و چنين ولايتي نقطة ولايتي نقطة مقابل تديّن و مسلماني است و جامعة قرآني جامعه اي است كه از اين ولايت مورد نهي قرآن به درآمده باشد.
ولايت ايجابي در قرآن كريم از حيث اقسام صاحبان ولايت به سه قسم تقسيم مي شود: 

ولايت الهي (ولايت خداوند بر ماسوي)، ولايت ملكي (ولايت فرشتگان بر آدميان) و ولايت بشري (ولايت آدميان). 

1-1-6 ولايت خداوند تعالي 

خداوند متعال صاحب دو گونه ولايت است: ولايت تكويني و حقيقي، و ولايت تشريعي و اعتباري. ولايت تكويني يعني تصرّف در همة اشياء و تدبير امر خلق هرگونه كه اراده كند.

در قرآن، آياتي كه ولايت تكويني و تشريعي خداوند را بيان مي كند دو دسته هستند. بعضي آيات هم ولايت تكويني را بيان مي كند و هم ولايت تشريعي را از جمله، آية معروف به آيه الكرسي است كه مي فرمايد: 

الله وليّ الذين آمنوا يخرجهم من الظّلمات الي النّور

خدا ياري دهنده و دوستدار كساني است كه ايمان آورده اند، آنان را از تاريكي ها بيرون مي آورد و به سوي روشنايي مي برد. 

و بعضي آيات فقط ولايت تشريعي را بيان مي نمايد. به اين صورت كه خداوند با وضع قوانين نوراني، انسان ها را از ظلمت به نور هدايت مي كند، چنانكه قرآن را نور ناميده و فرموده: 

كتاب انزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات الي النّور باذن ربّهم إلي صراط العزيز الحميد.

اين كتابي است كه آن را بر تو فرو فرستاديم تا مردم را به اذن پروردگارشان از تاريكي‌ها به روشنايي درآوري، به راه خداي بي‌همتاي ستوده. 

بنابراين خداوند با وضع قوانين و احكام نوراني و ابلاغ آنها، ولايت خود رانسبت به مؤمنان اعمال مي كند. 
قرآن كريم از ولايت انحصاري خدا بر جهان و انسان سخن مي گويد و مي‌فرمايد ولايت منحصراً از آن خداست: 

فالله هو الوليّ.

و در بعضي آيات مي فرمايد براي انسان ولي و ياوري جز خدا نخواهد بود: 

و ما لكم من دون الله من وليّ و لا نصير

و در آياتي مي فرمايد: خدا ولي مؤمنان و متّقيان است: 

والله ولي المؤمنين

والله ولي المتّقين

و همچنين آياتي كه مي فرمايد: غيرخدا را ولي خود اتّخاذ نكنيد زيرا آنها مالك نفع و ضرر خود نيستند: 

قل افاتخذتم من دونه اولياء لايملكون لانفسهم نفعاً و لاضراً

1-1-7 ولايت تكويني خداوند 

1. علم مطلق خداوند. 

ولي كسي است كه از كار مولّي عليه آگاهي داشته باشد. كسي كه از ديگري بي خبر است بر او ولايت ندارد و خداوند عليم مطلق است پس ولايت براي او ثابت است. 

2. قدرت مطلقه 

وليّ كسي است كه قدرت ادارة مولي عليه را داشته باشد. اولياي دروغين به دليل اينكه در آفرينش نقشي نداشته اند هرگز ولي نيستند و چون خدا، قادر مطلق است ولايت بر همه چيز در انحصار اوست. 

3. مالكيت مطلقة الهي 

كسي مي تواند ولايت ديگران را به عهده گيرد كه اولاً خالق آنها بوده و ثانياً مالك نفع و ضرر آنها باشد. چون خدا هم خالق نظام هستي و انسان‌هاست و هم مالك نفع و ضرر آنها، بر همگان ولايت مطلقه دارد.

1-1-8 ولايت تشريعي خداوند 

انسان به مقتضاي حكمت الهي براي هدفي آفريده شده است. هدف خلقت انسان در دنيا، به دليل اينكه دار تزاحم است تحقق پيدا نمي كند. از اين رو هدف خلقت با حيات جاودان محقق مي شود. براي نيل به هدف راهي لازم است تا با طي كردن به هدف نايل شود و راهي كه انسان را به هدف مي رساند دين و صراط مستقيم الهي است. دين مجموعة قوانين است كه با آن هدف هماهنگ است. تنها كسي مي تواند دين را براي انسان وضع كند كه از آن هدف، يعني معادِ انسان آگاهي داشته باشد و خدا تنها كسي است كه از معاد انسان آگاه است، پس فقط او مي تواند قوانين را براي تربيت انسان در جهت نيل به آن هدف مقرر كند. 

جهل انسان نسبت به معاد و قيامت موجب شده است كه خداوند رسول خود را براي همة جهانيان مبعوث كند: 

و ما اَرسلناك اِلّا كافه للنّاس

ما  تو را جز براي عموم مرد نفرستاديم. 

و چيزهايي را به انسان تعليم دهد كه آموختن آن مقدور انسان نباشد چنانكه مي فرمايد: 

كما ارسلنا فيكم رسولاً منك يتلوا عليكم اياتنا و يزكيكم و يعلمكم الكتاب و الحكمه و يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون

چنانكه پيامبري از خودتان به ميانتان فرستاديم تا آيات ما را بر شما بخواند و شما را پاكيزه گرداند و كتاب و حكمت را به شما بياموزد و چيزهايي به شما ياد دهد كه نمي دانستيد. 

زيرا علوم بشري هرچه ترقي كند در محدوده عالم طبيعت است اما علم به معاد و حقايق اشياي آن چنانكه در برزخ و قيامت آشكار مي شود، علمي است كه علوم انساني و دانش تجربي قادر به تحصيل آن نيست، تنها راه دانستن اين علوم، شهود غيب است كه به وحي و الهام الهي حاصل مي شود. 

1-1-9 تفاوت ولايت تكويني و تشريعي خداوند 

بايد توجه داشت كه بين ولايت تكويني و تشريعي فوق است؛ زيرا ولايت تشريعي خدا، عام و نسبت به مؤمن و كافر يكسان و فراگير است. اما ولايت تكويني خدا، بعضي عام و بعضي خاص و بعضي اخص است. 

1-1-10 ولايت عام 

ولايت عامّة خداوند همراه با ربوبيت مطلقه خداوند است، همان طور كه ربوبيت خدا عام است و همة موجودات را تحت پوشش خود قرار مي‌دهد، ولايت خدا نيز عام است و همه موجودات را در بر مي گيرد. مؤمنان، كفار و حتي شيطان و همة موجودات عالم هستي تحت ولايت خدا قرار دارند و به دليل مخلوق بودنشان به خدا نياز دارند و در برابر او ذليل هستند. البته اين ولايت تكويني عام است كه انسان و غيرانسان را تحت پوشش قرار مي دهد. 

اما ولايت تشريعي عام، مخصوص انسان است و عموميت آن به اعتبار اشتمال او بر مؤمن و غيرمؤمن است. به بياني ديگر، ولايت تشريعي خداوند نسبت به همة انسان ها، چه كافر و چه مؤمن، يكسان است؛ يعني هر فرد عاقل و بالغي تحت ولايت تشريعي خداوند قرار دارد؛ زيرا كفار و منافقان، همانند اهل ايمان، در برابر اصول دين موظّف به اعتقاد و در برابر فروع دين مكلّف به انقياد هستند. 

1-1-11 ولايت خاص 

ولايتي كه مختص مؤمنان است، زيرا خداست كه توفيق پيمودن راهي را كه بر اساس ولايت تشريعي ارائه كرده، به مؤمنان اعطا كرده است. كشش و علاقه به انجام تكاليف شرعي يك امر وجودي است كه از سبب خاص سرچشمه مي‌گيرد. بنابراين كساني كه از ارتباط با آن سبب محروم باشند، هرگز توفيق آن را به دست نمي آورند. آيه الكرسي كه مي فرمايد: 

الله وليّ الذين آمنوا يخرجهم من الظّلمات الي النّور والّذين كفروا أوليائهم الطاغوت يخرجونهم من النور الي الظلمات

ناظر به ولايت خاص است؛ خدا ولي مؤمنان است كه آنها را از تاريكي‌ها به نور خارج مي كند و در مقابل آن، طاغوت و شيطان، وليّ كافران است كه آنها را از نور به ظلمت مي كشاند. 

اين كه در قرآن آمده است: 

اولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم

خداوند اراده نكرده است كه قلب هاي آنها را طاهر نمايد. 

مراد از اين اراده، ارادة تشريعي نيست، زيرا شرعاً همه مكلّف به طهارت هستند، بلكه مراد ارادة تكويني است. 

در جاي ديگر فرمود: 

سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق

به زودي آن كسان را كه در روي زمين به ناحق تكبر مي كردند از پذيرفتن آيات خويش بگردانيم. 

به عبارت ديگر آنگاه كه آيات تدويني و تكويني مكرّر در معرض ديد عده‌اي قرار داده شود، آنها بي اعتنايي و غفلت متكبرانه از كنار آنها مي گذرند و كفران مي ورزند. 

يكي از آياتي كه به ولايت خاصه اشاره دارد، آيه اي است كه مي فرمايد: 

انهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً و ان الظالمين بعضهم اَولياء بعض و الله ولي المتّقين
.
بي گمان آنها هرگز چيزي را از تو باز نتواند داشت و بي گمان برخي از ستمكاران، دوستان برخي ديگر هستند و خدا ياور پرهيزكاران است. 

1-1-12 ولايت خاصه با واسطه و بي واسطه 

ولايت خاصه الهي گاهي بدون واسطه به خداوند نسبت داده مي شود. چنانكه در آيات قبل به آن اشاره شد و گفتيم كه خداوند ولي مؤمنان و متقين است و گاه با واسطة مانند آنچه در اين آيه آمده است. 

إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا و لاتحزنوا

بي گمان كساني كه گفتند: پروردگار ما الله است و بر آن پايدار ماندند، فرشتگان برايشان فرود آيند و [گويند] مترسيد و اندوه مداريد. 

بنابراين مؤمنان با استقامت، فيض خاص را توسط فرشتگان مخصوص دريافت مي كنند. 

1-1-13 ولايت اخصّ 

ولايتي كه خداي سبحان نسبت به انبياء و اولياي الهي دارد و انبياء و اولياي الهي مشرّف به اين ولايت هستند. چنانكه خدا از زبان رسول خود فرمود: 

ان ولييّ الله الذي انزل الكتاب بالحق و هو يتولّي الصالحين

همانا وليّ من خدايي است كه قرآن را فرو فرستاده است، آن خدايي كه متولي صالحان است. 

البته اين ولايت اخص در انسان هاي متعارف و متوسط نيست، بلكه رحمت و عنايت خاصي است كه خداي سبحان نسبت به انبياء و اولياء دارد.

در تعريف و تبيين ولايت تكويني نظرات گوناگوني مطرح شده است از جمله دانشمند گرانقدر جهان اسلام مرحوم محمد تقي شريعتي در بيان ولايت تكويني چنين مي فرمايد: 

«ولايت تكويني، نتيجة سير كمالي انسان است كه از يك سلسله مقامات روحي و معنويسرچشمه مي گيرند. انسان با عبوديت و اخلاص خود در باطن امر در آنها سير مي كند و پس از برگشتن حجاب‌ها در اين نشأه و يا پس از مرگ، آنها را مشاهده مي كند. آنها درجات قرب و مقامات ولايت مي باشند كه فهم عادي از درك كُنه آنها و وصف كمال و زيبايي‌شان كوتاه است و راهي است كه از اولين مقام ايمان شروع كرده و تا قرب حضرت حق، پيش مي‌رود. 
اين راه، راهي تصوري و خيالي نبوده كه تشريفاً «راه» ناميده شود، بلكه يك حقيقت و واقعيت زنده اي است كه به جهان و انسان احاطه دارد و او را به سوي خويش به وسيلة اعتقاد به حق و عمل صالح – با تفاوت مراتب – هدايت مي كند و اوست واسطة ميان خدا و خلق كه انسان را رهبري كرده و به خدا نزديك مي كند. 

اين حقيقت هرگز سقوط نمي كند و پيوسته در ميان افراد انساني زنده و جاودان است كه به رهبري مردم قائم است و در هر عصري از اعصار، حامل حقيقت ولايت بوده و خواهد بود. همچنانكه جهان هستي منحصر به چهار ديواري عالم ماده نبوده و جهان ماده، خود زائيدة جهان ديگر است كه آن، باطن اين عالم و در حقيقت ملكوت جهان هستي است. انسان نيز انسانيّتش منحصر به جسم و تن نبوده، بلكه باطن و جاني دارد كه واقع انسانيت را، آن تشكيل داده و اين جسم و تن، برايش مركبي است
.»

1-2 ولايت مخلوق نسبت به هم 

1-2-1 ولايت بشري يا ولايت انسان ها نسبت به يكديگر 

در قرآن سه قسم ولايت بشري مطرح شده است: 

1-2-2 ولايت خاص رسول اكرم (ص) و مؤمنيني كه در حال ركوع در راه خدا انفاق مي كنند مقصود از ولايت نبوي در قرآن كريم ولايت تدبير و تصرف و ولايت مودّت و محبت است. آية شريفه النّبي اولي بالمؤمنين من انفسهم
 حاكي از آن است. 

و همچنين آيات زير از ولايت پيامبر (ص) بر مؤمنين ياد مي كند: 

و كذلك اَوحينا إليك روحاً من اَمرنا ... و انّك لتهدي الي صراط المستقيم

و اين چنين قرآن را از سوي خودمان به تو وحي كرديم ... و بي گمان تو به راهي راست فرا مي خواني. 

هو الذي بعث في الاميين رسولاً منهم يتلوا عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب والحكمه و ان كانوا من قبل لفي ضلال مبين
.

اوست آنكه در ميان مردمي درس نخوانده، پيامبري از خودشان برانگيخت كه آياتش را بر آنها بخواند و آنان را پاكيزه سازد و كتاب و حكمت به ايشان بياموزد و اگرچه پيش از آن در گمراهي آشكار بودند. 

إنا انزلنا اليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما اراك الله

ما اين كتاب را به راستي بر تو نازل كرديم تا بدان سان كه خدا به تو [از حق] نموده است ميان مردم داوري كني. 

و ما كان لمؤمن و لامؤمنه اذا قضي الله و رسوله امراً ان يكون لهم الخيره من امرهم و من يعص الله و رسوله، فقد ضل ضلالاً مبينا 
. 

و براي هيچ مرد مؤمن و زن مؤمني اختياري در امورشان نباشد هرگاه خدا و پيامبرش در كاري حكم كنند و هركس خدا و پيامبر او را نافرماني كند به يقين گمراه شده است، گمراه شدني آشكار. 

يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الأمر منكم ...

اي كساني كه ايمان آورده ايد! از خدا فرمان بريد و از پيامبر و اولي‌الامر خويش اطاعت كنيد. 

قرآن كريم در كنار ولايت پيامبر (ص) از ولايت مؤمنيني ياد مي كند كه در حال ركوع انفاق مي كنند، و بنابر روايات شيعي و بسياري از مفسران اهل سنت، مراد از آن، حضرت علي (ع) است. 

إنما وليكم الله و رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوه و يؤتون الزكاه و هم راكعون و من يتول الله و رسوله والذين آمنوا فانّ حزب الله هم الغالبون
. 
تنها خدا و پيامبرش و كساني كه ايمان آورده اند وليّ شمايند. همان  كسان كه نماز را برپا مي دارند و زكات را مي دهند در حالي كه در ركوعند و هر كس خدا و پيامبر او و كساني را كه ايمان آورده اند، دوست بگيرد، پس بي گمان گروه خدا غلبه كنندگانند. 

1-2-3 ولايت مؤمنين بر مؤمنين 

قرآن از ولايت مؤمنان نسبت به يكديگر خبر مي دهد و مي فرمايد: مؤمنان برادران يكديگرند: 

إنما المؤمنون اخوه

و نسبت به هم ولايت دارند: 

المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر.

مؤمنان نسبت به هم ولايت دارند و نتيجة اين ولايت آن است كه چون همديگر را دوست دارند به ارشاد و هدايت يكديگر بر مي خيزند و به معروف امر و از منكر باز مي دارند. 

و نيز آية: 

إن الذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا باَموالهم و انفسهم في سبيل الله و الذين آووا و نصروا اولئك بعضهم اولياء بعض
. 

بي گمان آن كسان كه ايمان آوردند و هجرت كردند و با مال ها و جان هاي خويش در راه خدا جهاد كردند و آن كسان كه [مهاجران را] سكني دادند و ياري كردند، ايشانند كه بعضي از آنها دوستان بعضي ديگرند. 

بنابراين همة آحاد امت اسلامي نسبت به يكديگر «ولي» محسوب مي شوند. هر مؤمني ولي مؤمن ديگر است و بين زنان و مردان هيچ تفاوتي نيست. ولايت عمومي مؤمنين مي تواند اساس فلسفة سياسي اسلام در عصر غيبت معصوم قرار گيرد.

1-2-4 ولايت اصناف خاص فقهي 

براي ولي دم آيه 33 سورة اسراء، براي ولي صغير و سفيه آيه 282 سورة بقره، براي ولي ارث آيات نساء / 33 ، مريم / 6 و احزاب /6 را مي توان نام برد. 

از آنجا كه مباحث فقهي ما را از اصل بحث دور مي نمايد، به موارد ياد شده اكتفا مي كنيم و ادامة آن را در بحث ولايت فقيه دنبال مي نماييم.  

1-2-5 ولايت كافران بر مؤمنين 

بسياري از آيات قرآن را از ولايت كافران و لزوم پرهيز از پذيرش ولايت آنان و همچنين پيامدهاي آن خبر داده و فرموده است: 

يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوّي و عدوّكم اَولياء تلقون إليهم بالموده و قد  كفروا بما جائكم من الحقّ

اي كساني كه ايمان آورده ايد! دشمن من و دشمن خودتان را دوست مگيريد. با آن دوستي مكنيد در حالي كه [آنها] بدانچه از حق براي شما آمد كافر مي شوند. 

همچنين مي فرمايد: 

لايتّخذ المؤمنون الكافرين اَولياء من دون المؤمنين

مؤمنان نبايد كافران را به جاي مؤمنان دوستان [صاحب اختيار] بگيرند. 

و نيز مي فرمايد: 

يا ايها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود و النصاري اولياء بعضهم اولياء بعض و من يتولّهم منكم فأنه منهم ان الله لايهدي القوم الظالمين.

اي كساني كه ايمان آورده ايد! جهودان و ترسايان را دوست مگيريد، بعضي از ايشان دوستان بعضي ديگرند و هر كه از شما آنها را دوست گيرد، به راستي او از ايشان است. بي شك خدا گروه ستمكاران را هدايت نمي كند. 

خداوند همچنين دربارة ولايت ظالمان نسبت به هم مي فرمايد: 

و انّ الظالمين بعضهم اولياء بعض والله وليّ المتّقين.

و بي گمان برخي از ستمكاران، دوستان برخي ديگر هستند و خدا ياور پرهيزكاران است. 

1-2-6 ولايت ملائكه بر انسان ها 
ولايت فرشتگان بر دو گونه است: برخي امور عمومي عالم را بر عهده دارند و در وظايفشان بين مؤمن و كافر فرقي نيست. دستة دوم ملائكه مسدّدين مختص به اولياي الهي است. فرشتگان نگهبان، موكّلان ارزاق و آجال، از نوع اول هستند. 

نوع دوم ملائكه در آية 30 سورة فصّلت معرفي شده اند: 

انّ الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تننزل عليهم الملائكه الاتخافوا و لا تحزنوا و ابشروا بالجنه الّتي كنتم توعدون نحن اولياءكم في الحيوه الدنيا و في الآخره
.

بي گمان كساني كه گفتند پروردگار ما الله است و [برآن] پايدار ماندند، فرشتگان بر ايشان [هنگام مرگ] فرود آيند و [گويند] مترسيد و اندوه مداريد و شاد باشيد به بهشتي كه شما را وعده مي دادند. 

1-2-7 ولايت شياطين نسبت به انسان 

خداوند در بعضي از آيات قرآن، دربارة ولايت شيطان و لزوم اجتناب از تولّي شيطان و پذيرش ولايت او مطالبي را مطرح فرموده است، چنانكه مي‌فرمايد: شيطان اعمال عده اي را تزئين مي كند و ولي آنها مي شود: 

فزيّن لهم الشيطان فهو وليهم اليوم و لهم عذاب اليم

شيطان اعمال آنها را برايشان آراست و امروز هم ولي و سرپرست آنهاست و براي آنها عذابي دردناك خواهد بود. 

در آيه اي ديگر فرمود: 

و من يتّخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً
.

 هركس به جاي خدا، شيطان را وليّ خود قرار دهد، قطعاً دستخوش زيبايي آشكار شده است. چون شيطان بر عده اي ولايت دارد و به آنها وحي مي كند. 

و انّ الشياطين ليوحون الي اوليائهم ليجادلوكم

شيطان ها به اولياي خود وحي مي كنند تا به شما جدال كنند. 

و يا مي فرمايد: 

انّا جعلنا الشياطين اولياء للذين لايؤمنون

شيطان ولي غير مؤمنان است. 

آيات ديگري نيز در قرآن آمده كه از ولايت شيطان سخن مي گويد
. 

از تدبّر در قرآن كريم به دست مي آيد كه اوّلاً پذيرش ولايت خدا و رسول (ص) و (به نظر شيعه) ولايت اميرالمؤمنين علي (ع) از يك سو و نفي ولايت كفار و دشمنان خدا و آنان كه دين خدا را به مسخره و بازي مي گيرند از سوي ديگر، از لوازم دينداري و مسلماني است. ثانياً ولايت عمومي مؤمنين زيربناي جامعة اسلامي است.

1-2-8 نمودار بحث ولايت در رسالة حاضر 






فصل دوم 

ولايت و رابطه آن با امامت 

2-1 امامت 

2-2 وصايت و غدير خم 

2-3 ولايت فقيه 

مقدمه 
يكي از اصول عقايد اسلامي، از ديد شيعيان، امامت است. مي دانيم كه دين اسلام، دين خاتم است و پس از پيامبر اسلام، پيامبري نخواهد آمد. طبق نظر شيعه، بايد براي هدايت و ارشاد و پيشوايي و زعامت مسلمين، افرادي باشند كه عهده دار اين مسئوليت شوند. به آناني كه رياست عمومي ديني و دنيايي مسلمين را به نيابت از طرف پيامبر دارا هستند امام مي گويند. شيعه معتقد است كه امامت امري انتصابي است ولي اهل سنّت اعتقاد دارند كه امامت انتخابي است و خدا و پيامبر در اين امر، دخالتي ننموده اند و اصولاً امام يا خليفه، با انتخاب مسلمين معين مي شود. قابل ذكر است كه اين مطلب، از مهم‌ترين موارد اختلاف نظر بين فرق اسلامي است. 
2-1 امامت 

2-1-1 امام در لغت 

امام: پيشوا راغب گويد امام آن است كه از وي پيروي كنند و به وي اقتدا شود. خواه انسان باشد يا كتاب يا غير آن، حق باشد يا باطل و جمع آن ائمه است.
 

امام: راه رفته شده و راه دنبال شده؛ عهده دار و سرپرست كار و اصلاحگر آن؛ راهنمايي كه مسافران با آن راهنمايي شوند؛ ريسماني كه بنايان آن را جلو ديوار بكشند و برابر آن يك رديف آجر يا سنگ چينند؛ ريسمان كار
. 

اما: پيشوا، پيشرو؛ نزد شيعة اثناعشري هر يك از دوازده پيشوا كه نخستين آنان علي بن ابيطالب (ع) و آخرين آنها مهدي (عج) است.

دربارة معناي امامت، حدود وظايف امام و چگونگي انتخاب او، عقايد مختلفي در ميان مسلمانان وجود دارد كه به اختصار توضيح داده مي شود. 

2-1-2 معاني امام در قرآن 

پيشوا، راهبر و مقتدا 

الف) پيشوا و رهبر در راه راست: 

و قال اني جاعلك للناس اماماً

ب) پيشوا و رهبر در گمراهي و كفر: 

فقاتلوا ائمه الكفر

كتاب آشكار، لوح محفوظ

و كل شيء أحصيناه في امامٍ مبين

پيشواي احكام عملي 

و من قبله كتاب موسي اماماً و رحمهً

راه و روش، طريق 

و انّهما لبامامٍ مبين

نامة عمل، پيامبر و نبيّ 

يوم ندعوا كلّ اُناسٍ بامامهم

2-1-3 امامت نزد اماميه 

امامت بي ترديد محوري ترين جايگاه و نقش را در منظومة انديشه كلامي شيعه اماميه داراست. اعتقاد به «نصّ» و «عصمت» از يك سو، و نقشي كه اماميه براي جايگاه معنوي امام، يعني مرجعيّت ميان برخي گرايش ها و محافل امامي، مقام امامت بستري براي بحث از ويژگي هاي خاص امام تحت عنوان طبيعت مقام امامت و حدود علم و قدرت امام فراهم مي كرده  است. در اين ميان، ارائة نظامي از جهان شناسي، انسان شناسي، فرجام شناسي و تاريخ با تكيه بر جايگاه و نقش تكويني امام، از سوي برخي محافل علمي و ديني اماميان، اهميت بحث امامت را بيشتر آشكار مي كند. 
آنچه مورد نظر ماست، تفكر اماميه در باب امامت پس از استقرار و شكل‌گيري اماميه و آن هم در قالب مذهب اثناعشري در سال هاي پس از 260 ق. – سال درگذشت امام حسن عسكري (ع) است، يعني دوره اي كه به دورة غيبت صغري (260-329 ق.) شناخته مي شود؛ گرچه براي تبيين جايگاه امام و نقش امامت در اين مذهب، بررسي پيشينية تاريخ تشيع از سدة 1 قمري ضروري به نظر مي رسد. در اين دوره و پس از آن، با كوشش متكلمان بزرگي چون ابن قبة رازي و متكلمان خاندان نوبختي و همچنين متكلمان نامداري چون شيخ مفيد و شاگردش سيد مرتضي و سرانجام شيخ طوسي سنت هاي ديني و فكري – كلامي اماميه در دوره حضور امامان (ع) و فعاليت فرقه هاي مختلف امامي، در يك نظام كلامي نوين بازسازي شد. 

به نظر مي رسد كه اختلافات ديني و كلامي بر سر تعيين جانشين امامان (ع) و يا اختلافات ديگر در باب طبيعت مقام امامت كه تاريخ پرفراز و نشيب اماميه پس از عصر امام باقر و امام صادق (ع) شاهد آن بود، بسي گسترده تر از آن بوده است كه اماميه را عنوان كلي براي جريان اصلي شيعه و با اعتقادات مرزبندي شدة مشخص، تصور كنيم كه احياناً دچار شكاف هايي به صورت پيدايش فرق مختلف در درون خود مي شده است، اما به هر حال شيخ مفيد بر اساس چنين دريافتي از تاريخ تحولات مذهب امامي در «العيون و المحاسن»، حتي فرقي مانند كيسانيّه را در داخل مذهب امامي معرفي كرده و اماميه را عنوان جامعي براي گروه هايي دانسته است كه به طور كلي به وجوب امامت و عصمت و وجوب نص معتقدند. با اين وصف، طبيعي است كه پس از استقرار مذهب دوازده امامي، ميراث مشترك فرق مختلف امامي در طول سده هاي 2 و 3 ق. مورد عنايت قرار گيرد. 
در سدة 4 ق./10م. با وجود اختلاف ها و شكاف هاي نه چندان وسيع در ميان گرايش هاي مختلف اماميان، اشتراك نظر در اصول و مباني تفكر ديني امامي مشاهده مي شود؛ از جملة اين مسائل، اتفاق همگي دوازده اماميان بر وجود «نص الهي» بر امامت و عصمت امام و مرجعيت امام در مسائل ديني بود. به هر حال، بنابر اعتقاد اماميه، امام منصوص و معصوم كه وجود او در هر عصري ضروري بود فردي تلقي مي شد كه به عنوان عالم ترين كس از خاندان پيامبر (ص) (فرزندان حضرت فاطمه (س))، تفسير شريعت و تعليم حلال و حرام و تشخيص حق از باطل و حفظ شريعت از تحريفات و بدعت‌ها و تضمين اصالت آن بر عهدة او بود. 
اين عقيده به عنوان سنت فكري و ديني محافل عمدة اماميه در سده هاي 2 و 3ق. ، در منظومة كلامي اماميه در دورة پس از حضور امامان (ع) مورد عنايت قرار گرفت و از اين رو، نقش امام در مرجعيت ديني جامعة مؤمنان در مقايسه با نقش سياسي امام از اهميت بيشتري برخوردار گرديد.

با توجه به آنچه ياد شد، مقام مذهبي و علمي امام (ع) بيشتر مورد كاوش و نظريه پردازي متكلمان امامي واقع شد. نظرية عصمت امام در همين راستا مورد توجه متكلماني چون هشام بن حكم قرار گرفت و بحث هاي بسياري را بر اساس تعليمات امامان (ع) و به ويژه امام صادق (ع) در پي داشت. 

در باب سرچشمة علم امامان (ع) ، اختلاف نظر وجود داشت، ولي نظري كه در برابر غلات و مفوضه
مطرح شد، اين بود كه امامان (ع) بر اساس برخوردار بودن از علم آبا و اجداد خود كه از پيامبر (ص) به ميراث رسيده بود و با در اختيار داشتن كتاب هاي آنان، تنها مرجع تفسير شريعتند. حتي برخي بر اين باور بودند كه امام هر عصر، مسائل پيش آمده را بر اساس قواعد و كليات مذكور در اين كتاب ها از طريق استنباط فروع از اصول، استخراج مي كند و چون خداوند امام را از خطا در احكام شريعت محفوظ نگاه مي دارد، همواره وي مصون از خطا خواهد بود و اطاعت از او واجب است.
 در مقابل، گروهي از اماميه در همان دوره به امكان اكتساب علم از طريق اعجاز و خرق عادت معتقد بودند.

به هر حال، گرچه در باب سرچشمة علم امامان (ع) و نيز طبيعت مقام امام و حدود وجودي او اختلاف نظر وجود دارد، ولي نبايد فراموش كرد كه جريان اصلي اماميه كه بيشتر توسط متكلمان دورة حضور رهبري مي شد، از عقايد مفوضه كه بازماندگان غلات دوره هاي پيش تر بودند و اساساً در باب امامت، نظر ديگري داشتند، دوري مي كردند و سخت با آن مخالف بودند. 

مركزيت جامعة اماميه در بغداد در قرن 3 ق. در برابر مفروضة امامي مذهب، موضع مي گرفت و درصدد بود كه منظومة ديني اماميه را از عقايد غاليانه بزدايد. آنان با ردّ انتساب علم غيب به امامان (ع) و يا قدرت فوق بشري و يا انتساب خلق و رزق به ائمه (ع) و تكذيب اين باورها بر عنايت خاص الهي به امامان (ع) و بركات وجودي آنان تأكيد مي كردند.
 
پس از رحلت امام يازدهم (ع) و با بروز اختلافات در ميان جامعة امامية عراق كه بيش از مناطق ديگر شاهد اختلافات درون گروهي اماميه بود، اكثريت اماميه و با رهبري مركزيت آنان در بغداد و متكلمان بزرگ شيعه در آن عصر، يعني خاندان نوبختي و ديگران به امامت فرزند امام يازدهم (ع) به عنوان امام دوازدهم معتقد شدند و با وجود اعتقادي ريشه دار در ميان اماميه كه از تداوم امامت در نسل امامان (ع) خبر مي داد، به غيبت ولي عصر (عج) ايمان آوردند. نوع اعتقاد حاكم بر جامعة دوازده اماميان معاصر با اوايل دورة غيبت صغري نشان مي دهد كه آنان به هيچ روي، غيبت امام دوزادهم (عج) را از خاستگاه عقيدة غاليانة «وقف»
 مطرح نكردند، بلكه آن را به عنوان يك امر واقع پذيرفتند.

در واقع، گذشت زمان بود كه اماميه و علما و متكلمان آنان را به اعتقادي با سابقة مبني بر غيبت يكي از امامان (ع) فراخواند كه او را همان قائم آل محمد (عج) مي انگاشت كه در آينده ظهور خواهد كرد. اين نكته به خوبي نشان مي‌دهد چنين نبوده است كه بر اساس طرحي احاديثي در اين زمينه تنظيم و روايت شود. بنابراين، اعتقاد به غيبت امام دوازدهم و اعتقاد به اينكه او كسي است كه به عنوان قائم ظهور خواهد كرد، در شرايطي ابراز شد كه هيچ گونه انگيزة خاصي كه از پيش تر براي آن انديشه اي شده باشد، وجود نداشت. عالمان امامي با حفظ اصول خود در نفي انديشه هاي غاليانه، به تدريج به اين نكته آگاهي يافتند كه سلسلة امامت به شخص امام دوازدهم (عج) پايان يافته و عصر غيبت قائم آغاز شده است.

اماميه همواره از اين نظريه دفاع مي كرده اند كه مي بايست در ميان جامعة انساني، امام كه حافظ دين خداوند و «حجّت» خدا در زمين است، پيوسته وجود داشته باشد و در هيچ حال، زمين از حجّت خالي نخواهد بود. در حقيقت، اماميه با وجود اينكه به ختم نبوت پس از رحلت پيامبر اكرم (ص) معتقدند، بر اين باورند كه حفظ و استمرار شريعت و دين خداوند جز از طريق وجود مستمر «حجت» امكان پذير نيست. 

«ابن قبه» از ضرورت وجود حجت در زمين تا برپايي قيامت و ضرورت وجود نص الهي بر امام تأكيد مي كند و معتقد است كه امام بايد مصون از اشتباه بوده و عالم و عادل باشد و مردمان را آنچه نمي دانند، بياموزاند و به حق حكم كند و گفتارش عاري از خطا و اختلاف و پريشاني باشد. او همچنين از ضرورت عقلي نص الهي به امام از سوي خداوند و نفي «اختيار» بحث كرده است. وي بر «نياز به وجود نص» از اين طريق استدلال مي كند كه تعيين معصوم، بر انسان ها ممكن نيست، زيرا ظاهر آدميان نمي تواند روشن كننده عصمت آنان باشد و تنها خداوند بر عصمت بندگانش آگاه است
. 

ابوسهل نوبختي در كتاب «التنبيه» كه حدود سال 290 ق. آن را به انجام رسانده، بر لزوم وجود امام منصوص و عالم بر كتاب و سنت كه واجب‌الطاعه است و در كتاب خدا و سنت، دچار فراموشي و اشتباه و خطا نمي شود، به عنوان آموزة اماميه تأكيد كرده است. او بر وجوب عقلي نص از سوي پيامبر اكرم (ص) بر جانشين خود و امام مؤمنان استدلال مي كند. ابوسهل تصريح مي كند كه شخص امام، حجت خداوند تلقي مي شود و به واسطة وجود اوست كه شرايع خداوند زنده و پايدار مي ماند و در غير اين صورت اگر امام و حجت در زمين نباشد، شريعت خداوند تعطيل و ساقط مي شود.

در ميان متكلمان امامي اواخر سدة 3 ق.، بيش از همه، ابن قبة رازي بر درونماية نظام نص الهي و محوري بودن صلاحيت و شايستگي امام در آن و نفي نسب و نظام پدر و فرزندي در امر امامت تأكيد كرده است. برجسته شدن نقش ديني امام به عنوان مرجعيت انحصاري تأويل قرآن و تفسير شريعت و نفي هرگونه روش هاي ظني در آن، راه را براي نظرية نص الهي هموار كرد. وي با بهره گيري از مضمون حديث ثقلين، به ضرورت عقل استدلال مي كند: امام كسي است كه جامع علم دين و نسبت به كتاب خدا امين است و از اين رو، در تعيين امام، فضل و علم، ملاك است، نه صرف قرابت با پيامبر (ص) و نسب امام. از اين رو و بر پاية آموزة «نص»، شرط اساسي شناخت امام، نصب او از سوي امام پيشين است كه در خود، مضمون اصلي «نص»، يعني شايستگي و فضيلت امام را بايد ظاهر سازد. بدين سان، در كنار ادعاي وصيت، مشاهدة علم و فضيلت امام مي تواند منعكس كنندة حقيقت «نص» باشد.

2-1-4 رابطه ولي، نبي و رسول 

در بيان ارتباط بين ولي و نبي و رسول مي توان گفت كه هر رسول نبي نيز هست اما هر نبي‌اي، رسول نيست، همانطور كه هر نبي اي ولي هست اما هر ولي‌اي نبي نيست پس هر نبي و رسولي، ولي هست اما هر ولي‌اي، نبي و رسول نيست
.

هر نبي، جنبة ولايت او مقدم بر نبوت اوست، همچنين هر رسولي نيز جنبة ولايت او مقدم بر رسالت اوست، زيرا ولايت، باطن نبوت، و نبوت باطن رسالت و هر يك از آنها برتر و شريف تر از ديگري است. زيرا باطن اشياء همواره بر ظاهر آنها مقدم است. چون ظاهر هميشه محتاج به باطن است و نزديكي اشياء به حق تعالي نيز از راه باطن است نه ظاهر
. از اين روست كه مي گويند مرتبة ولايت، برتر از مرتبة نبوت و آن نيز برتر از مرتبة رسالت مي باشد. 
روابط مابين ولي، نبي و رسول را مي توان در سه دايرة هم مركز مجسم كرد. مركز، همان ولايت است، دايرة دوم نبوت است و سومين دايره كه دايرة بيروني است رسالت است. 

ولايت، جهت رو به خالق است و نمي تواند منطقع شود و حال آنكه نبوت كه جهت رو به خلق است گذراست و مي تواند ختم شود.

اما نكته اي كه اينجا قابل دقت است آن است كه گرچه ولايت، برتر از نبوت و نبوت برتر از رسالت مي باشد اما مرتبة رسول از مراتب نبي و ولي بالاتر است زيرا او داراي سه جهت مي باشد: 

1. جهت رسالت كه آن تحمل احكام الهي مربوط به افعال امت است و از اين حيث امين مي باشند زيرا فقط آنچه را كه مأمور بدان هستند تبليغ مي نمايند. 
2. جهت نبوت كه عبارت است از اِخبار از حق تبارك و تعالي به مقدار معرفتي كه دارند. 

3. جهت ولايت كه آن فنا در حق تعالي به مقدار آگاهي آنها از كمالات صفاتي و اسمايي است.
 

اينكه گفتيم مرتبة ولايت، بالاتر از مرتبه نبوت و آن برتر از مرتبة رسالت است، مقصود آن است كه نسبت به خود ايشان، مرتبة ولايتشان برتر از نبوت و نبوتشان نيز، برتر از رسالتشان مي باشد. زيرا ولايت، جهت حقي ايشان است كه به واسطة آن فاني در حق‌اند و نبوت، جنبة ملكي آنهاست كه به واسطة آن، با عالم ملائكه، مناسب پيدا مي كنند و مي توانند از آنها، وحي را دريافت نمايند. همچنين، رسالت ايشان نيز جنبة بشري آنهاست كه به واسطة آن با عالم انساني، مناسبت پيدا مي كنند و به تعليم و ارشاد ايشان مي پردازند و احكام الهي را به آنها مي رسانند.

2-1-5 فرق بين رسول و نبي و امام 

زراره گويد از امام باقر (ع) دربارة قول خداي عزوجل كه فرمايد: «او رسول بود و نبي»، سئوال كردم: رسول چيست و نبي چيست؟ فرمود: نبي كسي است كه در خواب مي بيند و صدا را مي شنود و فرشته را نمي بيند ولي، رسول كسي است كه صدا را مي شنود و در خواب مي بيند و فرشته را هم مشاهده مي كند. عرض كردم: امام در چه پايه است؟ فرمود: صدا را مي شنود ولي نه در خواب بيند و نه فرشته را مشاهده كند. سپس آيه 152 از سورة حج را قرائت فرمود: «پيش از تو هيچ رسول و نبي و محدثي نفرستاديم، مگر اينكه وقتي قرائت كرد شيطان در قرائتش القا كرد.» [كلمة محدث در قرآن نيست و از تفسير امام باقر (ع) است.] 

احول گويد: از امام باقر (ع) دربارة رسول و نبي و محدث پرسيدم. فرمود: رسول كسي است كه جبرئيل نزد او آيد و با او سخن گويد و او را ببيند، اما نبي آن است كه در خواب بيند مانند خواب ديدن ابراهيم (فرمان سر بريدن پسرش را) و مانند آنچه رسول خدا (ص) پيش از آمدن وحي، از اسباب و علائم نبوت مي ديد تا آنكه جبرئيل، رسالت را براي او از جانب خدا آورد و محمد (ص) ، هنگامي كه نبوت برايش فراهم گشت و رسالت از جانب خدا براي او آمد، جبرئيل برايش پيغام مي آورد و شفاهاً با او سخن مي گفت. اما محدث آن است كه خبر داده شود، صدا را شنود ولي نه مشاهده كند و نه در خواب بيند. 
2-1-6 مقام ولايت قابل وصول براي همگان است.  

مرحوم علامه طباطبايي دربارة ولايت چنين فرموده اند: 

نزد معتقدان و باورداران اديان آسماني، هيچ ترديدي نيست كه پيامبران با اختلاف مراتبي كه دارند با ماوراي اين عامل، اتصال و ارتباط داشته از امور باطني باخبر هستند. اما آيا اين امر، تنها منحصر به آنان است و يك بخشش و موهبت الهي است كه تنها نصيب آنان شده است يا اينكه اين امر، مختص و منحصر به ايشان نبوده و براي ديگران هم امكان پذير است؟ به عبارت ديگر، آيا اين مقام، يك مقام اختصاصي است و مختص است به ايشان و ديگران از آن محرومند و جز به دنبال مرگ، راهي به آن ندارند يا اينكه چنين نيست و اين مقام، يك مقام اكتسابي و قابل تحصيل است؟ به نظر ما، قول دوم صحيح است. 

در توضيح مطلب مي گوييم: نسبت ميان اين عالم با عالم ماوراء نسبت عليت و معلوليت و كمال و نقص است كه ما آن را نسبت ظاهر و باطن مي ناميم و از آنجا كه ظاهر عالم، ضرورتاً مشهود ماست و شهود ظاهر، خالي از شهود باطن نيست، زيرا ظاهر از اطوار وجود باطن و عين ربط به آن است، پس هنگام شهود ظاهر، باطن نيز به طور بالفعل مشهود ما مي شود و از آنجا كه ظاهر حدّ و تعين باطن است، هرگاه انسان با كوشش و مجاهدت از اين حدّ درگذرد و از آن غفلت بورزد، ناگزير، باطن را مشاهده خواهد كرد و همين مطلوب ماست. 

توضيح مطلب اين است كه آنچه موجب مي شود نفس، خود را همان بدن و عين آن بداند، همانا تعلق و اتحاد و پيوندي است كه با بدن دارد و بدن هنگامي كه از طريق حواس خود، نفس را مشاهده مي كند، خود را جدا و منفصل از او مي بيند و رسيدن به اين مرحله و مرتبه، موجب مي شود نفس، آن مرتبة عالي خود را كه بالاتر از مرتبة جسميت و ماديت است و فراتر از آن را كه مرتبة عقل است فراموش كند و با فراموشي هر مرتبه، خصوصيات آن مرتبه و موجودات آن عالم را نيز فراموش مي كند ولي در عين حال، أنيت و حقيقت خود را كه از آن به «من» تعبير مي شود مشاهده مي كند، مشاهده اي ضروري كه هرگز از او جدا نمي شود. 

پس با انقطاع از بدن، هيچ حاجب و مانعي باقي نمي ماند و اگر انسان با علم نافع و عمل صالح، به خود بازگردد و به حقيقت خود توجه كند، ناگزير حقيقت و باطن خود و مراتب و موجودات و اسرار آن عالم را مشاهده خواهد كرد. 
پس روشن شد كه ممكن است انسان در همين عالم مادي به مقامي برسد كه بتواند حقايقي را كه اكنون از او پوشيده و پنهان است و پس از مردن با آنها روبرو خواهد شد، مشاهده كند.

2-1-7 امامت و تشيع 

در مكتب تشيع، امامت يكي از اركان و اصول دين و اعتقاد به آن همسنگ اعتقاد به توحيد، نبوت و معاد است. امامت در عقيدة شيعي، امتداد همان رسالت پيامبر (ص) محسوب مي شود. چنانكه امام معصوم همة وظايف پيامبر – جز نبوت او – را بر عهده دارد و به انجام اين وظايف قيام و اقدام مي نمايد. 

با رحلت پيامبر گرامي اسلام، نزول وحي و نبوت پايان يافت و به تصريح قرآن، پس از او تا رستاخيز پيامبري نمي آيد و بر كسي وحي نازل نمي شود. اما امت اسلامي پس از پيامبر از كسي كه بيانگر معارف و اعتقادات دين و مفسر و شارح قرآن و فروع و احكام و تشكيل دهندة حكومت الهي باشد، بي‌نياز نيستند.
 

2-1-7-1 اهميت امامت 

شيعيان براي بيان  اهميت امامت، موارد متعددي را مطرح مي سازند كه يكي از آنها، استناد به آية 124 سورة بقره است: 

و اذ تبلي ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما

و به ياد آر هنگامي كه پروردگار ابراهيم او را مورد آزمايش قرار داد و پس از تكميل امتحان (و پيروزي او) فرمود كه تو را براي مردم امام قرار دادم. 
در اين آيه خداوند، امامت را برتر از نبوت معرفي فرموده است؛ زيرا ابراهيم خليل، پيامبر بوده و پس از آن، مورد آزمايشاتي از قبيل آزمايش جان و فرزند و مال قرار گرفته است و چون در اين امتحانات پيروز شده، خداوند مقام امامت را هم به ايشان داده است. و اين امر ارزش و اهميت امامت را بيان مي دارد. 

اگر بنا شود رهبري در جامعه نباشد و پس از پيامبر، امامي به عنوان الگو و اسوه پذيرفته نگردد، امكان تحريف دين زياد است و هر كس به فهم و با درك خود از روي جهالت و يا غرض ورزي بر كتاب خدا، پيرايه ها مي بندد.

2-1-8 تحكيم ولايت 

از ديدگاه شيعه، پيامبر اكرم (ص) براي تحكيم هرچه بيشتر ولايت، اموري را مورد توجه قرار داد كه به آنها اشاره مي شود
: 
1. جملة «من كنت مولاه فعلي مولاه» را سه مرتبه تكرار كرد. 

2. وقتي علي (ع) را معرفي كرد سه مرتبه از مردم شهادت گرفت.
 

3. پس از معرفي اميرالمؤمنين (ع) فرمود: حاضران به افراد غايب خبر دهند.

4. با اتمام معارف به مردم فرمود: ولايت علي را به من تهنيت گوييد. 

ابوسعيد خدري گويد: پيامبر (ص) پس از معرفي اميرالمؤمنين (ع) فرمود: اي مردم! به من تهنيت گوييد كه خداوند مرا به نبوت و اهل بيتم را به امامت اختصاص داد.

5. به دنبال معارفه از سران خواست تا به علي (ع) تهنيت گويند و به اميرمؤمنان فرمود: زير خيمه اي بنشيند تا سران با او مصافحه كنند و ولايت او را تبريك گويند كه پيشاپيش همه، ابوبكر و عمر به آن حضرت تبريك گفتند. 

در كتاب سليم بن قيس هلالي (متوفاي 76 ق.) كه به نام اسرار آل محمد شهرت دارد درباره ولايت، امامت و خلافت چنين آمده است: 

«امير المؤمنين (ع) رو به مردم  كرد و فرمود: منزلت مرا در ميانتان و آنطور كه مرا مي شناسيد به من خبر دهيد، آيا من نزد شما راستگو هستم يا دروغگو؟ گفتند: بلكه صديق صدوق هستي
 . به خدا قسم نه در زمان جاهليت و نه بعد از اسلام تو را به دروغگويي نشناخته ايم. 

حضرت فرمود: قسم به خدايي كه ما اهل بيت را به نبوت كرامت داد و محمد (ص) را از ما قرار داد و بعد از او به ما كرامت فرمود كه ما را امامان مؤمنين قرار داد، از قول پيامبر (ص) كسي جز ما نمي تواند ابلاغ نمايد و امامت و خلافت جز در ما صلاحيت ندارد و خداوند با ما اهل بيت براي احدي از مردم نصيب و حقي در خلافت قرار نداده است. 

رسول الله (ص) خاتم پيامبران است كه بعد از او رسول و نبيي نيست. خداوند انبيا را تا روز قيامت با پيامبر (ص) خاتمه داد و باقي آن كتاب ها را تا روز قيامت خاتمه داد. ما را بعد از محمد (ص) خلفا در زمين و شاهدان بر مردم قرار داد و اطاعت ما را در كتابش واجب كرد و ما را با خود و پيامبرش در اطاعت در چند آية قرآن قرين قرار داد
.» 

2-2 وصايت و غديرخم 

2-2-1 عقيدة وصايت و جانشيني حضرت علي (ع) 

مهمترين مسئلة اختلافي بين اهل سنت و شيعه، مسئلة وصايت و جانشيني پيامبر اكرم (ص) مي باشد.

از نظر كلامي، اهل سنت بر اين اعتقاد است كه پيامبر اكرم (ص) در طول حيات خود، نسبت به مسئلة امام و جانشين خود، انتخاب نكرد، بلكه اين امر را به عهدة امت اسلامي واگذاشت تا خود، هر كه را صلاح بدانند، برگزينند. 
اما شيعه بر اين اعتقاد است كه پيامبر اكرم (ص) از همان ابتداي رسالت نسبت به مسئلة خلافت و جانشيني خود حساس بود و در همان سال هاي آغازين رسالت، حضرت علي (ع) را به عنوان وزير و وصي خود برگزيد و در طول عمر مبارك خود بارها به اين مسئله تصريح فرمود. 

با اهميت ترين اين موارد از نظر تاريخي در روز هيجده ذيحجه سال دهم هجرت بود كه در حضور بيش از صد هزار نفر مسلمان، اين مسئله را براي همه مسلمانان حاضر اعلام داشت. 

اهل سنت نيز گرچه از نظر كلامي اعتقاد ياد شده را دارند، اما در كتب تاريخي و روايي خود احاديث فراواني را آورده اند كه در آنها به جانشيني حضرت علي (ع) پس از پيامبر اكرم (ص) تصريح شده است. 

در اين ميان، بسياري از علماي شيعه، با تلاش فراوان احاديث دلالت كننده بر وصايت حضرت علي (ع) را در ضمن فضائل آن حضرت (ع) از كتب معتبر روايي اهل سنت گرد آورده اند كه از اين بين مي توان به كتب زير اشاره كرد: 

1. احقاق الحق، تأليف قاضي نورالله شوشتري شهيد. 

2. الغدير، تأليف علامه شيخ عبدالحسين اميني. 

3. فضائل الخمسه من الصحاح السنه، نوشتة سيد مرتضي حسيني فيروزآبادي. 

4. عبقات الانوار، تأليف سيد حامد حسين لكنهوي. 
5. شب هاي پيشاور، نوشتة سلطان الواعظين شيرازي. 

گوشه اي از رواياتي كه شيعه با آنها وصايت و جانشيني حضرت علي (ع) را اثبات مي كند و بسياري از علماي اهل سنت هم به آنها معترفند، بدين گونه است: 

2-2-2 حديث يوم الدار 

اين حديث در بسياري از كتب تاريخ اهل سنت مانند: تاريخ طبري
، تاريخ الكامل ابن اثير
 و البدايه و النهايه
 ابن كثير با تفاوت هايي در نقل وارد شده است. 

مضمون حديث از اين قرار است: در اوايل بعثت كه آيه و انذر عشيرتك الاقربين
 نازل شد، پيامبر اكرم (ص) جلسة ميهماني مركب از خويشان خود ترتيب داد و در آنجا رسالت خود را اعلام كرد و فرمود: «فايكم يؤازرني علي هذا الامر علي ان يكون اخي و وصيي و خليفتي فيكم» (كدام يك از شما مرا در اين كار كمك كار است تا برادر من و وصي من و جانشين من در ميان شما باشد). سه مرتبه اين مطلب را تكرار فرمود و در هر مرتبه غير از حضرت علي (ع) هيچ كس اعلام موافقت نكرد. 

سرانجام پيامبر اكرم (ص) در پايان مرتبه سوم فرمود: «ان هذا اخي و وصيي و خليفتي فيكم فاسمعوا له و اطيعوا» (اين شخص (حضرت علي (ع) برادر من، وصي من و جانشين من در ميان شماست، پس سخنان او را گوش فرا دهيد و از او اطاعت كنيد.) 

خويشان پيامبر (ص) در حالي كه برخاسته بودند و مي خنديدند، رو به ابوطالب كرده، با لحني مسخره آميز مي گفتند: «او (پيامبر (ص) به تو فرمان داد كه از پسرت اطاعت كني و سخنانش را گوش فرادهي
.» 
جالب توجه اينجاست كه بعضي از تاريخ نويسان اهل سنت مانند ابن كثير در البدايه و النهايه كه اين حديث را مخالف عقيده خود ديده اند، دست به تحريف حديث زده اند و به جاي كلمات «وصي» و «خليفتي» عبارت «كذا و كذا» (يعني چنين و چنان) را آورده اند و راويان حديث را متهم به ضعف و تشيع كرده اند.
 

2-2-3 حديث منزلت 
اين حديث در كتب حديثي معتبر نزد اهل تسنن مانند: صحيح بخاري (كتاب بدء الحق در باب مناقب حضرت علي (ع) و در باب غزوه تبوك)، مسند احمد بن حنبل (ج 1، ص 174)، مسند ابو داود ( ج 1، ص 28)، خصائص نسائي (ص15 و 16)، صحيح مسلم (در كتاب فضائل الصحابه)، صحيح ترمذي (ج 2، ص 201) و همين طور در بسياري از كتب تاريخ اهل سنت، مانند طبقات ابن سعد (ج 1، قسم اول، ص 14 و 15)، تاريخ بغداد (ج 4، ص 71)، تاريخ طبري (ج 2، ص 368) و بسياري ديگر از كتب اهل سنت، وارد شده است.

ماجراي اين حديث، بدين گونه است: 

پيامبر اكرم (ص) در غزوه تبوك، به همراه بسياري از اصحابش از مدينه خارج شدند و به سمت روميان به راه افتادند و براي اينكه مدينه از رهبر خالي نماند، حضرت علي (ع) را به جاي خود در مدينه گذاشتند. بعضي از اصحاب زبان به طعنه گشودند و گفتند: پيامبر (ص) علي (ع) را در مدينه گذاشته مواظب زنان و بچه ها باشد. 
حضرت علي (ع) به پيامبر اكرم (ص) شكايت برد و آن حضرت (ص) در آن هنگام اين جمله تاريخي را فرمود: «انت مني بمنزله هارون من موسي الا انه لا نبي بعدي» (منزلت تو نسبت به من مانند منزلت هارون نسبت به موسي است، با اين تفاوت كه بعد از من پيامبري نيست.) 

اين نكته براي همگان واضح است كه هارون، وصي موسي بود. 

از ظاهر بعضي از كتب اهل سنت چنين بر مي آيد كه اين حديث در موارد مختلفي غير از مورد ياد شده نيز بيان شده است.
 

2-2-4 حديث غدير 

اين حديث در بسياري از منابع روايي و تاريخي اهل سنت آمده است. مرحوم مير حامد حسين در جلد اول عبقات الانوار، تواتر اين حديث را نزد اهل سنت ثابت مي كند. 

مرحوم علامه اميني در جلد اول كتاب شريف الغدير از صد و ده تن از اصحاب پيامبر اكرم (ص) نام مي برد كه راوي اين حديث بوده اند.
 همچنين از هشتاد و چهار تابعي ياد مي كند كه اين حديث را روايت كرده اند.
 علاوه بر اين از سيصد و شصت تن از علماي اهل سنت از قرن دوم تا قرن چهاردهم نام مي‌برد كه اين حديث را در كتب خود آورده اند.
 سرانجام از بيست و شش تن از علماي اهل سنت و شيعه نام مي برد كه تأليفات مستقلي در باب حديث غدير و طرق آن داشته اند.
 

ماجراي اين حديث از اين قرار است: 

وقتي كه پيامبر اكرم (ص) با تعداد زيادي از اصحاب خود، كه آنان را تا صد و بيست هزار نفر ذكر كرده اند، از آخرين سفر حج خود، كه حجه‌الوداع ناميده شد، به مدينه باز مي گشت، اين آيه بر آن حضرت (ص) نازل شد: 

يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله يعصمك من الناس.

اي رسول! آنچه را از سوي پروردگارت به تو نازل شد، به مردم ابلاغ كن و اگر آن را ابلاغ نكني در حقيقت، رسالت خود را ابلاغ نكرده اي. (و از مردم نترس كه) خدا تو را از مردم حفظ خواهد كرد. 

با نزول اين آيه، پيامبر اكرم (ص) در مكاني به نام غدير خم كه راه كاروان‌هاي مختلف از هم جدا مي شد، فرمان توقف داد و امر كرد منبري از چوب محمل‌هاي شتران براي آن حضرت (ص) فراهم كردند. آنگاه به روي منبر رفته فرمود: «الست اولي بالمؤمنين من انفسهم» (آيا من نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر (به تصرف در امورشان) نبودم؟) همه گفتند: آري، اي رسول خدا. 

آنگاه آن حضرت (ص) در حالي كه دست علي (ع) را بالا گرفته بود، فرمود: «من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اعن من اعانه و اخذل من خذله» (هر كس كه من مولاي او هستم، علي هم مولاي اوست. خدايا! دوست بدار هر آن كس را كه علي را دوست دارد و دشمن بدار هر آن كس را كه با او دشمني كند. ياري كن هر آن كس را كه او را ياري كند و كمك كن هر كسي را كه به او كمك دهد و خوارساز هر كس را كه او را خوار سازد.) 

بسياري از مردم از شنيدن اين جملات خوشحال شدند و سپس دسته دسته نزد حضرت علي (ع) رفته، تبريك گفتند كه در ميان اين تبريك گويندگان چهره عمر بن خطاب نيز به چشم مي خورد كه چنين تبريك گفت: 

«بخ ٍ بخٍ لك يا ابن ابي طالب اصبحت مولاي و مولي كل مسلم» (مبارك باد بر تو اي پسر ابي طالب كه هم اكنون مولاي من و مولاي هر مسلماني گشتي). 

پس از اين ماجرا بود كه اين آيه نازل شد: 

اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام ديناً.

امروز دين شما را برايتان كامل نمودم و نعمت خود را بر شما تمام كردم و دين اسلام را براي شما پسنديدم. 

علامه اميني در كتاب خود از موارد بسياري نام مي برد كه حضرت علي (ع) به وسيله حديث غدير بر مخالفان خود احتجاج كرد و از اصحاب پيامبر اكرم (ص) بر مضمون آن تأييد گرفت. نيز پس از آن، احتجاجات حضرت فاطمه زهرا (س)، امام حسن (ع) و همچنين بسياري از شخصيت هاي بزرگ تاريخ اسلام به اين حديث را نقل مي كند.

2-2-5 حديث ثقلين 

اين حديث در بسياري از كتب معتبر اهل سنت، مانند: صحيح مسلم، صحيح ترمذي (ج2، ص 308)، خصائص نسائي (ص 21)، مستدرك حاكم (ج 3، ص 109)، مسند احمد بن حنبل (ج 3، ص 17) آورده شده است. 

اين حديث چنين است: پيامبر اكرم (ص) در روزهاي آخر زندگاني خود به اصحاب چنين فرمود: «اني اوشك ان ادعي فاجيب و اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله عزوجل و عترتي. كتاب الله حبل ممدود من السماء الي الارض و عترتي اهل بيتي، انهما لن يفترقا حتي يردا علي الحوض فانظروني بم تخلفوني فيهما» (اي مردم! نزديك است كه از سوي پروردگارم خوانده شوم و دعوت او را اجابت كنم. من در ميان شما دو چيز گرانبها به يادگار مي گذارم: يكي كتاب خداوند عزوجل و ديگري عترتم را. كتاب خداوند ريسمان محكمي است كه از آسمان تا زمين كشيده شده است و عترت من همان اهل بيتم مي باشند. اين دو از هم جدا نمي شوند تا بر سر حوض (كوثر) بر من وارد شوند. پس ملاحظه كنيد كه چگونه پس از من با آنها رفتار مي كنيد). 

2-2-6 حديث لوح 

در حديث شريف لوح هدية – الهي به آخرين پيامبرش كه رسول گرامي آن را به دخت گرانماية خود اهدا فرمودند – سلسلة امامان بعد از آن حضرت معرفي شده است: 

به نام خداي بخشايشگر و مهربان. اين نوشته اي است از خداوند عزيز و حكيم به محمد، پيامبرش و نورش و فرستاده اش و حجابش و راهنمايش. روح‌الامين آن را از جانب خدا فرود آورده است. 

اي محمد! نامهايم را بزرگ دار: نعمت هايم را سپاس گزار و انكارش مكن. همانا من خدايم كه خدايي جز من نيست. درهم شكنندة ستمگرانم، فريادرس مظلومانم. چيره كننده دينم. همانا من خدايم كه خدايي جز من نيست. پس هر كه جز فضل مرا اميد داشته و غير از عدالت من ترسد، چنان عذابش كنم كه كسي از عالميان را آنگونه عذاب نكرده باشم. پس فقط مرا ستايش كن و فقط بر من توكل داشته باشد. 

همانا هيچ پيامبري را برنينگيختم و زندگي اش را كامل نكرده، وحي اش را به نهايت نرساندم جز اينكه او را وصيي قرار دادم و همانا تو را بر همة انبيا برتري دادم و وصي تو را بر همه اوصيا برتري بخشيدم، و تو را به دو نوه‌ات، حسن و حسين گرامي داشتم. 

حسن را بعد از پدرش معدن دانش خود كردم و حسين را خزانه دار وحي خود نمودم و او را با شهادت گرامي داشتم و امر او را به سعادت پايان بردم. پس او برترين شهدا و بالاترين آنان از جهت درجه است. كلمة تامه خود را با او قرار دادم و حجت بالغة خود را پيش وي گذاردم و به واسطة فرزندان او جزا داده و عقوبت كنم. 

اول آنان را سرور عابدان و زينت اوليا كردم و بعد پسر او كه همانند جدش است شكافندة دانشم و معدن حكمتم است. زود باشد كه شكاكان دربارة جعفر هلاك شوند. هر كه او را رد كند مرا رد كرده است. 

گفتار من چنين محقق است كه همانا من منزل و مأواي جعفر را گرامي دارم و او را در ميان پيروان، ياران و دوستانش شاد كنم. پس از او موسي دچار فتنه‌اي كور و سخت تاريك گردد، ولي با اين همه رشتة فريضة من هرگز بريده نشود و حجتم پوشيده نماند. همانا اولياي من از كاسه هاي لبريز سيراب شوند. هركه يكي از آنان را انكار كند همانا نعمتم را انكار نموده است و هر كه آيه اي از كتابم را تغيير دهد دروغ بر من بسته است. 

واي بر آنان كه دروغ بسته و انكاركننده باشند، بعد از تمام شدن عمر موسي، بنده ام و دوستم و برگزيده ام علي را كه وليم و ياورم و آن است كه بارهاي نبوت را بر او نهادم و او را با توانايي بر آنها امتحان كردم. او را مردي خبيث و مستكبر به شهادت رساند و در شهري كه بنده اي شايسته ساخته باشد بر پهلوي بدترين خلق مدفن گيرد. 

گفتار من چنين محق است كه همانا او را به پسرش محمد و جانشين بعد از خود و وارث دانشش خوشحال كنم. و او معدن دانشم و موضع سرم و حجتم بر خلقم است. هيچ بنده اي به او نگرود جز اينكه بهشت را جايگاهش كنم و شفاعتش را درباره هفتاد نفر از اهل بيتش كه همه مستوجب آتش باشند بپذيرم. امر پسرش علي را به سعادت پايان دهم كه او وليم و ياورم و شاهد در خلقم و امين بر وحي‌ام باشد و از او بيرون آورم دعوت كنندة به راهم و خازن دانشم حسن را. 
و امر او را به پسرش « م ح م د» كامل كنم كه او رحمت براي عالميان است. او را كمال موسي، بهاء عيسي و صبر ايوب باشد. دوستانم در زمان وي خوار و ذليل شوند، سرهايشان به هديت فرستاده شود. آنگونه كه سرهاي ترك و ديلم به هديت فرستاده شود. پس كشته شوند و سوزانده شوند و خائف و مرعوب و ترسان باشند. زمين با خونشان رنگين شود. ناله و زاري و نوحه سرايي زنانشان هويدا گردد. همانا آنان به حق اولياي من هستند. به واسطة آنان هر فتنة كور و تاريك را از ميان بردارم. و به واسطة آنان زلزله ها را بركشيده، بندها و زنجيرها دفع كنم. آنان را از پروردگارشان صلوات و رحمت باد و آنان هدايت يافته گانند.

2-2-7 ولايت تشريعي و تكويني در نبوت و امامت 

مقصود از «ولايت تشريعي» مقام و منصب قانوني است كه از طرف خداوند به فردي از افراد، به عنوان يك مقام رسمي عطا شده است. به عبارت ديگر، ولايت تشريعي، مقام و منصب قراردادي است كه به خاطر ادارة شئوون اجتماعي به گروه برگزيده اي از جانب خداوند داده مي شود، مانند: «مقام نبوت» و «مقام زعامت» و ... . 

و در برابر آن «ولايت تكويني» است كه بنده اي از بندگان خدا، خواه پيامبر باشد، خواه امام و يا شخص ديگر، بر اثر طي طريق «عبوديت و بندگي»، «تكامل روحي» پيدا كرده و بر جهان خارج از خود تسلط پيدا كند.

2-2-8 انواع ولايت تشريعي 

2-2-8-1 تفويض تشريع احكام 

به يك معنا مقصود از تفويض تشريع احكام اين است كه خداوند اختيار تشريع قوانين را به پيامبر و امامان بسپارد، ولايت تشريعي به اين معني درست نيست، بلكه آيات قرآني و احاديث اسلامي اين گونه تسلط و اختيار را از پيامبر و امامان سلب مي كند. 

معناي ديگر ولايت تشريعي اين است كه خداوند در موارد معدودي، درخواست پيامبر را بپذيرد و آن را امضاء نمايد. به عبارت روشن تر، پيامبر در برخي از موارد، تشريع يك سري احكام را از خدا خواسته و خدا نيز براي ابراز و عظمت و بزرگي او، درخواست او را پذيرفته است. مرحوم «محدث كليني» در اصول كافي رواياتي در اين زمينه نقل كرده است كه برخي از آنها را مي آوريم.

امام صادق (ع) مي فرمايد: «خداوند پنج نماز دو ركعتي در شبانه روز واجب كرده ولي پيامبر به هر يك از نمازهاي ظهر و عصر و عشاء، دو ركعت و به نماز مغرب يك ركعت افزود و در اينجا مسئلة «فرض الله» و «فرض النبي» پيش آمد و خداوند نيز آن را تصويب كرد... . 

خداوند شراب را تحريم كرد ولي پيامبر هر مست كننده اي را تحريم نمود ... 

2-2-8-2 زعامت سياسي و اجتماعي 

دومين معناي «ولايت تشريعي» اين است كه پيامبر اسلام از طريق خداوند، زعيم سياسي و رهبر اجتماعي مسلمانان مي باشد و آيات متعددي بر زعامت وسيع و گستردة پيامبر گرامي، گواهي مي دهند: 

اطيعوا الله و اطيعواالرسول و اولي الامر منكم ...

همچنين مي فرمايد: 

النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم ...

از شاخه هاي اين زعامت گسترده، قضاوت و داوري جامعه اسلامي بود كه پيامبر گرامي (ص) در دوران زندگي خود، دادگستري اسلام را چه به وسيله خويش و چه با تعيين دادرساني در خارج، اداره مي كرد و قرآن به مسلمانان دستور مي دهد كه داوري هاي پيامبر را در امور حقوقي و مخاصمات، بي‌چون و چرا بپذيرند، چنانكه مي فرمايد: 

فلا و ربك لايؤمنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت و يسلموا تسليماً

به پروردگارت سوگند، آنان هرگز مؤمن واقعي نمي گردند، مگر اينكه تو را در موارد اختلاف حكم و داور قرار دهند و از داوري تو ملالي پيدا نكنند و در برابر حكم تو تسليم شوند. 

2-2-8-3 ولايت در اموال عمومي 

از وظايف رهبري در امور اجتماعي، ادارة امور مالي و اقتصادي مسلمانان است كه شخص پيامبر گرامي در دوران حيات خود، آن را اداره مي كرد و قرآن او را به فرمان زير مخاطب ساخت: 

خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزكيهم بها ...

از اموال آنان زكات بگير و از اين طريق آنها را پاكيزه گردان. 

2-2-8-4 مرجعيت در معارف و احكام اسلام 

شكي نيست كه رهبري پيامبر گرامي، منحصر به امور سياسي و اجتماعي نبود، بلكه وي به گواهي آيات قرآن، معلم و آموزگار كتاب آسماني
 ، مبين مشكلات
 قرآن و بازگو كننده سنن و احكام الهي
 بود، از اين جهت به اتفاق جامعه اسلامي و نصوص قرآن، گفتار و رفتار وي در تعاليم عالي اسلام و وظايف بندگان سند و حجت مي باشد. 

2-2-9 ولايت تكويني 

مقصود از ولايت تكويني اين است كه فردي بر اثر پيمودن راه بندگي آنچنان كمال و قرب معنوي پيدا كند كه به فرمان و اذن الهي بتواند در جهان و انسان تصرف كند. 

ولايت تكويني برخلاف ولايت تشريعي، كمال و واقعيتي است اكتسابي و راه  كسب برخي از مراتب آن به روي همه باز است ولي مقاماتي كه در ولايت تشريعي بيان گرديده همگي موهبت خداوندي است كه پس از وجود يك سلسله زمينه ها جز خواست خدا، چيزي در آن دخالت ندارد. 
ولايت تكويني يك كمال روحي و معنوي است كه در نتيجة عمل به احكام و سنن ديني در ظاهر، و نيز پيمودن همين راه، در درون انسان، موجب مي شود كه صفات و كمالاتي در شخص پديد آيد و هرگاه كمال روحي به حد شايسته‌اي برسد، نفس انسان در اين جهان مي تواند امور زير را انجام دهد: 
1. تصرف در جهان و انسان؛ 

2. آگاهي از ضماير و قلوب كه شاخه اي از علم غيب است؛ 

3. شهادت بر اعمال انسان كه در قرآن مجيد از كساني كه داراي اين موهبتند، با نام «شهدا» ياد كرده است. اينكه مقصود از شهادت بر اعمال چيست، خود بحث جداگانه دارد.

در نظر شيعه، وجود چنين ولايتي در ائمه (ع) امري لازم و ضروري است. آنها بايد علاوه بر ولايت تشريعي، داراي چنين قوة ملكوتي نيز باشند تا بتوانند مردم را هم از جنبة ظاهر و هم از جنبة باطن، هدايت نمايند. 

بنابر عقيدة شيعه، اين مقام براي امامان معصوم (ع) تنها در دنيا نمي باشد بلكه در آخرت نيز ثابت است. بدين معنا كه آنها با تسلطي كه بر باطن انسان ها دارند همانطور كه در دنيا بهترين راه ممكن را جهت هدايت ايشان به سوي حق، براي آنها معين مي كنند، در آخرت نيز (كه كلية صفات و ملكات آدميان ظهور پيدا مي كند) جايگاه آنان را مطابق با ظهور ملكاتشان معين مي كنند. 

شهيد مطهري در كتاب «ولاءها و ولايتها»، ولايت تكويني ائمه (ع) را چنين معنا مي كند: «مقصود از ولايت تكويني اين است كه انسان در اثر پيمودن صراط عبوديت به مقام قرب الهي نائل مي گردد و اثر وصول به مقام قرب، البته در مراحل عالي آن، به اين است كه معنويت انساني كه خود حقيقت و واقعيتي است در وي متمركز مي شود و با داشتن آن معنويت قافله سالار معنويات، مسلط بر ضمائر و شاهد بر اعمال و حجت زمان مي شود. زمين هيچ گاه از وليّي كه حامل چنين معنويتي باشد و به عبارت ديگر از انسا كامل خالي نيست.»
 

در اينجاست كه ولايت و امامت از يك طرف و ولايت شيعي و عرفاني از طرف ديگر با يكديگر يكي مي شوند. همچنانكه در تعريف امامت گفته اند: «مقام امامت يك نوع ولايت بر اعمال مردم است از نظر باطن كه توأم با هدايت مي باشد.»

يكي ديگر از بزرگان امام را اين چنين تعريف كرده است: 

امام كسي است كه بتواند بني آدم را از جنبة ملكوتي به سوي خدا هدايت كند و آن هدايت به امر است كه زماني و مكاني نيست ... اين در حقيقت ولايتي است به حسن باطن در ارواح و قلوب موجودات نظير ولايتي كه هر يك از افراد بشر از راه باطن و قلبش نسبت به اعمال خود دارد.

پس امامت قوه اي است الهي در نفس امام كه با آن بر ملكوت و نفوس اشياء اطلاع حاصل نموده و بر آن سيطره پيدا مي نمايد.

در نظر شيعيان، ولي كه همان امام معصوم (ع) است هم هادي به احكام الهي و اجراي حدود آن است و هم قادر بر تصرف در عالم تكوين. در عرفان نيز چنين جامعيتي ديده مي شود لكن نحوة پرداختن به بحث در اين مسئله، در اين دو ديدگاه، در دو جنبة مختلف است. آنچه كه در ديدگاه تشيع، بيشتر مورد توجه و گفتگوي علماي شيعي بوده است به دلايل تاريخي و سياسي، جنبة تشريعي ولايت است، در حالي كه در عرفان كاملاً برعكس است. آنچه كه عرفا پيرامون مسئله ولايت بحث كرده اند بيشتر ناظر بر جنبه هاي تكويني آن است. در تشيع، امام از جهت ولايت تشريعي به اوج خود مي رسد، به طوري كه تقريباً داراي همان مناصب تشريعي حضرت ختمي مرتبت مي باشد و در عرفان، ولي از حيث ولايت تكويني به نهايت مرتبة خود مي رسد به گونه اي كه حق گذر در تمامي عوالم هستي را پيدا مي كند و واسطه در انعام جميع نعمات بر ماسوي مي شود به طوري كه اگر لحظه اي به وجود ماوي خود در اين عالم نباشد قيامت برپا مي شود.

2-2-10 علي (ع) و مسئلة وصايت از ديد عرفاني اهل سنت 

در همة طريقت هاي عرفاني اهل سنت، پس از آنكه مريد دست ارادت به شيخي داد، مي بايد كاملاً و بدون چون و چرا مطيع اوامر آن شيخ يا مرشد گردد و به گفته حافظ: 

به مي سجاده رنگين كن گرت پير مغان گويد 

كه سالك بي خبر نبود ز راه و رسم منزلها 

البته اين مرشد يا مراد كه به اسامي مختلفي چون: پير، ولي، قطب، شيخ و دليل راه ناميده مي شود، مي بايد كه خود در مراحل طريقت به كمال رسيده باشد و بتواند مبتديان را دستگيري و راهنمايي كند، پس قطب يا ولي كسي است كه تجربه و علم كافي داشته و خود به حق واصل شده باشد. از اين جهت است كه صوفيان وراي اين عالم مرئي و محسوس معتقد به جهاني ديگر هستند كه آن نامرئي و روحاني است و دست عقل و استدلال از دامان آن كوتاه است و تنها اوليا يا برگزيدگان خداوند مي توانند به آن عالم ارتباط و اتصال پيدا كنند. از اين رو است كه آنها براي مقام ولايت يا «ولي» اهميت خاصي قائل هستند و حتي گاهي مقام ولايت را برتر از مقام نبوت مي دانند و ادعا مي كنند كه «نبي» علم وحي دارد و «ولي» علم سرّ، فرق بين نبي و ولي را هماني مي دانند كه بين خضر و موسي بود، خضر علم لدني داشت، موسي صاحب شريعت بود. گرچه بعضي از صوفيان ميانه رو اين ادعاي برتري ولايت را نسبت به نبوت باطل مي‌شمردند، اما غالب آنها از قرن هفتم به بعد در بيان مقام ولايت تأكيد بسيار دارند و براي اولياء الله حتي كراماتي تا حد معجزه را هم مي پذيرند.

اكثر قريب به اتفاق سلاسل تصوف اهل سنت و جماعت، شاه ولايت و يا شاه مردان را تنها علي مي دانند و همة آنها شجرة طريقت و يا خرقة خلافت سلسله خود را به حضرت علي (ع) مي رسانند. تنها مطابق يك روايت، آن هم در ميان چند روايت ديگر، فرقة نقشبنديه (منسوب به شيخ بهاء الدين نقشبند عارف معروف قرن هشتم) شجرة طريقت خود را به ابوبكر مي رساند و اعتقاد بر اين است كه بعد از خليفة اول، خرقة خلافت به سلمان فارسي رسيد و بعد به محمد بن ابوبكر و سپس به امام جعفر صادق (ع) ملاحظه مي شود كه اين روايت نيز تا چه حد رنگ تشيع به خود گرفته است.
 البته طبق چند روايت ديگر شجره طريقت اين سلسله پس از پيغمبر اكرم (ص) مستقيماً به حضرت علي (ع) مي‌رسد.
 
طريقة سهرورديه (منسوب به شيخ شهاب الدين عمر سهروردي، عارف مشهور قرن ششم و هفتم) نيز، شجرة طريقت خود را از طريق امام حسن (ع) يا به قولي حسن بصري به حضرت علي (ع) مي رساند.

سلسلة قادريه (منسوب به شيخ عبدالقادر گيلاني، عارف شهير قرن ششم) هم كه يكي از بزرگترين و پرجمعيت ترين سلاسل تصوف اهل سنت است، چنان به حضرت علي (ع) و اهل بيت پيوند خورده است كه گاهي بعضي از شاخه هاي آل خود را سلسلة قادريه علويه مي نامند. شجرة طريقت اين سلسله با چندين روايت و بدون استثنا به حضرت علي (ع) مي رسد و در تمام كتب آنها در مناقب و فضائل آن حضرت سخن بسيار گفته شده است؛ چنانكه مؤلف شريف التواريخ (سيد شريف احمد نوشاهي، مؤسس شاخة نوشاهية قادريه در هند و پاكستان) در باب مولد حضرت علي (ع) اشعاري نقل كرده است كه كمتر در كتب شيعي همانند آن ديده مي شود: 

پيش از اين بيت المقدس كعبه بود 
خلق عالم مي نمود آنجا سجود 

چون تولد كرد، در كعبه علي 

گشت كعبه قبله از نصّ جلي 

كعبه زان شد قبله خلق از اله 

كاندرو زائيده شاه دين پناه 

جاي مولودش چو شد مسجود ما 
پس چه باشد قدر او پيش خدا 

اين اشارت بس بود از حق به تو 
گر نمي فهمي تو مي داني و تو 

همين مؤلف ضمن اينكه 133 صفحه از كتاب خود را به حضرت علي (ع) اختصاص داده است، بر اين باور است كه اگر علي (ع) مدت بيست و پنج سال خلافت ظاهري نداشت اما صاحب ولايت باطني بود. بديهي است كه اين مؤلف همانند ديگر تذكره نويسان اهل تصوف، پس از منقبت و شرح زندگي پيامبر اكرم (ص) و ابوبكر، عمر و عثمان به حضرت علي (ع) مي پردازد و سپس از بقيه امامان شيعه هم به نيكي ياد مي كند.

پيروان سلسلة چشتيه هم كه (در هند و پاكستان مريدان بسياري دارد) سرحلقة ولايت و شاه مردان را علي (ع) مي دانند و شجرة طريقت خود را به آن حضرت مي رسانند. بزرگان اين سلسله بر اين عقيده اند كه هيچ شجرة شيخي و درويشي و يا طريقت عرفاني نيست كه به حضرت علي (ع) نپيوندد و براي آن حضرت – همانند بسياري از سلاسل – دو نوع خلافت ظاهري و باطني و يا خلافت صغري و كبري قايل هستند، چنانكه سيد اكبر حسيني فرزند سيد محمود گيسو دراز (مروج طريقة چشتيه در جنوب هند، دكن) مي نويسد: «و هيچ شجرة شيخي و درويشي از صاحب طريقت و حقيقت جز به علي (رضي) منتهي نمي شود، اين را خلافت كبري مي گويند مختص علي (رضي) شد و خلافت صغري كه خلافت ظاهري بود از آن هم شركت با صحابة ديگر داشت و چهارم خليفة بر حق او بود، آنچه از اجتهادات و حل مشكلات در ظاهر شرع از وي شد از كسي نبود، تا عمر (رضي) بسيار بار گفته: «لولا علي لهلك عمر»، آن جز مسائل ظاهر شرع نبود كه او حكم كرد ... خلافت باطني مسلم بدوست به اجماع امت، و خلافت ظاهر و شرعي هم به اجماع امت بدو مقرر است كه آخرين خليفة بر حق او بود ...
» 

لازم به ذكر است كه عرفاي اهل سنت و جماعت مسئله حقيقت ولايت را كه جنبه الهي دارد با موضوع واقعيت خلافت كه جنبه تاريخي دارد از هم جدا مي‌دانند. بنابراين هر چند كه علي (ع) در ظاهر خليفة چهارم است اما در حقيقت ولي و وصي بلافصل پيغمبر است. 

بدين سبب بعضي عرفا بر اين باورند كه مقام ولايت (يا خرقه ولايت) از طرف پروردگار در شب معراج به پيامبر اكرم (ص) تفويض گرديد و آن حضرت اين منصب را به علي (ع) داد، چنانكه مؤلف كتاب سيرالاولياء (ص 351) از قول نظام الدين اولياء – از اقطاب سلسلة چشتيه – مي نويسد: حضرت پيغمبر (ص) در شب معراج عزت خرقه يافت، بعد صحابه را طلب كرد و فرمود كه من از خداوند خرقه دريافت كرده ام و دستور دارم كه آن را به يكي بدهم. سپس آن حضرت رو به حضرت ابوبكر، رضي الله عنه كرد و فرمود: اگر م اين خرقه را به تو دهم چه كني؟ ابوبكر گفت: صدق ورزم. بعد حضرت عمر، رضي الله عنه را فرمود. عمر گفت: عدل كنم. بعد از حضرت عثمان، رضي الله عنه، پرسيد ... عثمان گفت: سخاوت ورزم. بعد حضرت علي رضي الله عنه را پرسيد اگر من اين خرقه را به تو دهم چه كني؟ 
علي گفت: من پرده پوشي كنم و عيب بندگان عزوجل بپوشم. آن خرقه به علي داد، كرم الله وجه و فرمود: مرا فرمان خداي عزوجل بود، هر كه اين جواب گويد اين خرقه را بدو دهم و عجب آنكه همين مؤلف حديثي از قول عايشه (رضي) آورده است كه در واقع همان حديث معروف كساي شيعي است. 
 

گذشته از اينها، با يك تورق مختصر در كتب تراجم تصوف اهل سنت، مشاهده مي شود كه تا چه اندازه، تصوف با تشيع پيوند خورده است. حسن بصري خرقه خود را از علي (ع) گرفته است. ابراهيم ادهم از پيروان امام محمد باقر (ع) بوده است. بايزيد بسطامي (گرچه از نظر تاريخي درست نيست) سقّا و خادم امام جعفر صادق (ع) است. معروف كرخي به دست حضرت رضا (ع) اسلام آورد و مريد آن حضرت بود. هجويري در كشف المحجوب، ائمه بزرگوار شيعه را از خود دانسته و آنها را به عنوان صوفي و عارف معرفي كرده است. عطار در تذكره الاولياء، امام محمد باقر (ع) و امام جعفر صادق (ع) را از عارفان طريقت دانسته است و حتي براي تبرك و ميمنت، سرآغاز كتابش را با نام نامي امام جعفر صادق (ع) شروع كرده و براي حسن ختام آن را با ذكر امام محمد باقر (ع) به پايان رسانده است.

در اسرارالتوحيد سلسلة پيران شيخ ابوسعيد از طريق جنيد بغدادي و سَري سقطي و معروف كرخي به اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب (كرم الله وجه) مي‌رسد و مؤلف اضافه مي كند كه علي (ع) مريد ابن عمّ و داماد مصطفي (ص) و پيران صحبت شيح تا مصطفي (ص) اين ها بوده اند. جنيد بغدادي مي گويد: شيخ ما در اصول و فروع و بلا كشيدن، اميرالمؤمنين علي مرتضي است ... او اميري بود كه خداوند تعالي او را چندان علم و حكمت كرامت كرده بود. هم معتقد است كه اگر مرتضي يك سخن به كرامت نمي گفت، اصحاب طريقت چه مي كردند.

علي بن عثمان هجويري در باب الكلام في حقيقه الايثار، مي نويسد: «چون اميرالمؤمنين علي كرم الله وجه – بر بستر پيغمبر (ص) بخفت و پيغمبر اكرم (ص) با ابوبكر (رضي) از مكه بيرون آمدند ... خداوند تعالي جبرئيل و ميكائيل را گفت: من ميان شما برادري دادم و يكي را زندگاني درازتر از ديگري گردانيدم، كيست از شما كه ايثار كند و مرگ را  اختيار كند، هيچ كدام قبول نكردند. خداوند به آنها گفت: شرف علي بديديد كه ميان وي و رسول خدا برادري دادم، وي مرگ را اختيار كرد و برجاي پيغمبر بخفت و زندگاني خود را ايثار كرد. اكنون به زمين برويد و وي را از دشمنان نگاه داريد و چنين كردند. جبرئيل گفت: كيست چون تو اي پسر ابوطالب كه خداوند تعالي به تو مباهات كند بر همة ملائكه و اين آيه در شأن علي (ع) آمد: و من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رؤف بالعباد. 

اما سنايي غزنوي عارف و شاعر معروف قرن پنجم و ششم هجري در تمام آثارش از جمله: ديوان، حديقه الحقيقه و ... چنان در مدح و منقبت علي (ع) و اهل بيت (ع) سخن گفته است و نسبت به خاندان بني اميه بيزاري جسته است كه حتي بعضي چون صاحب كتاب «النقص» سنايي را از شيعيان دانسته اند. 

اگر كسي با انديشه هاي عرفاي اهل سنت آشنا نباشد مسلم است كه همانند رازي قزويني صاحب «النقض» دچار چنين اشتباهي خواهد شد و اين در حالي است كه سنايي خود بر مذهب خويش صراحت دارد كه: 

فنايي باشم آن ساعت كه فاني باشم از سنت 

سنايي آنگهي باشم كه در بند سنن باشم 

هرچند كه مذهب عرفان، عشق است و عاشقان را مذهب و ملت، خداست و يا به گفتة حافظ: 

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه 


چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند

اما شواهد نشانگر آن است كه سنايي سني مذهب و طرفدار چهار است، براي نمونه: 

باد بدرود شرع و سنت تو 

وان پسنديده راه امت تو 

باد بدرود صدق بوبكري 

فارغ از عيب و ريب و پرمكري 

باد بدرود هيبت عمري 


منهزم گشته جمع ديو و پري 

باد بدرود سيرت عثمان 

آنكه بود او مرتب قرآن 

باد بدرود زخم تيغ علي 

آنكه او را خداي خواند ولي ... 

در عين حال، سنايي در حديقه، حدود 135 بيت در مدح ابوبكر و 87 بيت در منقبت عمر و 75 بيت در مدح عثمان سروده است، اما در مناسبت هاي مختلف نزديك به 500 بيت در وصف علي (ع) و سيرة او به رشته نظم درآورده است. گذشته از اين در عصري كه معاويه را خال المؤمنين مي دانند و او را در زمرة صحابة پيغمبر دانسته و لعن بر وي را روا نمي دارند (چنانكه هنوز هم در ميان بعضي از برادران اهل سنت مرسوم است)، سنايي به شدت با اين رويه مخالف است و از آل ابوسفيان بيزاري مي جويد: 
نخورم غم اگر آل ابوسفيان 

نشوند از حديث من شادان 

چون زمن شد خداي من خشنود 
مصطفي را روان ز من آسود 

اهميت علي (ع) از ديدگاه سنايي سرمشقي بود براي شعراي عارف مسلك دوران بعد كه از سبك و روش حكيم غزنين پيروي كردند، چنانكه مولوي حنفي مذهب، در جلد ششم مثنوي خود در بيان حديث نبوي «من كنت مولاه فعلي مولاه» مي گويد: 

زين سبب پيغمبر با اجتهاد 

نام خود و آن علي مولا نهاد 

گفت هركس را منم مولا و دوست 
ابن عم من علي مولاي اوست 

كيست مولا آنكه آزادت كند 

بند رقيبت ز پايت بر كند 

چون به آزادي نبوت هادي است 
مؤمنان را از انبياء آزادي است 

اي گروه مؤمنان شادي كنيد 

همچو سرو و  سوسن آزادي كنيد. 

مولوي در ضمن حكايت «خدو انداختن خصم بر روي اميرالمؤمنين علي (ع) و انداختن آن حضرت شمشير را از دست» دربارة علي (ع) نيز مي سرايد: 

از علي آموز اخلاص عمل 

شيرحق را دان منزه از دغل 

در غزا بر پهلواني دست يافت 

زود شمشيري برآورد و شتافت 

او خدو انداخت بر روي علي 

افتخار هر نبي و هر ولي 

او خدو انداخت بر رويي كه ماه 
سجده آرد پيش او در سجده گاه

عطار نيشابوري هم علاوه بر آنچه در تذكره الاولياء بدان اشاره شد، در منطق الطير در مدح علي (ع) دارد: 

خواجة حق پيشواي راستين 

كان علم و بحر علم و قطب دين 

ساقي كوثر امام رهنما 


ابن عم مصطفي شير خدا 

مرتضاي مجتبي جفت بتول 

خواجه معصوم و داماد رسول 
در بيان رهنموني آمده 


صاحب سر سلوني آمده 

مقتداي دين به استحقاق اوست 
مفتي مطلق علي الاطلاق اوست ... 

و در جاي ديگر در مورد كساني كه پي به عظمت علي (ع) نبرده اند، دارد: 

اي پسر تو بي نشاني از علي 

«عين» و «لام» و «يا» بداني از علي

ابن عربي عارف قرن ششم و هفتم هجري، از عرفاي بزرگ اهل سنت كه به پدر عرفان نظري مشهور است در فصوص الحكم خود، حضرت مولي الكونين و امام الثقلين علي (ع) را خاتم ولايت مطلقة محمديه مي داند، به اين اعتبار كه دايرة ولايت او وسيع تر از ساير اولياي محمدي است و به اعتباري خاتم ولايت مقيده، آن حضرت است.

سرانجام براي حسن ختام اين بخش و ترك تطويل، با سعدي شيرازي هم‌نوا مي شويم: 

جوانمرد اگر راست خواهي ولي است 

كرم پيشة شاه مردان علي است

2-2-11 واقعة غدير خم 

پيامبر گرامي (ص) در سال دهم هجرت براي انجام فريضه و تعليم مراسم حج به مكه عزيمت كرد. اين بار انجام اين فريضه با آخرين سال عمر پيامبر عزيز، مصادف شد و از اين جهت آن را «حجه الوداع» ناميدند. افرادي كه به شوق همسفري و يا آموختن مراسم حج همراه آن حضرت بودند تا صدوبيست هزار تخمين زده شده اند. 

مراسم حج به پايان رسيد و پيامبر اكرم (ص) راه مدينه را، در حالي كه گروهي انبوه او را بدرقه مي كردند و جز كساني كه در مكه به او پيوسته بودند همگي در ركاب او بودند، در پيش گرفت. چون كاروان به پهنة بي آبي به نام «غديرخم» رسيد كه در سه ميلي «جُحفه»
 قرار دارد، پيك وحي فرود آمد و به پيامبر فرمان توقف داد. پيامبر نيز دستور داد كه همه از حركت باز ايستند و بازماندگان فرا رسند. 

كاروانيان از توقف ناگهاني و به ظاهر بي موقع پيامبر در اين منطقة بي آب، آن هم در نيمروزي گرم كه حرارت آفتاب بسيار سوزنده و زمين تفتيده بود، درشگفت ماندند. مردم با خود مي گفتند: فرمان بزرگي از جانب خدا رسيده است و در اهميت فرمان همين بس كه به پيامبر مأموريت داده است كه در اين وضع نامساعد همه را از حركت بازدارد و فرمان خدا را ابلاغ كند. 
فرمان خدا به رسول گرامي، طي آية زير نازل شد: 

«اي پيامبر! آنچه را از پروردگارت بر تو فرود آمده است به مردم برسان و اگر نوساني رسالت خداي را به جا نياورده اي، و خدا تو را از گزند مردم حفظ مي‌كند
.» 

دقت در مضمون آيه، ما را به نكات زير هدايت مي كند: 

اولاً فرماني كه پيامبر (ص) براي ابلاغ آن مأمور شده بود آنچنان خطير و عظيم بود كه هرگاه پيامبر (بر فرض محال) در رساندن آن ترسي به خود راه مي داد و آن را ابلاغ نمي كرد رسالت الهي خود را انجام نداده بود، بلكه با انجام اين مأموريت رسالت وي تكميل مي شد. 

به عبارت ديگر، هرگز مقصود از «ما انزل اليك» مجموع آيات قرآن و دستورهاي اسلامي نيست، زيرا ناگفته پيداست كه هرگاه پيامبر (ص) مجموع دستاوردهاي الهي را ابلاغ نكند رسالت خود را انجام داده است و يك چنين امر بديهي نياز به نزول آيه ندارد. بلكه مقصود از آن، ابلاغ امر خاصي است كه ابلاغ آن مكمل رسالت شمرده مي شود و تا ابلاغ نشود وظيفة خطير رسالت رنگ كمال به خود نمي گيرد. بنابراين، بايد مورد مأموريت يكي از اصول مهم اسلامي باشد كه با ديگر اصول و فروع اسلامي پيوستگي داشته پس از يگانگي خدا و رسالت پيامبر، مهمترين مسئله شمرده شود. 

ثانياً از نظر محاسبات اجتماعي، پيامبر (ص) احتمال مي داد كه در طريق انجام اين مأموريت ممكن است از جانب مردم آسيبي به او برسد و خداوند براي تقويت ارادة او مي فرمايد: و الله يعصمك من الناس. اكنون بايد از ميان احتمالاتي كه مفسران اسلامي در تعيين موضوع مأموريت داده اند كدام به مضمون آيه نزديك تر است. 

محدثان شيعه و همچنين سي تن از محدثان بزرگ اهل تسنن
 برآنند كه آيه در غدير خم نازل شده است و طي آن خدا به پيامبر (ص) مأموريت داده كه حضرت علي (ع) را به عنوان «مولاي مؤمنان» معرفي كند. ولايت و جانشيني امام پس از پيامبر از موضوعات خطير و پراهميتي بود كه جا داشت ابلاغ آن مكمل رسالت باشد و خودداري از بيان آن، ماية نقص در امر رسالت شمرده شود. 

همچنين جا داشت كه پيامبر گرامي، از نظر محاسبات اجتماعي و سياسي، به خود خوف و رعبي راه دهد، زيرا وصايت و جانشيني شخصي مانند حضرت علي (ع) كه بيش از سي و سه سال از عمر او نگذشته بود بر گروهي كه از نظر سن و سال از او به مراتب بالاتر  بودند بسيار گران بود. گذشته از اين، خون بسياري از بستگان همين افراد كه دور پيامبر را گرفته بودند در صحنه هاي نبرد، به دست علي (ع) ريخته شده بود و حكومت چنين فردي بر مردمي كينه توز بسيار سخت خواهد بود. 

به علاوه علي (ع) پسرعمو و داماد پيامبر (ص) بود و تعيين چنين فردي براي خلافت در نظر افراد كوته‌بين به يك نوع تعصب فاميلي حمل مي شده است. ولي به رغم اين زمينه هاي نامساعد، اراده حكيمانه خداوند بر اين تعلق گرفت كه پايداري نهضت را با نصب حضرت علي (ع) تضمين كند و رسالت جهاني پيامبر خويش را با تعيين رهبر و راهنماي پس از او تكميل سازد. 
اكنون شرح واقعة غدير را پي مي گيريم: 

آفتاب داغ نيمروز هيجدهم ماه ذي الحجه بر سرزمين غدير خم به شدت مي‌تابيد و گروه انبوهي كه تاريخ، تعداد آنها را از هفتاد تا صد و بيست هزار ضبط كرده است در آن محل به فرمان پيامبر خدا فرود آمده بودند و در انتظار حادثة تاريخي آن روز به سر مي بردند، در حالي كه از شدت گرما رداها را به دو نيم كرده، نيمي بر سر و نيم ديگر را زير پا انداخته بودند. 

در آن لحظات حساس، طنين اذان ظهر، سراسر بيابان را فراگرفت و نداي تكبير مؤذن بلند شد. مردم خود را براي اداي نماز ظهر آماده كردند و پيامبر نماز ظهر را با آن اجتماع پرشكوه، كه سرزمين غدير نظير آن را هرگز به خاطر نداشت، به جا آورد و سپس به ميان جمعيت آمد و بر منبر بلندي كه از جهاز شتران ترتيب يافته بود قرار گرفت و با صداي بلند خطبه اي به شرح زير ايراد كرد: 

«ستايش از آن خداست. از او ياري مي خواهيم و به او ايمان داريم و بر او توكل مي كنيم و از شرّ نفس هاي خويش و بدي كردارهايمان به خدايي پناه مي‌بريم كه جز او براي گمراهان، هادي و راهنمايي نيست، خدايي كه هركس را هدايت كرد براي او گمراه كننده اي نيست. گواهي مي دهم كه خدايي جز او نيست و محمد بنده خدا و فرستاده اوست. هان اين مردم، نزديك است كه من دعوت حق را لبيك گويم و از ميان شما بروم و من مسئولم و شما نيز مسئول هستيد. دربارة من چه فكر مي كنيد؟» 
ياران پيامبر گفتند: گواهي مي دهيم كه تو آيين خدا را تبليغ كردي و نسبت به ما خيرخواهي و نصيحت كردي و در اين راه بسيار كوشيدي. خداوند به تو پاداش نيك بدهد. وقتي مجدداً آرامش بر جمعيت حكمفرما شد، پيامبر فرمود: «آيا شما گواهي نمي دهيد كه جز خدا، خدايي نيست و محمد بندة خدا و پيامبر اوست؟ بهشت و دوزخ و مرگ، حق است و روز رستاخيز بدون شك فرا خواهد رسيد و خداوند كساني را كه در خاك پنهان شده اند زنده خواهد كرد؟» 
ياران پيامبر گفتند: آري، آري، گواهي مي دهيم. پيامبر (ص) ادامه داد: 

«من در ميان شما دو چيز گرانبها به يادگار مي گذارم، چگونه با آنها معامله خواهيد كرد؟» 

ناشناسي پرسيد: مقصود از اين دو چيز گرانبها چيست؟ 

پيامبر فرمود: «ثقل اكبر كتاب خداست كه يك طرف آن در دست خدا و طرف ديگرش در دست شماست. به كتاب او چنگ بزنيد تا گمراه نشويد. و ثقل اصغر عترت و اهل بيت من است. خدايم به من خبر داده كه دو يادگار من تا روز رستاخيز از هم جدا نمي شوند. هان اي مردم! بر كتاب خدا و عترت من پيشي نگيريد و از آن دو عقب نمانيد تا نابود نشويد.ـ 
در اين موقع پيامبر (ص) دست علي (ع) را گرفت و بالا برد تا جايي كه همه حضرت علي را در كنار پيامبر ديدند و او را به خوبي شناختند و دريافتند كه مقصود از اين اجتماع مسئله اي است كه مربوط به علي (ع) است و همگي با ولع خاصي آماده شدند كه به سخنان پيامبر گوش فرا دهند. 

پيامبر فرمود: هان اي مردم! سزاوارترين فرد بر مؤمنان از خود آنان كيست؟ ياران پاسخ دادند: خداوند و پيامبر او بهتر مي دانند. پيامبر (ص) ادامه داد: 

خداوند. مولاي من و من مولاي مؤمنان هستم و بر آنها از خودشان اولي و سزاوارترم. هان اي مردم! هر كس كه من مولا و رهبر او هستم، علي هم مولا و رهبر اوست. پروردگارا، دوست بدار كسي را كه علي را دوست دارد و دشمن بدار كسي را كه علي را دشمن بدارد. خدايا! ياران علي را ياري كن و دشمنان او را خوار و ذليل گردان. پروردگارا! علي را محور حق قرار ده» 

سپس افزود: «لازم است حاضران به غايبان خبر دهند و ديگران را از اين امر مطلع كنند.» 

هنوز اجتماع باشكوه به حال خود باقي بود كه فرشتة وحي فرود آمد و به پيامبر گرامي (ص) بشارت داد كه خداوند امروز دين خود را تكميل كرد و نعمت خويش را بر مؤمنان به تمامي ارزان داشت
» 

در اين لحظه، صداي تكبير پيامبر بلند شد و فرمود: « خدا را سپاسگزارم كه دين خود را كامل كرد و نعمت خود را به پايان رسانيد و از رسالت من و ولايت علي پس از من، خشنود شد.» 

پيامبر از جايگاه خود فرود آمد و ياران او، دسته دسته به علي (ع) تبريك مي‌گفتند و او را مولاي خود و مولاي هر مرد و زن مؤمني مي خواندند. در اين موقع حسان بي ثابت، شاعر رسول خدا، برخاست و اين واقعة بزرگ تاريخي را در قالب شعري باشكوه ريخت و به آن رنگ جاوداني بخشيد. 

آنچه نگارش يافت، خلاصة اين واقعة بزرگ تاريخي بود كه در مدارك دانشمندان اهل تسنن وارد شده است. در كتاب هاي شيعه، اين واقعه به طور گسترده تر بيان شده است.
  

2-2-12- غديريه ها 

از آنجا كه غديريه ها در ديوان شعراي فارسي زبان جايگاهي ويژه دارد، شايسته ديديم كه نگاهي به سروده هايي كه در آنها اشارتي به رويداد «غدير» رفته است بيفكنيم. خصوصاً آنكه سخنوران شيعي در اين باره داد سخن داده‌اند و چامه هاي بلند و پرشور و زيبايي به زبان پارسي سروده اند كه نشانة ارادت آنان به خاندان پيامبر و مولا علي (ع) است. 
اگر بخواهيم از تمامي اين غديريه ها ياد كنيم سخن به دراز خواهد كشيد. به همين سبب، نمونه وار از مشهورترين سخنوران ايراني كه در اين باره شعري سروده اند به كوتاهي ياد خواهيم كرد و نمونه هايي از سرودة آنان را به دنبال خواهيم آورد: 
ناصر خسرو قبادياني، متخلص به «حجت» متوفاي 481 ق. به «يمگان» از اعمال بدخشان، در جاي جاي ديوان خود در ستايش «علي (ع)» سخن رانده است. وي ضمن اشاره به بخشيدن انگشتري به سائل، اين گونه در فضيلت مولا علي مي سرايد: 

فرزند اوست حرمت او، چون ندانيش 


پس خيره خيره اميد چه داري به رحمتش 

آگه نه اي مگر كه پيمبر كه را سپرد 

روز غدير خم ز منبر ولايتش 

آن را كه در ركوع غني كرد بي سئوال 
درويش را به پيش پيمبر سخاوتش

و در جاي ديگر مي گويد: 

بنگر كه خلق را به كه داد و چگونه گفت 

روزي كه خطبه كرد نبي بر سر «غدير» 

 دست علي گرفت و بدو داد جاي خويش 

گر دست او گرفت جز از دست او مگير 

شيخ فريد الدين محمد عطار نيشابوري كه از صوفيان به نام قرن هفتم و از جمله نوابغ عرفان و ادب ايران است، در منظومه منطق الطير خود كه از شاهكارها و نمونه هاي والاي انديشه انساني است در فضيلت اميرالمؤمنين علي (ع) چنين مي سرايد: 

خواجة حق پيشواي راستين 
كوه حلم و باب علم و قطب دين 

ساقي كوثر، امام رهنماي 

ابن عم مصطفي شير خداي 

مرتضاي مجتبا جفت بتول 

خواجه معصوم، داماد رسول 

در بيان رهنموني آمده 

صاحب اسرار «سلوني» آمده 

مقتدا بي شك به استحقاق، اوست 

مفتي مطلق، علي الاطلاق، اوست 

چون علي از غيب هاي حق يكيست 

عقل را در بينش او كي شكيست

و هم او در مصيبت نامه، در فضيلت اميرالمؤمنين علي (ع) فرموده است: 

رونقي كان دين پيغمبر گرفت 
از اميرمؤمنان حيدر گرفت ... 

«لافتي الا عليش» از مُصطفاست  
وز خداوند جهانش «هل اتي» است

خواجوي كرماني از مشاهير شاعران و عارفان قرن هفتم است و در ديوان خود، در مدح مولاي متقيان چندين مورد سخن گفته و از آن جمله در تركيب‌بندي در وصف خلفاي راشدين چون نوبت به توصيف «شاه اوصيا» مي‌رسد چنين مي گويد: 
آن دسته بند لالة بستان «هل اتي» 


آن قلعه گير عرصة ميدان «لافتي» 

كرار بي فرار و خداوند ذوالفقار 


قتال «عمرو» و «عنتر»، داماد مصطفي 

شير خدا و مخزن اسرار «لو كشف» 


جفت بتول و نقطة پرگار اجتبا 

سلطان تختگاه «سلوني» شه نجف 

سبط خليل وصف شكن خيل اصفيا 

بيرون نهاده از ره كبر و ريا قدم 

و آورده رخ به حضرت علياي كبريا 

پشت هدي و بازوي ايمان بدو قوي 

مقصود دين و حاجت ايمان ازو روا 

بحر محيط را به دل و دست او قسم 

عرش مجيد را به سر كويش التجا ...

وصال شيرازي در جاي جاي دايونش از مسئله غدير ياد كرده و چنين سروده است: 

تا ره برد به خاك در «شحنة نجف» 

گردد در آسمان، زپي رهبر، آفتاب 

زينگونه بر سپهر برآمد از اينكه داشت 

بر جبهه داغ بندگي حيدر، آفتاب 

هم نوح و هم سفينه تويي، در ولاي تو 

در بحر آبگون فكند، معبر آفتاب

حاج ميرزا محمد كاظم صبوري در ديوانش در منقبت مولي الموحدين، قصايدي سروده است كه از آن جمله اين قصيده است در تهنيت عيد غدير و منقبت حضرت امير (ع). 

امروز از ولايت سالار اوليا 


دين را همه كمال و جمال است و زيور است 

امروز روز رحمت و دور سعادت است 

بر حق مدار نجم، به چرخ مدور است 

امروز باده اي ز مبارك خم غدير 

در جام خلق، از كف ساقي كوثر است 

آن باده اي كه در دل عالم روان فزاست 

آن باده اي كه در گل آدم مخمر است ... 

امروز عيد ملت اسلاميان بود 

روز كمال دين خداوند دور است 

ايام برقرار به نيروي ملت است 

اسلام استوار به بازوي حيدر است 

عنوان «انما» به ولايش موشح است 

طغراي «هل اتي» به عطايش مسطر است ...

ملك الشعرا محمد تقي بهار براي دوستداران مولا ارمغان ها دارد: 

داورش خوانده ولي و، احمدش خوانده وصي 

هم وصايت، هم ولايت ز احمد و داور كند 

در غدير خم خطاب آمد ز حق بر مصطفي 

تا علي را او ولي، بر مهتر و كهتر كند 

تا رساند بر خلايق، مصطفي امر خداي 

از جهاز اشتران، از بهر خود منبر كند 

گرد آيند از قبايل اندر آن دشت و نبي 

خطبه بر منبر، پي امر خلافت سر كند 

گويد: آن كاو را منم مولا، علي مولاي اوست 

زينهار از طاعت او گر كسي سرور كند 

حكم فرمايند اگر خاقان و قيصر در جهان 

حاجب او حكم بر خاقان و بر قيصر كند

و از شاعران معاصر كه در اشعار خويش به ماجراي غدير پرداخته اند به ابياتي از شاعر گرانقدر آقاي عيسي احمدي طارمي كه از محبان راستين اهل بيت عصمت (ع) مي باشند بسنده مي شود: 

چو برگشت سالار دين از حرم 
به صحران خم تا نهاد او قدم 

به فرمان يزدان پيك جليل 

شرفياب شد حضرت جبرئيل 

چنين عرض كرد او به ختم رسل 
تويي در جهان هادي جزء و كل 

به امت تو امر من ابلاغ كن 

به آنان ز نو عهد و ميثاق كن 

بگو كه منم رهبر انس و جان 
به من گوش داريد خرد و كلان 

سپس تا جدار صف انبيا 

اطاعت نموده به امر خدا 

توقف نمودند آن كاروان 

گرفته جهاز از تن اشتران 

بفرمود زانگه به صورت جلي 
پسر عم و داماد من اين علي 

وصي من است اين ولي خداي 
كه او نيست لختي زخالق جداي 

علي بوده آري شه اوليا 

ز شأن علي آمده لافتا ... 

2-3 ولايت فقيه 

2-3-1 ولايت فقيه از نظر شيعه 

شيعة اماميه (اعم از اسماعيليه و دوازده امامي) معتقد است كه حكومت امري است الهي و حاكم بر مردم را خدا بايد برگزيند و پيغمبر و امامان حاكم برگزيده خدايند و جز اينان كسي ديگر حق حكومت ندارد. 

اين نظر تا وقتي دسترسي به امام معصوم وجود داشته باشد مشكلي به وجود نمي آورد جز اينكه امام معصوم در شرايطي باشد كه نتواند زمام امور را به دست گيرد و در چنين شرايطي چون امام وجود دارد خود تعيين تكليف خواهد كرد. 

اما در غيبت امام مشكل ايجاد مي شود كه چه بايد كرد؟ آيا بايد مردم را به خود واگذاشت تا هرچه بخواهند انجام دهند؟ يا آنكه كساني از سوي امام به طور خاص يا عام تعيين شده اند تا زمام مردم را به دست گيرند؟ اگر پاسخ سئوال دوم مثبت باشد سئوال بعدي اين خواهد بود كه افراد تعيين كننده كيانند و بايد چه ويژگي هايي داشته باشند و در چه اموري مي توانند دخالت كنند؟ 

پاسخ به اين سئوالها، در مجموع، بحث «ولايت فقيه» را تشكيل مي دهد و در اين بحث صرفاً به نقل آراي فقهاي بزرگ شيعه اكتفا مي شود، بدون آنكه نظري بر نظر ديگر ترجيح داده شود.

2-3-2 سخني از مرحوم آيت اله بروجردي (ره) 

از مرحوم آيت الله بروجردي نقل شده كه فرمود: «رهبري جامعه مسلمين بدون ترديد از زمان رسول خدا بوده و سپس به ترتيب به حضرات معصومين منتقل گرديده است، به طوري كه مسئله رهبري سياسي از وظايف حتمي آن بزرگواران بوده است و اصحاب بزرگواران حضرات در اين گونه مسائل فقط به آنان مراجعه مي كردند. ولي چون براي همة شيعيان ممكن نبوده كه به خدمت آن بزرگواران برسند و از طرفي ديگر غيبت دوازدهمين امام هم پيش  بيني مي شده، حتماً دربارة رهبري در عصر غيبت از حضرات معصومين سئوال بسيار شده است و شيعيان آگاه بودند كه هميشه، حضرات از مراجعه به دستگاه طاغوت منع فرموده و كمك به آنان را گناه كبيره مي دانستند كه همين ممانعت معصومين (ع) زمينه سئوال از رهبري را در صورت نبود معصوم فراهم مي كرده است و قطعاً اين گونه سئوال ها از مجامع خبري ما ساقط شده و فقط حديث عمر بن حنظله و ابوخديجه به دست ما رسيده است.

مرحوم نراقي نيز تصريح فرموده: «آنچه نبي و امام، كه حاكمان و حافظان مردم مي باشند، بر آنها ولايت دارند، فقيه هم آن اختيارات را دارد، مگر چيزي كه دليل برخلاف آن قائم شود.
» 

بنابراين آيت الله بروجردي، فقيه را جانشين امام معصوم در تمام امور عامه مي داند ولي در عين حال تلاش براي ايجاد حكومت را لازم ندانسته و بدان اشاره هم نفرموده است.

2-3-3 نظر امام خميني (ره) دربارة ولايت فقيه 
حضرت امام خميني (ره) دربارة ولايت فقيه چنين فرموده اند: 

اكنون كه دوران غيبت امام (ع) پيش آمده و بناست احكام حكومتي اسلام باقي بماند و استمرار پيدا كند و هرج و مرج روا نيست تشكيل حكومت لازم مي‌آيد. 

اگر فرد لايقي كه داراي دو خصلت «عدالت» و «برخورداري از كمال اعتقادي و اخلاقي» باشد به پا خاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتي را كه حضرت رسول اكرم (ص) در امر ادارة جامعه داشت دارا مي باشد و بر همة مردم لازم است ك از او اطاعت كنند. 

اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم (ص) بيشتر از حضرت امير (ع) بود، يا اختيارات حكومتي حضرت امير (ع) بيش از فقيه است، باطل و غلط است. البته فضايل حضرت رسول اكرم (ص) بيش از همة عالم است؛ و بعد از ايشان فضايل حضرت امير (ع) از همه بيشتر است؛ لكن زيادي فضايل معنوي اختيارات حكومتي را افزايش نمي دهد. همان اختيارات و ولايتي كه حضرت رسول و ديگر ائمه (ع) در تدارك و بسيج سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حكومت فعلي قرار داده است؛ منتها شخص معيني نيست، روي عنوان «عالم عادل» است. 
2-3-4 ولايت اعتباري 

وقتي مي گوييم ولايتي را كه رسول اكرم (ص) و ائمه (ع) داشتند بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براي هيچ كس اين توهم پيدا نشود كه مقام فقها، همان مقام ائمه (ع) و رسول اكرم (ص) است. زيرا اينجا صحبت از مقام نيست، بلكه صحبت از وظيفه است. ولايت يعني حكومت و ادارة كشور و اجراي قوانين شرع مقدس، يك وظيفة سنگين و مهم است؛ نه اينكه براي كسي شأن و مقام غيرعادي به وجود بياورد و او را از حد انسان عادي بالاتر ببرد. به عبارت ديگر، «ولايت» مورد بحث، يعني حكومت و اجرا و اداره، برخلاف تصوري كه خيلي از افراد دارند، امتياز نيست بلكه وظيفه اي خطير است. 

«ولايت فقيه» از امور اعتباري عقلايي
 است و واقعيتي جز جعل ندارند؛ مانند جعل (قرار دادن و تعيين) قيم براي صغار. قيم ملت با قيم صغار از لحاظ وظيفه و موقعيت هيچ فرقي ندارد. مثلاً يكي از اموري كه فقيه، متصدي ولايت آن است اجراي «حدود» (يعني قانون جزاي اسلام) است. آيا در اجراي حدود بين رسول اكرم (ص) و امام و فقيه امتيازي است؟ يا چون رتبة فقيه پايين تر است بايد كمتر بزند؟ حد زاني كه صد تازيانه است اگر رسول اكرم (ص) جاري كند، 150تازيانه مي زند و حضرت عهده دار شود، هر مقدار كه مي توانيم بايد انجام دهيم.

2-3-5 ولايت تكويني امام معصوم از ديدگاه حضرت امام خميني (ره) 

لازمه اثبات ولايت و حكومت براي امام (ع) اين نيست كه مقام معنوي نداشته باشد. براي امام مقامات معنوي هم هست كه جدا از وظيفة حكومت است. و آن، مقام خلافت كلي الهي است كه گاهي در لسان ائمه (ع) از آن ياد شدهاست. خلافتي است تكويني كه به موجب آن جميع ذرات در برابر «ولي امر» خاضعند. از ضروريات مذهب ماست كه كسي به مقامات معنوي ائمه (ع) نمي رسد، حتي ملك مقرب و نبي مرسل. اصولاً رسول اكرم (ص) و ائمه (ع) - طبق رواياتي كه داريم – قبل از اين عالم، انواري بوده اند در ظل عرش؛ و در انعقاد نطفه و «طينت» از بقية مردم امتياز داشته اند
 و مقاماتي دارند الي ماشاء الله. چنانكه در روايات «معراج» جبرئيل عرض مي كند. «لو دنوت انمله، لاحترقت
» (هرگاه كمي نزديك تر مي شدم، سوخته بودم). 
عهده دار شدن حكومت في حد ذاته شأن و مقامي نيست، بلكه وسيله انجام وظيفه اجراي احكام و برقراري نظام عادلانة اسلام است. حضرت اميرالمؤمنين (ع) دربارة نفس حكومت و فرماندهي به ابن عباس فرمود: اين كفش چقدر مي‌ارزد؟ گفت: هيچ. فرمود: فرماندهي بر شما نزد من از اين هم كم ارزش تر است؛ مگر اينكه به وسيلة فرماندهي و حكومت بر شما بتوانم (حق) يعني قانون و نظام اسلام) را برقرار سازم؛ و باطل (يعني قانون و نظامات ناروا و ظالمانه) را از ميان بردارم
. پس، نفس حاكم شدن و فرمانروايي وسيله اي بيش نيست. و براي مردان خدا اگر اين وسيله به كار خير و تحقق هدف هاي عالي نيايد، هيچ ارزشي ندارد. لذا در نهج البلاغه مي فرمايد: «اگر حجت بر من تمام نشده و ملزم به اين كار نشده بودم، آن را (يعني فرماندهي و حكومت را) رها مي‌كردم.» بديهي است تصدي حكومت، به دست آوردن يك وسيله است، نه اينكه يك مقام معنوي باشد، زيرا اگر مقام معنوي بود، كسي نمي توانست آن را غصب كند يا رها سازد. هرگاه حكومت و فرماندهي، وسيله اجراي احكام الهي و برقراري نظام اميرالمؤمنين (ع) صد تازيانه و فقيه پنجاه تازيانه؟ يا اينكه حاكم، متصدي قوه اجراييه است و بايد حد خدا را جاري كند، چه رسول الله (ص) باشد و چه حضرت اميرالمؤمنين (ع) يا نماينده و قاضي آن حضرت در بصره و كوفه، يا فقيه عصر. 
ديگر از شئوون رسول اكرم (ص) و حضرت امير (ع) اخذ ماليات، خمس، زكات، جزيه، و خراج اراضي خراجيه است
 .آيا رسول اكرم (ص) اگر زكات بگيرد، چقدر مي گيرد؟ از يك جا، ده يك و از يك جا بيست يك؟ حضرت امير (ع) خليفه شدند چه مي كنند؟ جنابعالي، فقيه عصر و نافذ الكلمه شديد چطور؟ آيا در اين امور ولايت رسول اكرم (ص) و حضرت امير (ع) و فقيه فرق دارد؟ خداوند متعال رسول اكرم (ص) را «ولي» همه مسلمانان قرار داده؛ و تا وقتي آن حضرت باشند، حتي بر حضرت امير (ع) ولايت دارند. پس از آن حضرت، امام بر همة مسلمانان، حتي بر امام بعد از خود، ولايت دارد. يعني اوامر حكومتي او دربارة همه نافذ و جاري است و مي تواند قاضي و والي نصب و عزل كند. همين ولايتي كه براي رسول اكرم (ص) و امام در تشكيل حكومت و اجرا و تصدي اداره هست براي فقيه هم هست. لكن فقها «ولي مطلق» به اين معني نيستند كه بر همة فقهاي زمان خود ولايت داشته باشند و بتوانند فقيه ديگري را عزل يا نصب نمايند. در اين معنا مراتب و درجات نيست كه يكي در مرتبة بالاتر و ديگري در مرتبة پايين تر باشد، يكي والي و ديگري والي تر باشد. 
پس از ثبوت اين مطلب، لازم است كه فقها اجتماعاً يا انفراداً براي اجراي حدود و حفظ ثغور و نظام، حكومت شرعي تشكيل دهند. اين امر اگر براي كسي امكان داشته باشد، واجب عيني است وگرنه واجب كفايي
 است. در صورتي هم كه ممكن نباشد، ولايت ساقط نمي شود؛ زيرا از جانب خدا منصوبند. اگر توانستند بايد ماليات، زكات، خمس و خراج را بگيرند و در مصالح مسلمين صرف كنند و اجراي حدود كنند. اينطور نيست كه حالا كه نمي توانيم حكومت عمومي و سراسري تشكيل بدهيم، كنار بنشينيم، بلكه تمام اموري كه مسلمين بدان محتاجند و از وظايفي است كه حكومت اسلامي بايد عادلانه اسلام شود، قدر و ارزش پيدا مي كند. و متصدي آن، صاحب ارجمندي و معنويت بيشتر مي‌شود. 

ائمه و فقهاي عادل موظفند كه از نظام و تشكيلات حكومتي براي اجراي احكام الهي و برقراري نظام عادلانة اسلام و خدمت به مردم استفاده كنند. صرف حكومت براي آنان جز رنج و زحمت چيزي ندارد، منتها چه بكنند؟ مأمورند انجام وظيفه كنند. موضوع «ولايت فقيه» مأموريت و انجام وظيفه است
. 

از ديدگاهي كه متكلمان شيعه نسبت به امر امامت دارند مي توان نتيجه گرفت كه امام معصوم (ع) علاوه بر ويژگي هاي شخصي (مانند اينكه بايد معصوم و منصوب از سوي پيامبر يا امام پيش از خود باشد) داراي مناصب ذيل است: 

الف. همانند پيامبر احكام شرعي را بيان مي كند و به همين جهت شيعيان «سنت» را كه دومين اصل در استنباط فروع فقهي است عبارت از «قول، فعل و تقرير معصوم» مي دانند و به استناد همين باور، امام معصوم (ع) حق دارد عمومات قرآن را تخصيص بزند يا مقيد سازد. 

ب. اموري كه مربوط به امور زندگي مردم است و چنانچه انجام نشود زندگي مردم مختلف مي شود و در زمان حضور امام تصميم در مورد آنها فقط مخصوص او بوده است فعل اصل حكومت و قضاوت و تصميم در مورد مال و جان افرادي كه بدون سرپرستي در معرض تلف قرار خواهند گرفت و كلاً اموري كه متصدي خاصي ندارد و رها كردن آنها هم موجب اختلال نظم و اتلاف جان و مال است. 

ج. اموري كه همانند امور پيشين انجام آنها ضرورت ندارد ولي مربوط به امور زندگي مردم است، ولي در صورت رها شدن اختلال نظم يا اتلاف مال و جان را در پي ندارد كه اين امور نيز به دو دسته تقسيم مي شوند: 

دستة اول؛ اموري كه شارع، حكمي درخصوص آنها بيان داشته ولي شخص خاصي را مأمور اجراي آن نكرده، مانند قطع دست دزد، اجراي حد و نظير اينها. 

دستة ديگر اموري است كه انجام آنها خوب است و به نفع عموم مي باشد ولي شارع مقدس، حكم خاصي در مورد آن بيان نكرده بلكه از عمومات دين مي توان حكم آن را استفاده كرد. مثل اصلاح راه ها، بهداشت عمومي، ساختن پل و سد و امثال آن. 
مناصبي از نوع الف بدون ترديد مخصوص امام معصوم است و هيچ كس اعم از فقيه يا غيرفقيه نمي تواند آن را انجام دهد. اما مناصب ديگر مورد بحث و گفت و گوي فقهاست كه آيا بايد انجام بپذيرد يا خير؟

2-3-6 نظر شيخ مفيد (ره) 

شيخ مفيد (ره) در مجموعه رسائل خود كه به نام «عده رسائل» معروف است، مي فرمايد بعضي از اهل سنت، ما را به تعطيل شريعت مقدسه در زمان غيبت متهم كرده اند و گفته اند هيچ يك از شيعيان در زمان غيبت حق اجراي حدود و انفاد احكام و دعوت به حق و جهاد با دشمن را ندارد، بلكه بايد صبر كنند تا امام زمان ظهور كند. 

مفيد – عليه الرحمه – در جواب آنان فرموده اند: اينان درست برخلاف واقع فهميده اند، زيرا اولاً علماي ما هر يك در زمان خود اتمام احكام را فرموده و حجت را بر خلق تام كرده اند و همانند انبياء كه سفراي خود را به نيابت خود به نقاط مختلف فرستاده و تبليغ مي كردند، اينان نيز به نيابت، همان تبليغ را به عهده گرفته اند. 

شيخ مفيد در ادامه آورده است همين طور است اقامة حدود و تنفيذ احكام شرعيه كه متولي آن كساني هستند كه از طرف معصومين (ع) به ولايت منصوب شده اند، چنان كه امري انبياي سلف، نيز از جانب انبياء به اطراف بلاد معموره، متولي امور شرعيه مي شدند و داراي ولايت خاص انبيا در امور قابل واگذار بودند، به طوري كه انبياء لازم نمي ديدند خود متولي آن گردند.

2-3-7 نظر شيخ مفيد (ره) دربارة اقامة حدود 

اقامة حدود مخصوص سلطان اسلام است كه از سوي خداي تعالي منصوب شده باشد و آنان ائمه هدي از آل محمدند يا اميران و حاكماني كه از سوي ايشان منصوب شوند و اظهار نظر در اين كار را امامان به فقهاي شيعه – در شرايط ممكن – واگذار فرموده اند و بنابراين هر كس بتواند حدود را بر فرزند و بردة خود اجرا نمايد و از سلطان ظالم نترسد كه به او ضرري برساند بايد اجرا نمايد و هر كس بيم اعتراض ظالمان يا ترس ضرر بر خود يا بر دين در اجراي حدود دارد، وجوب از وي ساقط مي گردد. همچنين است كسي كه بتواند حدود الهي را در مورد نزديكان خود اجرا كند و از آزار ظالمان در امان باشد بر او لازم است كه اجراي حد نمايد و دست دزدشان را قطع كند، زناكارشان را تازيانه زند و قاتل را بكشد و اين كار واجب است بر كسي كه از سوي حاكم وظيفة ظاهري براي اين امور يا امارت بر گروهي از رعيت آن حاكم منصوب شود و در اين صورت بر او لازم است كه اقامة حدود و تنفيذ احكام و امر به معروف و نهي از منكر و جهاد با كفار يا هر بدكاري كه مستحق جهاد باشد بنمايد و بر برادران مؤمن او لازم است كه چون كمك خواست به او كمك نمايند.

2-3-8 نظر محقق كركي (ره) 

محقق كركي (ره) در جامع المقاصد مي فرمايد: 

علماي ما اتفاق نظر دارند كه فقيه عادل دوازده امامي كه جامع شرايط فتوا مي باشد و – مجتهد در احكام شرعيه است – در زمان غيبت، در تمامي آن چه كه نيابت در آن دخيل است، از طرف ائمه هدي (ع) داراي نيابت مي باشد ... پس واجب است مردم اختلافات را نزد او حل كنند و نسبت به حكم او مطيع باشند و در صورتي كه تشخيص دهد كه فردي به گردآوري اموالي كه حق او نيست، دست زده، مي تواند آن اموال را ضبط كرده و يا بفروشد و به مصالح صحيح برساند؛ زيرا او متولي اموال بي صاحب و اموال كساني كه ممنوع التصرف هستند، مي باشد و هر آنچه ممكن است براي حاكم منصوب از طرف امام جعل شود، براي ايشان وجود دارد؛ زيرا سخن امام (ع) كه فرمود: «فقيه را بر شما حاكم قرار داده ام» بر نيابت كلي فقيه از طرف امام دلالت دارد. 

كسي هم توهم نكند كه اين انتصاب در زمان امام صادق (ع) بوده است، زيرا هرگز صدمه اي به مدعاي ما نمي‌زند، چون حكم و دستور ائمه (ع) در همة زمان‌ها يكي است و فرقي ندارد، همچنان كه روايات ديگري بر اين مسئله دلالت مي‌كند. اختصاص حكم به مردم آن زمان هم صدمه‌اي نمي‌زند، زيرا حكم نبي ص و حكم امام ع بر يك نفر، حكم بر همه است، بدون هيچ تفاوتي، همان طور كه اين مسئله در روايت ديگري هم آمده است. 

2-3-9 ديدگاه قرآن و حديث دربارة حكومت فقيه 

در قرآن مجيد جز دستور «پيروي از خدا و پيامبر و اولوالامر» و مراجعه به «اهل ذكر» درصورت عدم علم، آياتي كه بتوان مضمون آنها را بر پيروي از دانايان و افراد عادي تطبيق كرد يافت نمي‌شود. 

در دو دستور ياد شده و نظاير آنها شايد بتوات «اولوالامر» و «اهل ذكر» را بر مرجعيت افراد عادل (غير از پيامبر و امام» حمل كرد ولي شيعه معتقد است كه منظور از «اولوالامر»، «امام معصوم» است و بيشتر مفسران «اهل ذكر» را به معناي «دانايان تاريخ» يا «اهل علم» دانسته‌اند و بعضي هم گفته‌اند منظور «آشنايان به قرآن» يا «ائمه معصومين» مي‌باشند و در هر صورت آية دوم كه در آن «اهل ذكر» آمده ناظر به چگونگي ارسال پيامبران است نه اجراي احكام. بنابراين نمي‌توان از آيات قرآن در مورد حكومت غير معصوم، مطلبي به دست آورد. 

در روايات، كم و بيش اشاره به لزوم پيروي از غير معصوم شده كه در اين موردف روايات رسيده از طريق اهل سنت بيشتر و روشن تر است و لذا سنيان پيروي از حكومت را به نحوي لازم دانسته‌اند. 

اما روايات مورد تاييد شيعه از لحاظ تعداد كمتر و از نظر معنا، محدودتر است. رواياتي را كه فقها در اين باب آورده‌اند شايد به نه حديث برسد و از نظر معنا هم آن احاديث را ناظر به فقها دانسته‌اند. 

از اين نه روايت، چهار حديث از امام صادق ع و يكي از امام هفتم و يك حديث هم از امام دوازدهم نقل شده است و فقهاي طرفدار ولايت فقيه علاوه بر استدلال‌هاي عقلي و تاييداتي كه از قرآن و روية مسلمين براي مشروعيت حكومت فقها آورده‌اند كوشيده‌اند از اين روايات، نهايت استفاده را بنمايند و پيامبر اسلام در زمان حيات خود قبل از آنكه به عنوان حاكم در مدينه شناخته شود خود را پيامبر و نبي مي‌دانست و هر آنچه را به عنوان تعاليم ديني به مردم مي‌گفت ناشي از مقام پيامبري او بود. 

پيامبر از سوي خداوند مأمور به تشكيل حكومت نبوده و در هيچ يك از سخنان او و يا وحي الهي، تشكيل حكومت را جزء وظايف رسالت خويش ذكر نكرده و به عنوان يك وظيفة ديني هم از مردم نخواسته است حكومت تشكيل دهند. 

با وجود اين، پيامبر حكومت تشكيل داده و خود در رأس آن قرار گرفته و براي اجراي دستورات حكومتي خود از مردم بيعت گرفته است. بنابراين مي‌توان حدس زد حكومت پيامبر كاري بوده كه از سوي مردم به او واگذار شده و حكومت آن حضرت هم كه از همه لايق تر بود براي همگان حتي كساني كه پيامبري او را باور نداشتند (منافقان و تا مدتي يهوديان و گروهي از مشركان) پذيرفته شده بود. 

همين جدا بودن مقولة حاكميت پيامبر از رسالتش ايجاب مي‌كرد كه آن حضرت در امور مربوط به ادارة شهر و تنظيم امور عادي با مردم مشورت كند و در پاره‌اي موارد، حتي بر خلاف نظر خود تن به خواستة ديگران بدهد، با اينكه نظر خود را صائب‌تر مي‌دانسته، چنان كه مشورت آن حضرت در چگونگي مواجهه با كفار قريش در جنگ احد معروف است و اينكه خداوند هم در قرآن آن حضرت را به مشورت امر مي‌كند و يكي از خصوصيات مومنان را شورايي بودن امورشان اعلام مي‌دارد و چون حكمي از طريق وحي به وي مي‌رسيد بي كم و كاست ابلاغ مي‌كرد. 

امامان هم كه جانشين پيامبر بوده‌اند نيز همانند او در عهده دار شدن حكومت، لايق ترين و برترين افراد زمان خود بوده‌اند، منتهي بر مردم بوده‌اند كه آنان را برگزينند ولي برآنان نبوده كه بدون گزينش مردم براي دسترسي به حكومت تلاش نمايند. حضرت علي ع وقتي مردم براي بيعت با او اصرار ورزيدند فرمود : «من براي شما وزير باشم بهتر است كه امير شما گردم.» بر بعضي از اين روايات مانند مقبوله عمر بن حنظله تأكيد بسيار نموده‌اند. 

2-3-9-1 حديثي از اهل سنت دربارة خلافت 

عرباض پسر ساريه گويد كه پيغمبر خدا ما را موعظه فرمود. آن موعظه چنان دل‌هاي ما را تكان داد و چشمان ما را به گريه درآورد كه عرض كرديم : اي رسول خدا ! مثل اينكه اين موعظة كسي است كه ما را ترك گويد. پس ما را توصيه و دستور فرماييد. فرمودند : شما را توصيه مي‌كنم به تقوا و اطاعت از اولي الامر، اگر چه غلامي فرمانروا باشد. به درستي كه هركس از شما عمر دراز كند، زود باشد كه اختلاف زيادي مشاهده خواهد كرد. پس ملازم و پيرو روش من و روش خلفاي راشد بر حق باشيد. آن روش را با دندان‌هاي آسياي بزرگ بگيريد و از كارهاي تازه پيدا شده دوري كنيد چون بدعت گمراهي است. 

به طور خلاصه امام خميني (ره) در بحث حكومت و ولايت فقيه سه نظريه متمايز نسبت به ديگر فقها ابراز نموده است : 

اول آنكه تشكيل حكومت را به عنوان مقدمه و زمينه براي اجراي احكام ديني واجب دانسته است. 

دوم اينكه تشكيل چنين حكومتي بعد از پيامبر و امام، مخصوص فقيه است و در واقع فقيه از سوي امام بدين سمت منصوب شده است. 

سوم اينكه تلاش فقها - همراه با مردم – براي ايجاد حكومت واجب است و چنان نيست كه فقها كناره گيرند يا منتظر مراجعة مردم باشند. 

در عمل همچنان كه مشاهده شد و تاريخ هم ثبت كرد ايشان بدين نظرات پاي بند بودند. 

در اينجا لازم مي‌داند به يك نكته كه تا حدي موجب سوال شده اشاره شود و آن نكته اين است كه فقيه مورد بحث نبايد براي هيچ حكومتي جز حكومت مستند به نظر امام معصوم كه آن هم حكومت فقهاست مشروعيت قايل باشد و مبارزه با هر نوع حكومتي – جز اين نوع حكومت – تا سرنگوني و تبديل آن به حكومت اسلامي را – با تعريفي كه ايشان دارند – لازم و واجب بداند. با اين همه در همان بحث حكومت، نظري ابراز فرموده‌اند كه ظاهرا با هدف بحث و آنچه درصدد اثباتش بوده‌اند منافات دارد. 

ايشان ضمن حمله به اجانب كه فكر خود كم بيني را در ذهن بعضي از اشخاص بي لياقت بارور كرده و چنين باورانده‌اند كه فقها نمي‌توانند حكومت كنند، تأكيد بر قيام علما و فقها براي اجراي احكام اسلامي ورزيده و مي‌فرمايند فقها هم مانند ديگرانند و مي‌توانند حكومت كنند بخصوص وقتي كه مردم هم متحد و ياور آنان باشند و در پي اين مطلب اضافه مي‌كنند: 

ما نمي‌گوييم درس نخوانيد، زيرا ما مخالف با تحصيل و علم نيستيم. به ماه برويد و صنعت اتم ايجاد كنيد ما از اين امور جلوگيري نمي‌كنيم. نهايت امر اين است كه ما هم تكليف و موضعي نسبت بدين امور داريم. به پا خيزيد براي بيان مفاهيم اسلام و شكل حكومت اسلامي را به تمام نقاط دنيا برسانيد. شايد كه شاهان و رؤساي جمهوري كشورهاي اسلامي متوجه درستي موضع (ما) بشوند و بدان گردن نهند و (در اين صورت) ما نمي‌خواهيم حكومت را از آنان بگيريم، چه از آن پي هر يك از آنان امين و متعهد باشند ما او را در مقامش ابقا خواهيم كرد.

از مجموع مباحث گذشته نتيجه مي‌گيريم كه فقها در خصوص حكومت غير معصوم سه گونه اظهار نظر كرده و در واقع به سه دسته تقسيم مي‌شوند:

دسته اول گروهي هستند كه اصولا با تشكيل حكومت و اجراي اموري كه مربوط به دستگاه دولتي است در زمان غيبت موافق نيستند و همة اين كارها را محول به حضور امام معصوم مي‌كنند، چنان كه معتقدند اموال و حقوقي هم كه از آن امام مي‌باشد بايد به طور اماني نگاهداري يا دفن گردد تا آن حضرت بيايد و خود تصرف نمايد. همين گروهند كه اجراي حدود و اقامة نماز جمعه و هر نوع كاري كه اجازة امام معصوم شرط اجراي آن است را در زمان غيبت روا نمي‌دانسته و تاريخ هم نشان مي‌دهد كه براي بعضي از فقها مقدمات عهده دار شدن كارهاي حكومتي فراهم شده اما از عهده دار شدن آن سرباز زدند. مانند شهيد اول كه دعوت اميران سربدار خراسان را براي حضور در دستگاه حكومتي و اجراي احكام فقهي شيعه رد كرد و فقط كتاب «اللمعه المدشقيه»، حاوي مسائل فقهي را براي آنان فرستاد يا مرحوم شيخ ابراهيم قطيفي كه علناً همكاري مرحوم محقق ثاني را با سلاطين صفوي انكار كرده و «جهاد» با او را از جهاد با شمشير در راه خدا افضل مي‌دانست.

دستة دوم فقهايي هستند كه عهده دار شدن پاره‌اي از شوون حكومت مانند قضاوت، اجراي حدود، اخذ خمس و زكات و نظاير اينها را براي علماي ديني روا و در پاره‌اي از موارد واجب مي‌شمردند. 

اين فقها شرايط زمان خود را همانند زمان امامام معصوم مي‌دانسته و چنان كه ائمه معصوم تا جايي كه برايشان مقدور بود، مسائل و احكام ديني را بيان داشته و شيعيان خود را راهنمايي كرده و زمينة اجراي احكام را فراهم مي‌كردند، اين فقها هم تلاش مي‌كردند احكام ديني تا جايي كه مقدور است انجام شود بدون آنكه خود در صدد تشكيل حكومت باشند يا مردم را به تشكيل حكومت ديني برانگيزند. 

ايشان براي تشكيل حكومت حقه، همواره انتظار را بر هر اقدامي مقدم مي‌داشتند و دعا مي‌كردند امام غايب ظهور كند و دولت حقه را تشكيل دهد و در عين حال هر آنچه از احكام دين قابل اجرا بود ولو احكامي كه اجرايش نيازمند قدرت بود در صورت امكان عملي مي‌ساختند. 

اين دسته نسبت به دستة اول و دوم در اكثريت مي‌باشند. 

دستة سوم كه بسيار كمتر از دو دستة قبلي مي‌باشند فقهايي هستند كه دخالت در كارهاي حكومتي و در رأس همة آنها مبارزه با حكومت ظالم را واجب دانسته و معتقدند مي‌بايست براي تشكيل حكومت تلاش كرد.

شيعه معتقد است امامان معصوم (ع) همانند پيامبر اسلامند و هيچ گونه تفاوتي ميان امام معصوم و پيامبر (ص) نيست، جز اينكه بر پيامبر وحي (به معناي مصطلح) نازل مي‌شود و امام چين ويژگي را ندارد. 

فصل سوم

آيات ولايت در تفاسير شيعه وسني

3-1 آية اكمال دين و اتمام نعمت، آية ولايت و آية تبليغ

3-2 ولايت در نهج البلاغه

مقدمه

ولايت از معدود كلماتي است كه در قرآن، همچنين در احاديث، در معاني مختلفي به كار رفته است و به همين جهت، در تفسير آيات و روايات مربوط به آن ميان علماي شيعه و سني، اختلاف نظر هست. 

با توجه به موارد استعمال قرآني، ارائه يك تعريف روشن و مشخص از ولايت، كاري دشوار است و خوانندة محترم مي‌بايست خود از خلال بحث‌هاي مطرح شده، آنچه را صحيح تشخيص مي‌دهد برگزيند. در ميان آيات قرآن، سه آية شريفة سورة مائده، (3، 55، 67) در ارتباط با «ولايت» مورد بحث مفسران شيعه و سني مي‌باشد. 

3-1 آية اكمال دين و اتمام نعمت

آراء متفاوت مفسران در مورد سه آية مذكور 

آية اكمال دين : 

اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام ديناً
.

امروز دين شما را براي شما به حد كمال رسانيدم و نعمت خود را بر شما تمام كردم و اسلام را براي شما (به عنوان بهترين) آيين برگزيدم. 

مفسران شيعه و بعضي از مفسران سني، يكي از مهم ترين عوامل يأس كفار از زوال اسلام و تكميل شدن دين را، مسئلة ولايت حضرت علي (ع) به عنوان ولي و ادامه دهندة ولايت مي‌دانند و مي‌گويند اين آيه در سال حجه الوداع به دنبال نصب امام علي (ع) به عنوان ولي نازل گرديد و آية فوق، اشاره به روز غدير خم است، چرا كه كفار و يهوديان اميدوار بودند با از بين رفتن ولايت پيامبر، دين اسلام نيز از بين برود.
 

3-1-1 زمان و سبب نزول آيه 

آيه در حجه الوداع در سال دهم هجري، هشتاد روز قبل از وفات پيامبر (ص) نازل گرديد. زمخشري مي‌گويد آن روز، روز جمعه و حجه الوداع بود.
‌

مرحوم طبرسي در تفسير اين آيه آورده است : 

1- يعني امروز به وسيلة  قرآن و بيانات آن واجبات، حدود، حلال و حرام خود را براي شما كامل ساختم. ديگر نه چيزي افزوده مي‌شود و نه از راه نسخ، چيزي كاسته. آن روز، روز عرفة سال حجه الوداع بود. اين قول از ابن عباس و سدي و مختار جبايي و بلخي است گويند بعد از اين آيه، آيه‌اي دربارة واجبات و حليت و حرمت نازل نشد و 81 شب بعد پيامبر خدا از دنيا رفت. 

2- يعني امروز حج شما را كامل كردم و بلد حرام را به شما اختصاص دادم و امروز مشركي همراه شما نيست. اين معني از سعيد بن جبير و قتاده و مختار طبري است. گويند: خداوند بعد از اين آيه، آية آخر سورة نساء «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله ...» نازل فرموده است. 
فراء گويد : آخرين آيه‌اي كه نازل شد، همين است. اگر اين مطلب، صحيح باشد اين قول ترجيح پيدا مي‌كند، لكن دربارة آن اختلاف است.
3- يعني امروز شر دشمنان را از سر شما كوتاه و شما را برايشان غالب ساختم، چناچه گوييد : اكنون سلطنت و آنچه مي‌خواهيم براي ما كامل شد. يعني از آنچه مي‌ترسيديد، خيالتان راحت شد، اين قول از زجاج است. 
از امامان باقر و صادق (ع) روايت است كه اين آيه، هنگامي نازل گرديد كه پيامبر در روز غدير خم، در حين بازگشت از حجه الوداع، علي را براي مردم علم و پيشوا ساخت. مي‌فرمايند:‌ آخرين امر واجبي كه خداوند نازل فرمود، همين است، بعد از آن ديگر، فريضه‌اي نازل نشد. 

سيد عالم، ابوالحمد، مهدي بن نزاد حسيني از ابوالقاسم، عبيدالله بن عبدالله حسكاني، از ابو عبدالله شيرازي از ابوبكر جرجاني، از ابواحمد بصري، از احمد بن عمار بن خالد، از يحيي بن عبدالحميد حماني، از قيس بن ربيع، از ابي هارون عبدي، از ابوسعيد خدري، روايت كرده است: چون اين آيه نازل شد، پيامبر فرمود : «الله اكبر! كه دين كامل و نعمت تمام و خدا از رسالت من و ولايت علي بن ابيطالب بعد از من، خشنود گرديد» و فرمود : «هر كس من مولاي اويم، علي مولاي اوست، خدايا دوستانش را دوست و دشمنانش را دشمن بدار. يارانش را ياري و دشمنانش را خوار كن.» 

علي بن ابراهيم در تفسير خود گويد ك پدرام از صفوان، از علاو محمد بن مسلم از امام باقر (ع) روايت كرده‌اند كه اين آيه در «كراء الغميم» - ميان مكه و مدينه – نازل گرديد و پيامبر در جحفه آن را برپاي داشت. ربيع بن انس گويد: آيه در مسير حجه الوداع نازل گرديد: 

و اتممت عليكم نعمتي: مؤمنان را مخاطب مي‌سازد كه به وسيلة غالب ساختن ايشان بر مشركين و طرد آنان، نعمت را برايشان تمام كرده است. اين معني ا ابن عباس و قتاده است. 

برخي گويند : يعني نعمت خودم را بر شما تمام كردم و به شما علم و حكمتي دادم كه پيش از شما به پيامبري و امتي داده نشده بود. 

برخي نيز گويند : تمام كردن نعمت، بهشت است. 

«و رضيت لكم الاسلام ديناً» : راضي شدم كه اسلام دين شما باشد كه شما را امر به اطاعت و انقياد و شما را موظف ساختم كه حدود و فرائض اين دين مقدس را رعايت كنيد.
 

حافظ ابونعيم اصفهاني در كتاب ما نزل من القرآن في علي (ع)  از ابوسعيد خدري (صحابي معروف) نقل كرده كه پيامبر (ص) در غدير خم، علي (ع) را به عنوان ولايت به مردم معرفي كرد و مردم متفرق نشده بودند تا اينكه آية اليوم اكملت لكم ... نازل شد. در اين موقع پيامبر (ص) فرمود : الله اكبر بر تكميل دين و اتمام نعمت پروردگار و خشنودي خداوند از رسالت من و ولايت علي بعد از من؛ سپس فرمود : هر كس من مولاي اويم، علي مولاي اوست. خدايا آن كس كه او را دوست بدارد، دوست بدار و آن كس كه او را دشمن دارد، دشمن بدار، هر كس او را ياري كند ياري كن و هر كس دست از ياري‌اش بردارد دست از او بردار.
 

در كتاب «احقاق الحق» از جلد دوم تفسير «ابن كثير» ص 14 و از «مقتل خوارزمي ص 47، نزول اين آيه را دربارة داستان غدير از پيامبر اكرم (ص) نقل كرده است.
 

صاحب تفسير روح البيان دربارة آية فوق چنين اظهار نظر مي‌نمايد : منظور اكمال دين بوده كه با نزول احكام الهي بر بشر، دين كامل شده است.

3-1-2 آية ولايت 

انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوه و يؤتون الزكوه و هم راكعون.
 

ولي(امر و ياور) شما تنها خدا و رسول اوست و مؤمناني كه نماز به پا مي‌دارند و در حال ركوع (به فقيران) زكات مي‌دهند. 

اين آيه در اصطلاح آية ولايت ناميده مي‌شود و بسياري از اهل تفسير و روايت و تاريخ، از آن به همين عنوان ياد كرده‌اند. 

ابن عباس و عمار بن ياسر و برخي ديگر از صحابه در شأن نزول اين آيه آورده‌اند هنگامي كه حضرت علي (ع) انگشتري خويش را در حال ركوع به فقيري بخشيد، اين آيه نازل شد.
 

حسكاني، عالم و محدث بزرگ اهل سنت در مورد نزول آية ولايت دربارة علي (ع)، 28 روايت نقل كرده است.

زمخشري در تفسير خود مي‌نويسد : 

آية «انما وليكم ا...» در خصوص علي (ع) نازل گرديد وقتي كه سائل سوال كرد و او در حال ركوع، در نماز بود و انگشتر خود را بخشيد.
  

سيوطي روايات متعددي آورده است كه آيه 55 سورة مائده راجع به علي (ع) مي‌باشد. از جمله عبدالرزق و عبد بن حميد و ابن حرير و ابوالشيخ و ابن مردويه و خطيب از ابن عباس آورده‌اند كه خداوند فرمود : «انما وليكم ا...» در مورد علي بن ابيطالب نازل شد و طبراني در اوسط و ابن مردويه از عمار بن ياسر آورده است كه گفت : سائلي نزد علي (ع) ايستاده بود و در حالي كه او در ركوع نماز بود، چيزي را بخشيد، پس انگشتر را درآورد و آن را به سائل عطا نمود، آنگاه رسول خدا (ص) آمد و از اين امر آگاه شد و بر نبي اين آيه «انما وليكم ا...» نازل شد و رسول خدا (ص) بر اصحابش قرائت كرد، سپس فرمود: هر كس من مولاي اويم، پس علي مولاي اوست، خدايا دوستش را دوست بدار و دشمنش را دشمن بدار.
 

غالب اخبار بيان مي‌كند كه آيه در مورد علي (ع) نازل گرديده است.

3-1-3 زمان و سبب نزول آيه 

از نظر شيعه اخبار صحيح در مورد نزول اين آيه دربارة علي (ع)، در آن هنگام كه در حال ركوع در نماز، انگشتر را به سائل داد، از ائمه عترت (ع) متواتر است. 

دكتر سيد محمد باقر حجتي مي‌نويسد : يكي از حوادثي كه باعث نزول آياتي از قرآن كريم گرديد : حادثه‌اي بود كه همگامي صلاه با زكاه را كه در اكثر قريب به تمام آيات، قرين يكديگر ياد شده‌اند تجسم بخشيد. يعني آنگاه كه علي (ع) در حال نماز توجه به خلق و مستضعفان را به عنوان نتيجه و لازمة توجه به حق اعلام كرد.
 

طبري ذيل اين آيه، ولايت را به معناي نصرت تفسير كرده است نه زعامت و سرپرستي، در حالي كه ظاهر و صريح آية شريفه، حصر و محدوديت‌ را خاطر نشان مي‌سازد و ولايت به معناي ياري، همانند ولايت به معناي دوستي، منحصر در خدا و پيامبر و ... نيست، بلكه همة مؤمنان نسبت به يكديگر بدينسان هستند. چنان است كه خداوند مي‌فرمايد: 

والمؤمنون و المؤمنات بعضم اولياء بعض
. 

و مردان و زنان با ايمان دوستان يكديگرند. 

و در تفسير «والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوه ...» چنين مي‌گويد: برخي برآنند كه منظور علي بن ابي طالب است و بعضي ديگر مي‌گويند : همة مؤمنين مدنظر هستند، ليكن علي بن ابيطالب در حال ركوع نماز، انگشتري خود را به سائل صدقه داد و مفاد آيه اختصاص به علي ندارد، بلكه آن حضرت، يكي از مصاديق مؤمنان است كه در آيه به اوصاف آنها اشاره كرده است. 

طبري در اين خلال، به ذكر اقوال مختلف اكتفا كرده وهيچ كدام از آنها را ترجيح نمي‌دهد.
 

علامه طباطبايي مي‌نويسد :

كلمة ولايت در اين آيه، نمي‌شود به معني نصرت باشد؛ زيرا با سياق آنها و خصوصياتي كه در آن آيات است مخصوصاً جملة «بعضهم اولياء بعض» آنها خود اولياء يكديگرند و جملة «من يتولهم منكم فانهم منهم» وهر كه از شما ولايت آنها را داشته باشد از آنها خواهد بود. سازگار و مناسب نيست، زيرا ولايت به معني نصرت، عقد و قرار دادي بوده كه بين دو قبيله با شرايط خاص منعقد مي‌شده و اين عقد باعث نمي‌شده كه اين دو قبيله يكي شوند. و از عادات و رسوم و عقايد خاصه به خود چشم بپوشند و تابع ديگري گردند و حال آنكه در اين آيه، ولايت امري است كه عقد آن باعث لحوق يكي به ديگري است. و نيز اگر ولايت در اينجا به معني نصرت بود،  معني نداشت، علت نهي از نصرت كفار را چنين معرفي كند كه چون قوم فلاني يار و مددكار يكديگرند، به خلاف اينكه اگر ولايت به معني محبت باشد كه در آن صورت اين تعليل بسيار به جا و موجه خواهد بود. زيرا مودت مربوط به جان و دل آدمي است و باعث امتزاج و اختلاط روحي بين دو طايفه  مي‌شود و تأثير اين اختلاط در تغيير سنن قومي و اغماض از خصائص ملي پر واضح است، پس صحيح است گفته شود «فلان ملت و قوم را دوست نداريد تار ذائل و معايبي كه در آنهاست در شما رخنه نكند و شما به آنان ملحق و از آنان نشويد. آنان وصله هم رنگ و دوست همند». از همه اينها گذشته معني ندارد رسول خدا (ص) ولي به معني ياور مومنين باشد. براي اينكه يا مردم ياور اويند يا او و مردم ياور دينند و يا خداوند ياور او و مردم ديندار است. همه اين اطلاعات صحيح است، اما گفتن اينكه او ياور مؤمنين است صحيح نيست، توضيح اينكه اين مفسرين كه مي‌گويند ولي در آيه مورد بحث به معني ناصر است، لابد مرادشان از نصرت، نصرت در دين است كه خدا هم آن را مورد اعتنا قرار داده و در بسياري از آيات از آن ياد كرده، و چون مي‌توان دين را هم براي خدا دانست و هم گفت دين براي خدا و رسول خدا (ص) است و هم گفت دين براي رسول خدا و مومنين است به سه اعتبار، همچنين مي‌توان ياري دين را هم ياري خدا دانست، چون پروردگار متعال، شارع دين است كما اينكه در چند جاي قرآن اين اطلاع را كرده و فرموده : قال الحواريون نحن انصار الله
 و نيز فرموده : ان تنصروا الله ينصركم
 و ... صحيح است گفته شود: دين براي خدا و هم براي رسول خدا (ص) است، چون خداوند شارع دين و رسول خدا (ص) هادي وداعي به سوي آن و مبلغ آن است و به اين اعتبار، مومنين را ستود به اينكه خدا و رسول را ياري مي‌دهند كما اينكه در قرآن مي‌فرمايد : و عزروه و نصروه
و مي‌فرمايد: و ينصرون الله و رسوله
 و لكن به هيچ اعتبار نمي توان دين را فقط براي مومنين دانست و رسول خدا ص را از دين بيگانه شمرد. آنگاه گفت : رسول خدا ياور مؤمنين است. براي اينكه هيچ كرامت و مزيت ديني نيست مگر اينكه عالي ترين مرتبه آن در رسول خدا ص است و او را سهم وافري از اين مزيت است. لذا در هيچ جاي قرآن، رسول الله ص را ياور مومنين نخوانده و اين خود قوي ترين دليل است بر اينكه هر جا در قرآن، ولايت را به پيامبر نسبت داده، مقصود از آن، ولايت در تصرف يا محبت است مانند آية شريفه النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم
و آيه انما وليكم ا...، چه در اين دو آيه، روي سخن با مومنين است و معني ندارد رسول خدا ياور آنها باشد. و نبايد فريب جملة آخر يعني «فان حزب الله هم الغالبون» را خورد و خيال كرد كه اين جمله، تنها مناسب با ولايت به معني نصرت است. چه اين جمله با معاني ديگر ولايت يعني تصرف و محبت نيز مناسبت دارد. براي اينكه غلبه ديني و انتشار دين خدا در همه عالم كه يگانه هدف اهل دين است محتاج است به اينكه اهل دين به هر وسيله شده به خدا و رسول متصل و مربوط شوند، چه اينكه اين اتصال به نصرت خدا و رسول باشد و يا به قول تصرفاتشان و يا به محبت و دوست داشتنشان، پس جمله آخر آيه با هر سه معني سازگاري دارد و خداي تعالي در چند جا وعده صريح داده و گوشزد هم كرده، كه به زودي اين غلبه دين اسلام بر ساير اديان محقق مي‌شود.

شأن نزول آية ولايت از صاحب مجمع البيان؛ وي چنين آغاز مي‌كند : 

بزرگان ما از ابن عباس روايت كرده‌اند كه وقتي بركنار زمزم نشسته بود و براي مردم از پيامبر حديث نقل مي‌كرد. در اين وقت مردي كه صورت خود را پوشيده بود وارد شد. ابن عباس رشته سخن را قطع كرد و گفت : تو را به خدا سوگند مي‌دهم كه خود را آشكار كني. او كه ابوذر غفاري بود صورت خود را آشكار مي‌كرد و گفت : اي مردم، هر كه مرا مي‌شناسد، بشناسد و هر كه مرا نمي‌شناسد من ابوذر غفاري هستم. با اين دو گوش خودم از پيامبر خدا سخني شنيدم كه اگر نشنيده باشم كر بشوم و با اين دو چشم خود پيامبر را ديدم كه اگر نديده باشم، كورگردم. مي‌فرمود : علي رهبر انسان‌ها و قاتل كافران است. هر كه علي را ياري كند، ياري مي شود و هر كه علي را ترك كند، خوار مي‌گردد. 

آگاه باشيد، روزي با پيامبر مشغول خواندن نماز ظهر بودم. سائلي درمسجد سوال كرد و كسي چيزي به او نداد. وي دستش را به اسمان بلند كرد و گفت : خدايا گواه باش. در مسجد پيامبر سوال كردم و احدي مرا دستگيري نكرد. در اين وقت علي كه مشغول ركوع بود با انگشت دست راستش كه در آن انگشتري بود – به سائل اشاره كرد و او انگشتري را از انگشت علي (ع) بيرون آورد. اينها در برابر چشم پيامبر گرامي انجام گذغت. همين كه از نماز فارغ شد سر به آسمان بلند كرد و گفت :خدايا برادرم موسي به درگاهت سوال كرد : 

«پروردگارا! سينه‌ام را بگشاي، كارم را آسان و زبانم را باز كن تا سخنم را بفهمند. برادرم هارون را كه از خويشان من است، وزير من گردان، پشتم را به او قوي كن و او را دركارها شريكم گردان.
»

تو به او وحي كردي : «به زودي بازويت را به برادرت محكم مي‌كنيم و براي شما قدرتي قرار مي‌دهيم كه آنها به شما دسترسي پيدا نكنند.» 

پروردگارا! منم محمد پيامبر و برگزيدة تو. خدايا سينه‌ام را بگشاي و كارم را آسان و علي را وزير من گردان، و پشت مريا به او محكم كن. 

ابوذر گفت : به خدا سوگند، هنوز سخن پيامبر تمام نشده بود كه جبرئيل از جانب خدا نازل شد و گفت : اي محمد بخوان. گفت : چه بخوانم. گفت : «انما وليكم الله و رسوله ...» 

عين اين خبر را ابواسحاق ثعلبي در تفسير خود نقل كرده است. 

ابوبكر رازي در كتاب «احكام قرآن» بنابر نقل مغربي و زماني و طبري روايت كرده است كه اين آيه هنگامي نازل شد كه علي ع در حال ركوع انگشتري خود را صدقه داد. مجاهد و سدي نيز همينطور گفته‌اند. از امام باقر ع و امام صادق ع و همه علماي اهل بيت نيز چنين روايت شده است. 

اين آيه دربارة عبدالله بن سلام كلبي و اصحابش نازل شده است. در آن وقتي كه آنها اسلام آوردند و يهود روابط دوستي خود را با آنها قطع كردند. 

در روايت عطاست كه عبدالله سلام عرض كرد : يا رسول الله، علي را ديدم كه در حال ركوع، انگشتري خود را صدقه داد، از اين رو دوستش داريم. 

سيد ابوالحمد – به اسناد متصل مرفوع – از ابن عباس روايت كرده است. 

عبدالله بن سلام با جمعي از مردم خويش، خدمت پيامبر رسيد و عرض كرد : يا  رسول الله! خانه‌ها ما دور است و ما مجلسي و جاي گفت و گويي جز اينجا نداريم. قوم ما عد از آنكه ايمان آورديم، ما را ترك كردند وبرخود حتم كرده‌اند كه با ما نشينند و زناشويي نكنند و سخن نگويند، اينها بر ما دشوار است. فرمود : «انما وليكم الله و رسوله ...» پس از اين مراسم، پيامبر به مسجد رفت. مردم در حال قهيام و ركوع بودند، پيامبر سائلي را ديد. فرمود : آيا كسي به تو چيزي داد؟ عرض كرد: آري، انگشتري از نقره. پرسيد : كي داد؟ در حالي كه با دستش به علي اشاره مي‌كرد، گفت : اين كه ايستاده است. پيامبر خدا پرسيد : در چه حالي انگشتر را به تو بخشيد؟ پاسخ داد : در حال ركوع. در اين وقت، پيامبر تكبير گفت و اين آيه را قرائت كرد : 

و من يتول الله و رسوله و الذين آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. 

مقصود : 

اكنون خداوند متعال، كسي را كه بر مردم سمت ولايت و رهبري دارد و اطاعتش بر مردم واجب است، معرفي كرده، مي‌فرمايد : «انما وليكم الله رسوله» : كسي كه مصالح شما را ولايت دارد و تدبير كار شما را مي‌كند، خداوند و رسول اوست كه كارهايش به امر اوست. والذين آمنوا، و آنان كه ايمان آورده‌اند، سپس آنها را وصف كرده، مي‌فرمايد : 

الذين يقيمون الصلوه و يوتون الزكوه و هم راكعون. 

آنان كه نماز را با شرايط آن انجام و در حال ركوع زكات مي‌دهند. 

دلايت آيه : 

اين آيه، يكي از واضح ترين دلايلي است كه امانت بلافصل علي ع را پس از پيامبر اثبات مي‌كند. 

وجه استدلال : 

هر گاه «ولي» كسي باشد كه مدبر امور مردم و اطاعتش بر مردم واجب باشد و ثابت شود كه مقصود از «الذين آمنوا» علي (ع) است، بوسيلة نص قرآن، امامت او ثابت و واضح خواهد بود. 

براي اثبات معناي ولي بايد به لغت رجوع كرد. 

دربارة اينكه در آية شريفه، مقصود همين معني است نه معناي ديگر، گوييم : كلمة «انما» حكم را به ما بعد خود اختصاص مي‌دهد و از غير آن سلب مي‌كند. هر گاه بگويند: «اني الفصاحه للجاهليه» مقصود اين است كه فصاحت، اختصاص به دوران جاهليت داشته و دوران‌هاي ديگر را از آن بهره‌اي نيست. و هر گاه اين كلمه، داراي چنين معنايي باشد، نمي‌توانيم «ولي» را به معناي دوست و هدف آيه را دوستي و محبت ديني بدانيم، زيرا اين معني خصوصيتي ندارد تا آن را براي برخي از مؤمنان ثابت و از برخي سلب كنيم. بديهي است كه دوستي و محبت ديني براي همة مؤمنان است. نه برخي از آنها. خداوند متعال مي‌فرمايد : 

والمومنون و المومنات بعضهم اولياء بعض

زنان و مردان مومن دوست يكديگرند. 

بنابراين نمي‌توان آيه را بر اين حمل كرد و چاره‌اي نداريم جز اينكه بر همان معناي اول حمل كنيم. يعني امام واجب الاطاعه و صاحب اختيار؛ زيرا همانطوري كه گفتيم براي لفظ «ولي» بيشتر از دو معني نيست. هر گاه يكي از دو معني محال باشد، ديگري محقق خواهد بود. 

اينكه مي‌گوييم مصداق منحصر به فرد «الذين آمنوا» علي (ع) است روايتي است كه از طريق اهل تشيع و تسنن، نقل شده است كه آية شريفه، دربارة علي ع هنگامي نازل شد كه انگشتري خود را در حال ركوع به سائل بخشيد. همچنين به طور كلي كساني كه مي‌گويند «ولي» به معناي شخص واجب الاطاعه و امام است، مي‌گويند : مقصود علي (ع) است و تنها مصداق آيه، آن بزرگوار مي‌باشد. ممكن است كسي بگويد : «الذين» جمع است و جايز نيست كه در معناي مفرد به كار رود. لكن بايد توجه داشت كه اهل لغت گاهي از لفظ جمع، ارادة مفرد مي‌كنند و اين كار را به منظور تعظيم و تجليل انجام مي‌دهند. اين مطلب به قدري مشهور است كه نيازي به استدلال ندارد. 

ممكن است گفته شود «و هم راكعون» حال از دادن زكات نيست، بلكه مقصود اين است كه عادت آنها ركوع است. 

در جواب مي‌گوييم : در جملة «يقيمون الصلوه» ركوع نيز وجود دارد، زيرا نماز بدون ركوع نمي‌شود. بنابراين اگر جملة «و هم راكعون» را قيد براي عمل زكات دادن، نگيريم و بگوييم مقصود اين است كه صفت و عادت آنها ركوع است، مطلب را بدون داشتن فايده‌اي تكرار كرده‌ايم. بديهي است تفسيري كه داراي فايده‌اي باشد از تفسيري كه فايده‌اي نداردف برتر است. 

دليل ديگر اينكه : خداوند متعال در ابتداي آيه همة مومنان را مخاطب ساخته، مي‌گويد : ولي شما خدا و …، سپس «رسول» را از جملة مومنان خارج كرده، «ولي» معرفي مي‌كند. پس از آن «كساني كه ايمان آورده‌اند» ياد مي‌كند و آنها را نيز ولي مي‌خواند. حال اگر مقصود از كساني كه ايمان آورده‌اند، عموم باشد، با آنهايي كه در اول آيه مخاطب شده‌اند، يكي است. بنابراين بايد غير از آنها باشد و گرنه مردم مؤمن خود ولي خود خواهند بود.

فخر رازي ذيل آية «انما وليكم الله...» در ابتدا به ذكر اقوال مختلف درمورد سبب نزول اين آيه مي‌پردازد و از جملة آن اقوال، ديدگاه شيعه را همراه با استدلال آنها مطرح مي‌كند مبني بر اينكه شيعيان معتقدند اين آيه در مورد علي (ع) نازل شده، زماني كه انگشتري خود را در حال ركوع به فقير بخشيد. و اينكه اين آيه بر امامت آن حضرت دلالت مي‌نمايد و در ادله خود در مورد امامت به اين آيه اشاره مي‌كند. سپس فخر رازي سعي مي‌كند با بهره گيري از ادله مختلف به استدلال شيعيان خدشه وارد سازد. از جمله به اين مطلب اشاره مي‌كند كه اين آيات قبل و بعد اين آيه در مورد ولايت يعود و نصاري است و كنار نهد با تأمل در اين آيه درمي‌يابد كه ولايت در اين آيه نيز به معناي نصرت است زيرا در غير اين صورت، اين آيه به صورت يك كلام اجنبي در بين آيات قبل و بعد خود ظاهر مي‌شود. 

همچنين استدلال مي‌كند به اينكه مومنين در اين آيه با صيغة جمع ذكر شده و محل الفاظ جمع بر نصرت اگر چه جايز است ولي بر سبيل مجاز است نه حقيقت و اصل بر اين است كه كلام، حمل بر حقيقت شود نه مجاز. 

دليل ديگري كه فخر رازي مطرح مي‌نمايد اين است : كلمة «ولي» هم به معني ناصر و هم به معني متصرف آمده، اما در به كار بردن يك بار اين لفظ به دو معني جايز نيست، زيرا در علم اصول آمده است، استعمال لفظ مشترك در بيش از يك معني جايز نيست. 

وي اضافه مي‌كند : چرا نگوييم مقصود از ولي در اين آيه، ناصر و محبت باشد و ما ادله‌اي داريم كه اين لفظ به معناي ناصر است نه متصرف. و سپس وجوهي را در اين زمينه ذكر نمايد كه يكي از آنها، استدلال به آيه شريفه است كه خداوند مي‌فرمايد : 

يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا يهود و النصاري اولياء 

و مقصود آن است كه يهود و نصاري را دوستان خود قرار ندهيد نه آنكه مقصود از اولياء امامان باشد. و خداوند از مؤمنين بخواهد كه يهود و نصاري را امام خويش قرار ندهند. 

دليل ديگري كه بر رد ادعاي شيعه مي‌توان اقامه كرد اين است كه مؤمناني كه در آيه، از آنها نام برده شده در زمان نزول آيه موصوف به ولايت بودند. و در چنين زماني، مطمئناً علي بن ابيطالب نافذ التصرف نبوده، زيرا با وجود پيامبر، وي حق پيشوايي و تصرف در امور مسلمين را نداشته، پس نمي‌تواند ولايت به معناي امامت و متصرف در امور باشد. 

فخر رازي وجوه ديگري هم بر رد ادعاي شيعه، اقامه مي‌كند كه براي جلوگيري از اطالة كلام، از ذكر آنها خودداري مي‌شود.

3-1-4 آية تبليغ 

يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رساله و الله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين.

اي پيغمبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده (به خلق) برسان و اگر نرساني (اداي وظيفه) و تبليغ رسالتش را نكرده‌اي. 

علامه اميني، عبارات سي تن از مفسران بزرگ اهل سنت، از جمله ترمذي، طحاوي، حاكم نيشابوري، قرطبي، ابن حجر عسقلاني و ابن كثير را ياد كرده كه همگي آنان ذيل آية مذكور، به نزول اين آيه در ارتباط با حديث غدير تصريح كرده‌اند.

همچنين علامه اميني در جلد يك «الغدير» نام سيصد و شصت نفر از علما، اعم از شيعه و سني را كه حديث غدير را از صحابه نقل كرده‌اند ذكر كرده است.

3-1-5 زمان و سبب نزول آيه 

علامه اميني ذيل آيه مورد نظر چنين مي‌نويسد : اين آية شريفه، روز هيجدهم ذي الحجه سال حجه الوداع (سال دهم هجري) نازل شد. پس از آنكه پيامبر (ص) به غدير خم رسيد جبرئيل درساعت پنجم از روز مذكور بر آن جناب فرود آمد و گفت : يا محمد! همانا خداي متعال به تو درود مي‌فرستد و مي‌فرمايد : اي فرستادة خدا! ابلاغ كن آنچه را كه دربارة علي از جانب پروردگارت به تو نازل شده و اگر اين امر را اجرا ننمايي، رسالت خود را انجام نداده‌اي .... 

در اين موقع، پيشروان آن كاروان عظيم كه تعداد آنها يكصد هزار يا بيشتر بود نزديك جحفه رسيده بودند. پيغمبر امر فرمود آنها را كه از آن نقطه پيشروي كرده‌اند برگردانند و آنها را كه عقب بودند در جاي خود متوقف سازند تا علي ع را در ميان آن گروه آشكار سازد و آنچه را كه خداوند دربارة او نازل فرموده به آنها ابلاغ فرمايد و (جبرئيل) آن جناب را آگاه ساخت كه خداوند او را (از كيد بدخواهان) نگاهداري فرموده.

وي، سپس به احاديث اهل سنت استدلال و احتجاج نموده و مي نويسد : حافظ ابوجعفر محمد بن جرير طبري متوفاي 310 به اسناد خود با بررسي در «كتاب الولايه» درطريق حديث غدير از زيد بن ارقم روايت نموده كه : چون رسول خدا (ص) در بازگشت از حجه الوداع به غدير خم رسيد، هنگام ظهر بود و هوا در نهايت گرمي. به امر آن جناب، خار و خاشاك آن محل را برطرف ساخته و نماز جماعت اعلام شد و ما همگي جمع شديم، سپس خطبه‌اي رسا انشاء فرمود. بعد از آن فرمود : «همانا خداوند متعال اين آيه را نازل فرموده است: بلغ ما انزل اليك... و جبرئيل از طرف پروردگار به من امر نموده كه در اين محل بايستم و هر سفيد و سياهي را آگاه نمايم به اينكه علي بن ابيطالب برادر من، وصي من، خليفة من و پيشواي بعد از من است. من از جبرئيل درخواست كردم كه پروردگارم مرا از انجام اين امر بركنار فرمايد زيرا مي‌دانستم كه افراد با تقوا كم، ولي موذيان و ملامت كنندگان زيادند كه پيوسته مرا نكوهش مي‌كنند و از توجه زياد من به علي به حدي نگران و بدبين هستند كه مرا اذن ناميده‌اند و خداي متعال ضمن اين آيه، نكوهش و گفتار آنان را به من خبر داد : 

و منهم الذين يوذون النبي و يقولون هو اذن، قل اذن خير لكم...
  

و برخي از آنان هستند كه پيغمبر را مي‌آزارند و مي‌گويند او زودباور است، (اي پيامبر) بگو زودباوري من به نفع شماست.

فخر رازي ذيل آية تبليغ، در سبب نزول آيه شريفه ده وجه را ذكر مي‌كند؛ يكي از آن وجوه اين است كه اين ايه مربوط است به داستان رجم و قصاص؛ وجه ديگر مربوط مي‌شود به داستان زيد و زينب بنت جحش؛ وجه ديگر آنكه اين آيه مربوط است به جهاد؛ و بالاخره در دهمين وجه مي‌گويد كه اين آيه مربوط است به فضيلت حضرت علي (ع)؛ (كه اتفاقاً با جملة عليه السلام از حضرت علي ياد مي‌كند). كه گفته شده چون اين ايه نازل شد، حضرت رسول ص، دست حضرت علي ع را گرفت و گفت: هر كس من مولاي او هستم، علي هم مولاي من اوست. خدايا دوست بدار كسي را كه او را دوست دارد و دشمن بدار كسي كه او را دشمن دارد. 

آنگاه عمر آن حضرت را ملاقات كرده و گفته است : گوارا باد بر تو اي پسر ابيطالب، تو مولاي من و مولاي هر مرد و زن مسلماني شدي. 

آنگاه فخر رازي مي‌گويد : بدان كه اين روايت اگر چه فراوان است اما بهتر آن است كه : جملة خداي تبارك را به اين معنا بگيريم كه چون خداوند رسولش را از مكر يهود و نصاري مطلع ساخت، امر كرد كه آن را اظهار نمايد و بدون واهمه بازگو كند. دليل اين سخن آن است كه سخنان قبل از اين آيه و بعد از اين آيه، مربوط به يهود و نصاري است كه نمي‌توان در اين ميان، اين آيه را جداي از آن معاني قبل و بعد معنا نمود.
 

از نظر بعضي مفسران اهل سنت، خداوند در ارتباط با عقود و پيمان‌هاي الهي كه محور سوره است و نقض پيمان توسط يهود و نيز در ارتباطات با افشا و پرده برداري از جنايات و كفر و نفاق يهوديان و دستور به ترك پيمان ولايت و دوستي با آن در آيات پيشين، اكنون در اين آيه با پيامبر ص، عهد مي‌كند كه تمامي آنچه را كه خداوند دربارة اين قوم كفر پيشه نازل كرده است  بايد به مردم ابلاغ كند، چون رساندن پيام، خود عهدي است كه بايد به صورت كامل انجام شود و مبادا پيامبر از توطئه‌ها وآتش افروزي‌ها و زيان‌هاي احتمالي آنان، به خود بيم راه دهد كه خداوند نگهداري او را از توطئه‌ها به عهده گرفته است و مسلماً خداوند توطئه كفر پيشگان را نمي‌گذارد كه به انجام برسد. همچنانكه درآيه 13 سورة مائده آمده است كه بارها نسبت به جان رسول خدا، سوء قصد كردند اما خداوند او را از آسيب توطئه‌ها مصون داشت و نيز در آيات 42 و 64 سورة مائده : 

و ان تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً
. 

و چنانچه از آنها روي بگرداني، هرگز (كوچك ترين) زياني به تو نتوانند رسانيد. 

كلما او قدوا ناراً للحرب اطفأها الله

هر گاه كه آتشي براي جنگ (با مسلمانان) برافروزند، خدا آن آتش را خاموش سازد. 

از طرفي ديگر با توجه به روايات مي‌توان گفت كه در ارتباط با آيات 54 و 55 سوره مائده، راجع به ولايت خدا و پيامبر (ص) و علي (ع) بر مومنان و تاكيد بر احتراز از ولايت يهود و نصاري در آيات 51 تا 57 همين سوره، دستوري است از سوي خدا به پيامبر براي اعلام استقبال مسلمانان از يهود و انتقال ولايت و خلافت از آنان به مسلمانان و تأكيد بر اينكه اين مطالب را صريحاً به مردم ابلاغ كند و هراسي از دشمنان به دل راه ندهد كه خداوند او را محافظت خواهد كرد. در اين صورت مراد از «الناس»، (مردمي كه بيم زيان رساندن از سوي آن مي‌رود) اعم از يهوديان و كافران و مسلمانان نماهاي منافق است، چرا كه آنها فكر مي‌كردند چون پيامبر پسر و جانشين ندارد، با مرگ او همه چيز تمام مي‌شود و آنها بار ديگر سلطة خود را پس از مرگ رسول خدا، باز خواهند يافت و بديهي است كه آيات پيشين مبني بر كنار گذاردن ولايت يهود و نصاري و تمسك به ولايت خدا و پيامبر و علي (ع)، دشمنان را سخت ناراحت سازد و در صدد توطئه برآيند، چون اين ابلاغ، در واقع به منزله سبب ولايت و خلافت، از يهود و نصاري و انتقال آن به مسلمانان و ادامة آن بعد از پيامبر اكرم (ص) است. 

مرحوم طبرسي در تفسير آيه مورد نظر چنين مي‌گويد : 

خداوند در اين آيه، پيامبر خود را امر به تبليغ مي‌كند و او را وعده مي‌دهد كه از شر دشمنان محافظتش مي‌كند. 

يا ايها الرسول : خطابي است به منظور تجليل مقام نبوت. 

بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته : مفسران قرآن مجيد دربارة اين آيه زياد گفت و گو كرده‌اند. حسن گويد : 

خداوند متعال پيامبر را به رسالتي مبعوث كرده بود كه خود را در برابر آن ناتوان مي‌ديد و از قريش بيمناك بود، به وسيلة اين آيه، ترسم و بيم او را زايل كرد. عايشه گويد : اين آيه تو هم اينكه پيامبر به خاطر تقيه، قسمتي از وحي خدا را كتمان كرده است، برطرف مي‌كند. 

عياشي در تفسير خود – با واسطه‌هايي و از ابن عباس و جابربن عبدالله، روايت كرده است كه خداوند پيامبر را مأمور كرده بود كه علي را به خلافت، نصب كند. لكن بيم داشت كه بگويند: پسر عموي خود را برگزيد و او را مورد انتقاد قرار دهند. از اين روي اين آيه را بر پيامبر نازل فرمود. او در روز غدير خم، علي را به رهبري مسلمين منصوب كرد. 

عين ابن خبر را سيد ابوالحمد در كتاب «شواهد التنزيل لقواعد التفضيل و التاويل» - به چند واسطه نقل كرده است. همچنين – با واسطه‌هايي – از ابن عباس نقل كرده است : 

اين آيه دربارة علي (ع) نازل گرديد. به همين جهت، پيامبر علي را برگرفت و فرمود : هر كس من مولي و رهبر اويم، علي مولي و رهبر اوست. خدايا هر كه علي را دوست دارد، دوست بدار و هر كه علي را دشمن دارد، دشمن بدار. 

در روايات مشهوري كه از امام باقر و امام صادق (ع) نقل شده، چنين آمده : 

خداوند به پيامبر وحي كرده بود كه علي را جانشين خود گرداند، مي‌ترسيد اين كار بر گروهي گران آيد. اين آيه نازل شد تا پيامبر را بر اين كار تشجيع كند. مقصود اين است كه اگر از تبليغ آنچه  به تو دستور داده شده است، استحقاق كيفر، تفاوتي ندارند. 

ابن عباس مي‌گويد : يعني اگر يكي از ايات خدا را كتمان كني، رسالت خداوند را انجام نداده و امر خدا را امتثال نكرده‌اي. 

والله يعصك من الناس : و خداوند مردم را از اينكه به تو آسيبي برسانند ، منع مي‌كند. 

ان الله لا يهدي القوم الكافرين : گويند، در اين باره دو قول است : 

1- مقصود اين است كه خداوند از راه لطف و توفيق، آنها را به سوي كفر هدايت نمي‌كند، بلكه آنها را به سوي ايمان هدايت مي‌كند؛ زيرا كسي را كه خداوند به سوي مقصد سعادت، هدايت مي‌كند، در حقيقت او را كمك كرده است كه به مقصد برسد. اين قول از علي بن عيسي است. وي مي‌گويد : صحيح نيست كه مقصود اين باشد كه آنها را به سوي ايمان هدايت نمي‌كند، زيرا خداوند آنها را از راه استدلال و ترغيب و تهديد به سوي ايمان هدايت كرده است. 

2- جبايي گويد : مقصود اين است كه آنها را به سوي بهشت هدايت نمي‌كند
 

طبري ذيل اين آيه چنين مي‌گويد : مراد آيه تبليغ پيامي است كه خداوند در خصوص اهل كتاب نازل فرمود و طرف ابلاغ، اهل كتاب هستند كه قصة آنان در اين سوره (مائده) آمده است و موضوع ابلاغ، افشاگري و سرزنش و توبيخ آنان است كه به انحاء مختلف از دستورات الهي تمرد كرده و محرمات الهي را مرتكب شده‌اند. طبري اساساً دربارة اينكه طرف ابلاغ، عموم مردم‌اند و موضوع ابلاغ ولايت علي بن ابيطالب است سخني به ميان نياورده است.

با آنكه ابن حجر عسقلاني در اين باره مي‌گويد : ابن جرير، اسناد حديث غدير را در يك كتاب گرد آورده و آن را صحيح بر شمرده است.
 

همچنين قندوزي حنفي پس از نقل حديث غدير از طرق بسيار و از كتب مختلف مي‌نويسد : محمد بن حرير طبري، صاحب تاريخ، حديث غدير را از هفتاد و پنج طريق نقل كرده و كتاب مستقلي به نام «الولايه» دربارة آن تأليف نموده است.
 

سيد محمد رشيد رضا مي‌نويسد : روات شيعه نقل كرده‌اند: مراد از «ما انزل اليك من ربك» تصريح به خلافت علي بعد از حضرت رسول (ص) مي‌باشد.

قابل ذكر است كه در بعضي از كتب تفسيري به نزول آية تبليغ در مورد غدير خم اشاره شده است.

آلوسي، اقوال مختلف را در مورد سبب نزول اين آيه ذكر كرده و از جمله اشاره نموده به اينكه در غدير خم پيامبر اشاره فرموده به ولايت و خلافت علي (ع) و بعد نظر خود را مطرح مي‌سازد و مي‌گويد : اخبار غدير مبني بر جانشيني علي، نزد ما پذيرفته نيست.

3-1-6 اشعار صفي عليشاه در شأن آيات مذكور

چند بيت از صفي عليشاه در شأن آية اليوم اكملت لكم ... 

او ولي حق بود بر خاص و عام 


نعمت حق بر شما ز او شد تمام 

شاد باشيد اي گروه مؤمنان





دينتان امروز كامل گشت ازآن 

اين ولايت اصل دين نعمت است 






خلق را از حق نشان عزت است 

دين اسلام از علي كامل شود 




         بي ولايش كيش و دين باطل بود

و باز در شأن آية ولايت : 

داد خاتم مرتضي اندر ركوع 





زانكه بد مستغرق بحر خضوع 

اين اشارت بود يعني در نماز 





دل شدم خالي زغير دل نواز 

حلقة هستي ز انگشت اين چنين 





كرد بيرون در حضور رب دين 

در ركوعش شد تجلي صفات 

 


    گشت خالي از صفات خويش و مات

زانكه او در اين عمل مخصوص بود





در ولايت از خدا منصوص بود

و در شأن آيه تبليغ : 

داد جبرئيل اين خبر را به رسول 





ز استماعش بس پيمبر شد ملول

گفت جبريل اين تو را آزادي است 




         نيست جاي غم، زمان شادي است 

كن علي را نصب اندر جاي خويش 





تا بماند پايدار اين دين و كيش 

نوبت خوشوقتي و مشتاقي است 





كز علي تا حشر دينت باقي است

زان علي را بر صغير و بر كبير 

 

           مصطفي فرمود نصب اندر غدير

3-2 ولايت در نهج البلاغه

واژة والي 18 بار، واژة ولاه (جمع والي) 15 بار، ولايت و ولايات 9 بار در نهج البلاغه به كار رفته است. در اواخر خطبة دوم ، از قول علي بن ابيطالب (ع) چنين آمده است : 

آل پيامبر (ص)، نگهدارندة راز پنهان و پناه فرمان آن حضرت و خزينة دانش آن وجود محترمند و مرجع حكمت‌هاي آن جناب و حافظ كتاب‌هايش (قرآن و سنتش). آنان براي دينش مانند كوههايي مستحكمند (تا از بادهاي مخالف و تخريب دشمنان متزلزل نگردد و به سبب ايشان باقي و برقرار بماند). حضرت رسول (ص) به كمك آنان پشتش را راست كرد (بر اثر ترويج ايشان دين خود را كه در اول ضعيف و ناتوان بود، قوي و توانا گردانيد، تا معارف آن سراسر جهان را فراگرفت) و لرزش بدنش را زايل نمود (به سبب خدمات ائمه اطهار (ع)، اضطراب و نگراني‌اي كه از دشمنان دين اسلام داشت، از خود دور كرد). 

در ادامة خطبة دوم مي‌فرمايد : هيچ يك از اين امت با آل محمد (ص) نتوانند مقايسه شوند و كساني كه هميشه از نعمت و بخشش (معارف و علوم) ايشان بهره‌مندند با آنان برابر نيستند. آل محمد (ص)، اساس و پايه دين و ستون ايمان و يقين‌اند و دور افتادگان از راه حق، به آنان رجوع كرده و واماندگان، به ايشان ملحق شوند و خصايص امامت در آنان جمع و حق ايشان است و بس. دربارة آن وصيت وراثت بردن (از وجود مبارك پيامبر) ثابت است و در اين هنگام، حق به سوي اهلش برگشت و به جايي كه از آن خارج شده، منتقل گرديد (زيرا پيش از اين، سزاواران آن منصب را خانه نشين كرده بودند). 

در خطبه چهارم مي‌فرمايد : هنگامي كه در تاريكي گمراهي و ناداني بوديد و راهنمايي نداشتيد، به سبب ما هدايت شديد و به راه راست قدم نهاديد و بر كوهان بلندي سوار شديد (سيادت و بزرگي به دست آورديد) و از تيرگي شب‌هاي آخر ماه (آخرين درجة كفر و شرك)، در روشنايي صبح داخل شديد، كر شود گوشي كه فرياد پند و اندرز را نمي‌شنود ... 

... امروز ما و شما بر دو راهي حق و باطل ايستاده‌ايم، كسي كه آب داشته باشد (از گفتار وكردار من پيروي نمايد)، تشنه نشود و در وادي كفر و شرك و نفاق، حيران و سرگردان نماند. 

درقسمتي از خطبه نود و هشتم مي‌فرمايد : آگاه باشيد! مثل آل محمد (ص) مانند ستارگان آسمان است كه هر زمان ستاره‌اي غايب شود، ستاره‌اي ديگر آشكار گردد و هيچ گاه زمين از وجودشان خالي نماند، پس چنان است كه نعمت‌هاي خداوند بر شما كامل گشته وآنچه را آرزو داشتيد به شما عنايت كرده است. 

درقسمتي از خطبه 144 مي‌فرمايد : 

كجايند كساني كه گمان كنند در علم، مطلع و استوارند، به جز ما (اهل بيت (ع))؟ ادعاي آنان دروغ و ستم برماست، زيرا خداوند ما را برتري داده و ايشان را فرو گذاشته  و اين مقام و منزلت را به ما عطا فرموده و آنان را بي بهره ساخته و ما را داخل نموده و آنان را خارج نموده و آنان را خارج فرموده است. روشن و واضح است كه ائمه و پيشوايان دين از قريشند و از هاشم. امامت و خلافت بر غيرايشان سزاوار نيست و خلفاي غير آنان كه به ناحق روي كار آمده‌اند، براي جانشيني پيامبر (ص) صلاحيت ندارند و امامت، مختص ائمه اثني عشر است. 

درقسمتي از خطبه 154 مي‌فرمايد: 

ما اهل بيت پيامبر (ص)، از جهت قرب و نزديكي به حضرت رسول (ص)، همچون پيراهن تن اوييم و اصحاب آن بزرگواريم و خزانه داران و درهاي علوم و معارفش. و داخل خانه‌ها نتوان شد مگر از درها، كسي كه از غير در، وارد خانه شود، دزد خوانندش. 

امام علي (ع) در اين خطبه، آل محمد (ص) را با اوصافي وصف فرموده است كه براي خوانندة عالم و بصير و طالب حق، شايسته است كه در آنها با دقت و تأمل بينديشد و تفكر كند تا به بصيرت و ايمانش اضافه شود و او را به راه حق هدايت كند.

ولايت عام





ولايت تكويني 





ولايت خدا





ولايت در قرآن





ولايت اخص





ولايت خاص





ولايت تشريعي





ولايت ملائكه نسبت به انسان 





ولايت مؤمنين بر مؤمنين  





ولايت خاص رسول (ص) 





ولايت انسان‌ها نسبت به هم 





ولايت مخلوق نسبت به هم 





ولايت اصناف خاص فقهي  





ولايت شياطين نسبت به انسان 





ولايت كافران بر مؤمنين  








� . بقره/ 124. 


� - قيصري، شرح فصوص الحكم، ص 76. 


� - مفاتيح الجنان، زيارت جامعة كبيره. 


� - محمد بن الحسن بن بشير حكيم ترمذي از محدثان و حافظان و صوفيان معروف سدة چهارم هجري است كه تا سال 318 هجري حيات داشته است. از كتب معروف وي، كتاب ختم الاولياء است كه در خصوص مسئله ولايت و مقام ولي و مقصد خاتم الاوليا پرداخته است. ابن عربي در فتوحات، بارها از وي نام مي برد و برخي از عقايد خود را دربارة ولايت، مستند به او مي‌نمايد. (عثمان يحيي، مقدمة ختم الاولياء،  ص 111-13). 


� - قرشي، قاموس قرآن، 7/245. 


� - دهخدا، لغتنامه دهخدا، 15/23227


� - قرشي، قاموس قرآن، 7/247 


� - كليني، اصول كافي، كتاب الايمان و الكفر، باب من أذي المسلمين و احتقرهم، حديث 8. 


� - يثربي، عرفان نظري، ص 389. 


� - اعراف/196. 


� - نور/ 37. 


� - احزاب / 23. 


� . ابن عربي، فتوحات مكيه،  2/53. 


� - خرمشاهي، دانشنامة قرآن و قرآن پژوهي، 2/2322.


� - بقره/ 257. 


� - ابراهيم / 1. 


� - شوري / 9. 


� - بقره/107. 


� - آل عمران/ 68. 


� - جائيه/ 19. 


� - رعد/ 16. 


� - جوادي آملي، شميم ولايت، ص 97. 


� - سبأ / 28. 


� - بقره / 151. 


� - بقره / 257. 


� - مائده/ 41. 


� - اعراف / 146. 


� - جائيه / 19. 


� - فصلت/ 30. 


� - اعراف/196. 


� - جوادي آملي، شميم ولايت، صص103-101. 


� - شريعتي، خلافت و ولايت، ص 397. 


� - احزاب / 6 . 


� - شوري / 52. 


� - جمعه / 2. 


� - نساء / 105.


� - احزاب / 36. 


� - نساء / 59. 


� - مائده / 55 و 56. 


� - حجرات / 10. 


� - توبه/ 71. 


� - انفال / 72. 


� - خرمشاهي، دانشنامة قرآن و قرآن پژوهي، ص 2323. 


� - ممتحنه/ 1.


� - آل عمران / 28. 


� - مائده / 51. 


� - جائيه/ 19. 


� - خرمشاهي، دانشنامة قرآن و قرآن پژوهي، 2/2323. 


� - نحل / 63. 


� - نساء / 119. 


� - انعام / 121 .


� - اعراف/ 27.


� - جوادي آملي، شميم ولايت، ص 42 و 43. 


� - خرمشاهي، دانشنامة قرآن و قرآن پژوهي، ص 2323. 


� - قرشي، قاموس قرآن، 1/120.


� - دهخدا، لغتنامه، 3/3 ، 33. 


� - معين، فرهنگ معين، 1/347. 


� - بقره/ 124 . 


� - توبه/12. 


� - يس/ 12. 


� - احقاف/ 12. 


� - حجر/79. 


� - اسراء /71.


� - كليني، همان، 1/170 ، 172 و 178. 


� - مفوضه به گروهي اطلاق مي گردد كه معتقد به اخذ ظواهر آيات و روايات و به كار نگرفتن تأويل، حتي در مورد متشابهات كتاب و سنت مي باشند. همچنين معتقدند كه بايد از هر  گونه اظهارنظر و بيان معناي آيه يا حديث خودداري كرد و علم و معرفت آن را به خدا واگذار كرد يا به اصطلاح تفويض نمود. (رباني گلپايگاني، فرق و مذاهب كلامي، ص 172 و 366). 


� - مشكور، ترجمة فرق الشيعه نوبختي، صص 76-75. 


� - همان، ص 76. 


� - طوسي، الغيبه، نقل از دايره المعارف اسلام، 10/136.


� - واقفيه شيعياني هستند كه در يكي از امامان معصوم توقف كرده اند، اما در بسياري از موارد، اين اصطلاح به كساني اطلاق مي گردد كه در امامت امام هفتم (امام موسي بن جعفر (ع)) توفق كرده اند. (مامقاني، تلخيص مقباس الهدايه، ص 271). 


� - كليني، اصول كافي، 1/338.


� - تك: نوبختي، 91، نقل از دايره المعارف اسلام، 10/136. 


� - دايره المعارف اسلام، 10/136. 


� - نوبختي، التنبيه، ص 95 ، نقل از دايره المعارف اسلام، 10/137. 


� - دايره المعارف اسلام، 10/138.


� - ابن عربي، فتوحات، 2/246 ؛ آملي، جامع الاسرار، ص 385 ؛ لاهيجي، شرح گلشن راز، ص 274. 


� - در واقع راه يابي انبيا (ع) نيز به مرتبة الهيت، فقط از طريق جنبة ولايت آنها مي باشد كه باطن نبوتشان است. البته اين مرتبه در درجة اول براي حضرت ختمي مرتبت (ص) مي باشد؛ زير آن حضرت، مظهر اسم اعظم است و بعد از ايشان نيز اين مرتبه براي خاتم الاوليا امام عصر (عج) ثابت مي باشد. 


� - شايگان، هانري كربن، ص 116. 


� - كاشاني، شرحح فصوص، ص 196. 


� - ابن عربي، فتوحات، 2/256. 


� - طباطبايي، ولايت نامه، ص 48 و 49. 


� - استنادي، ده رساله، ص 11. 


� - اسدي گرمارودي، درس هايي از اصول عقايد، 2/130-129. 


� - اكبري، سيماي اميرالمؤمنين، ص 168. 


� - مجلسي، بحارالانوار، 37/141.


� - همان، 42/156. 


� - همان، 37/159. 


� - صديق يعني كامل در راستگويي و صدوق يعني آنكه هميشه راست مي گويد. 


� - هلالي، اسرار آل محمد (ص)، ترجمه اسماعيل انصاري، ص 273. 


� - حديث شناس بزرگ شيعه، مرحوم كليني كه در عصر غيبت صغري مي زيسته و در سال 329 ق. در گذشته است، در كتاب «الحجه» از «اصول كافي» احاديث ارزنده اي را در اين مورد آورده است كه مي تواند روشنگر مقامات بلند پيشوايان بزرگ باشد و مسئله وصايت و جانشيني اميرالمؤمنين علي (ع) را روشن مي نمايد. 


� - طبري، تاريخ طبري، 1/543-542.


� - ابن اثير، الكامل في التاريخ، 2/582. 


� - ابن كثير، البدايه و النهايه، 3/40. 


� - شعراء، /214.


� - طبري، تاريخ طبري، 1/543-542.


� - ابن كثير، البدايه و النهايه، 3/40. 


� - مرعشي تستري، احقاق الحق و ازهاق الباطل، 5/134-133.


� - تستري، احقاق الحق و ازهاق الباطل، ص 134. 


� - اميني، الغدير، با ترجمه محمد تقي واحدي، 1-40-112.


� - همان، 1/128-113. 


� - همان، 1/241-129.


� - همان، 1/24-23.


� - مائده /67. 


� - مائده/3. 


� - اميني، الغدير، 2/87-60.


� - درگاهي، نگاهي بر قامت قديم امامت و ولايت، ص 40-38.


� - بنابراين، ولايت تشريعي يك مقام وضعي و قراردادي است كه نتيجة آن تسلط بر امور شرعي مسلمانان است و ولايت تكويني كمال روحي و خصوصيت وجودي است كه نتيجة آن به گونه اي تسلط بر كون و جهان مي باشد. 


� - اصول كافي، ج 1 باب «التفويض الي رسول الله»، ص 265. 


� - نساء / 59.  


� - احزاب/6.


� - نساء / 65. 


� - توبه / 103. 


� - «... يعلمهم الكتاب و الحكمه» (تعليم مي دهد و به آنان كتاب و حكمت را). (جمعه /2) . 


� - «... و انزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ...» (فرو فرستاديم براي تو ذكر (قرآن) را تا آنچه را براي مردم فرستاديم بيان نمايي.) (نحل / 44)


� - «و ما آتيكم الرسول فخذوه و ما نهيكم عنه فانتهوا» (آنچه را پيامبر دستور مي دهد، بگيريد و هرچه را نهي مي كند، رها كنيد). (حشر/7).


� - سبحاني، ولايت تكويني و تشريعي، ص 27. 


� - مطهري، ولاءها و ولايت ها، ص 60. 


� - طباطبايي، الميزان، ج 2 ذيل آيه شريفه ... «قال اني جاعلك للناس اماماً» (بقره /124). 


� - حسيني تهراني، امام شناسي،  1/133. 


� - همان، 1/139. 


� - همان، 1/140. 


� - آريا، كلياتي در مباني عرفان و تصوف،  صص 80-78. 


� - همان، ص 81.


� - آريا، طريقه چشتيه در هند و پاكستان، ص 62. 


� - همان، ص 64. 


� - همان، ص 53.


� - آريا، طريقة چشتيه در هند و پاكستان، ص 200. 


� - آريا، طريقه چشتيه در هند و پاكستان، ص 199. 


� - آريا، كلياتي در مباني عرفان، ص 38. 


� - عطار، تذكره الاولياء، ص 908. 


� - مولوي، مثنوي، دفتر ششم، ص 110 به بعد. 


� - عطار نيشابوري، منطق الطير، ص 26 به بعد. 


� - قيصري، شرح مقدمه قيصري بر فصوص الحكم، ص 895. 


� - سعدي، كليات سعدي. 


� - جحفه در صد ميلي «رابغ» بر سر راه مدينه واقع است و يكي از ميقات هاي حجاج است. 


� - مائده/ 67. 


� - مرحوم علامه اميني نام و خصوصيات اين سي تن را در اثر نفيس خود «الغدير» (ج 1، ص 196 تا 209) به طور مبسوط بيان كرده است كه در ميان آنان نام افرادي مانند طبري، ابونعيم اصفهاني، ابن عساكر، ابواسحاق حمد بني و جلال الدين سبوطي به چشم مي خورد. 


� - مائده/ 3. 


� - سبحاني، فروغ ولايت، صص 139 – 134.


� - ناصرخسرو، ديوان اشعار، تصحيح حاج نصر الله تقوي، ص 614.


� - عطار نيشابوري، منطق الطير، ص 26. 


� - عطار، مصيبت نامه، صص 36-35. 


� - خواجوي كرماني، ديوان اشعار، ص 140. 


� - وصال شيرازي، ديوان اشعار، تصحيح محمد عباسي، ص 403. 


� - ميرزا محمد كاظم صبوري، ديوان اشعار، تصحيح محمد ملك زاده، ص 62. 


� - ملك الشعراي بهار، ديوان، به كوشش محمود رفعت، ص 192. 


� - جعفري هرندي، فقها و حكومت، صص 162-161. 


� - تقريرات درس آيت الله بروجردي (ره)، ص 51 و 52. 


� - عوائد، عائه تحديد و لايه الحاكم، ص 187 و 188 ، نقل از ممدوحي، حكمت حكومت فقيه، ص 103. 


� - جعفري هرندي، فقها و حكومت، ص 287. 


� - امور اعتباري در برابر امور تكويني، اموري را گويند كه به فرض و جعل و قرارداد ايجاد مي شود و آن را به واضع و جاعل آن نسبت دهند. چنانچه اگر واضع آن شارع باشد، آن را اعتبار شرعي نامند و اگر واضع آن مردم باشند كه براي ادارة امور زندگي خود وضع و جعل كنند، آن را «اعتبار عقلايي» گويند. 


� - خميني، ولايت فقيه، صص 52-49. 


� - بصائر الدرجات، 1/20 باب 10؛ بحارالانوار، 25/103-1 ، نقل از خميني، ولايت فقيه، ص 53. 


� - بحارالانوار، 18/382 باب اثبات المعراج و معناه و كيفيته. 


� - نهج البلاغه، خطبه 33. 


� - اراضي خراجيه يا زمين هاي خراجي، به زمين هاي آبادي گفته مي شود كه مسلمانان به فرمان پيغمبر(ص) يا امام، آن را فتح كرده باشند. اين نوع زمين ها به تمام مسلمين تعلق دارد و خريد و فروش آن ممنوع است. حكومت اسلامي آنها را واگذار مي كند و در برابر استفاده از آن مالي دريافت مي كند كه به آن «خرج» مي گويند. 


� - واجبي را عيني گويند كه انجام آن براي يكايك مكلفين الزامي است و انجام دادن يكي موجب سقوط تكليف از ديگري نمي شود مانند نماز و روزه. واجبي را كفايي گويند كه اگر شخصي يا عده‌اي آن را به جا آورند از ديگران ساقط مي شود مانند امر به معروف و نهي از منكر. 


� - ر.ك: خميني، ولايت فقيه. 


� - جعفري هرندي، فقها و حكومت، صص 163-162. 


� - مفيد، عده رسائل، نقل از ممدوحي، حكمت حكومت فقيه، ص 91. 


� - مفيد، المقنعه، ص 111، به نقل از جعفري هرندي، فقها و حكومت، ص 178. 


� - خميني، ولايت فقيه، ص 67


� - جعفري هرندي، زندگي و آراء خاص فقهي محقق كركي، ص 37.


� - همان، صص 294-293.


� -مائده/ 3


� - حجتي، درآمدي به تحقيق در اهداف و مقاصد سوره‌هاي قرآن كريم، ص 109


� - زمخشري، الكشاف، ص 604.


� - طبرسي، مجمع البيان، حديث 6. 


� - مكارم شيرازي، تفسير نمونه، 4/266 


� - همان، ص 267 


� - حقي بروسوي، روح البيان، 2/345


� - مائده / 55. 


� - شوشتري، احقاق الحق، 3/502 و 2/399؛ شوكاني، فتح الغدير، 2/53، سيوطي، اسباب النزول، ص 106، الدر المنثور، 2/298، ابن اثير، جامع الاصول، 9/478؛ ميبدي، كشف الاسرار، 3/149، زمخشري، الكشاف، 1/649، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 2/129. 


� - حسكاني، شواهد التنزيل، 1/161. 


� - زمخشري، الكشاف، 1/347


� - سيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، 2/293. 


� - حقي بروسوي، روح البيان، 6/167. 


� - حجتي، اسباب النزول، ص 27. 


� - توبه / 71.


� - طبري، جامع البيان في تفسير القرآن، 4/398. 


� - صف/ 14 


� - محمد / 7


� - اعراف / 157 


� - حشر /8


� - احزاب / 6 


� - طباطبايي، الميزان، 11/14-12


� - طه /32-25. 


� - توبه / 71


� - مجمع البيان، 7/90 – 83. 


� - فخر رازي، التفسير الكبير، 6/29 – 27. 


� - مائده / 67. 


� - اميني، الغدير، 1/28-25


� - همان، 1/241-240


� - همان، 2/82


� - توبه / 61 


� - اميني، الغدير ، 2/90 - 88


� - فخر رازي، تفسير كلير، 6/52


� - مائده / 42. 


� - مائده / 64. 


� - ترجمة مجمع البيان، 7/117 و 118 .


� - طبري ، مجمع البيان، 4/413. 


� - عسقلاني، تهذيب التهذيب، 7/288. 


� - قندوزي، يناييع الموده، 1/35. 


� - تفسير المناز، 6/463. 
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